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وقتي دنيا از حرکت مي ايسته...وقتي مادور هم جمع ميشيم...وقتي ماباهم حرکت ميکنيم...وقتي مثل کوه پشت
هم استاديم...وقتي که زمان به احترام ما مي ايسته ...و وقتي ما با هم ميشيم...مثبت پنج

_ مهرنوش چي شد پس؟
_اه کمند ...چقدر فک ميزني

_ اخه همه منتظرن خب
پريسا:بچه ها بنظرم اين يکي يکم زياده رويه ها

ميترا:تو نظر نده حال
_پس چي شد؟؟؟!!!!

اين دفعه کفر همه رو در اوردم همه باهم اسمم رو صدا زدن
ميترا:کمند يکم خب؟...يکم صبر داشته باش

به ميترا نگاه کردم داشت التماسم ميکرد
مهرنوش:شبنم چي شد نيومده هنوز؟
شبنم:نه نه خيالتون راحت امد ميگم

پريسا: بچه ها ميگم...
_ نه
_نه

همه باهم گفتن نه چون همه ميدونستيم چي ميخواد بگه باز
شبنم:بچه ها امد!!!!

مهرنوش :خوبه کار منم تمومه
سريع رفتيم سرجامونشستيم من پيش شبنم ,ميترا پيش پريسا,مهرنوشم روصندلي تکي نشست تموم بچه ها

مشغول صحبت بودن ما هم به هم هي چشمک ميزديم خداروشکر بچه ها اصل حواسشون به ما پنج تا نبود
خانوم جکسون وارد شد در کلس  رو باز کرد هنوز قدمي به کلس  نگذاشته بود که من با کشيدن بندي که تو

دستم بود باعث ريختن تمام رنگ ها روسرش شدم همه ميخنديدن چهره خانوم جکسون ديدني بود شبيه رنگين
کمون شده بود انقدر عصباني بود که صورتش به رنگ قرمز درامده بود بايه داد عصباني فرياد زد:مثبت پنج

بيروننننننننننننننننننننن ننن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
همه بلند شديم به سمت بيرون راه افتاديم خداروشکر انقدر از اين کارا کرده بوديم که کامل مشهور شده بوديم

شبنم:چهرشو ديدين شده بود رنگين کمون
همگي ميخنديديم .

_مهرنوش شروع کن
مهرنوش: خب يه بار ديگه نقشه رو چک ميکنيم شبنم وکمند نخ هارو ميبندن,ميترا تو کرم هارو بمال به پله
پريسا ما منتظر علمت تو ميمونيم منم شيشه هارو به زمين ميندازم وميشکنم که باعث توجه اقاي رافر بشه

وسريع به طرف پله ها بياد
پريسا:طوريش نشه؟!!!

_ نترس  اون طوريش نميشه
مهرنوش :اماده ايد؟؟؟!!!

همه باهم گفتيم:مثبت پنج ارههههه!!!!!!
داشتيم با طرف پله کان مدرسه ميرفتيم که از بلند گو صدامون کردن
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-گروه مثبت پنج سريعا به دفتر خانوم فاراگوند
_اي بخوشکي

شبنم:چاره اي نيست بايد بريم
همه به سمت دفتر خانوم فاراگوند حرکت کرديم با تقه به دروارد شديم مثل هميشه مهرنوش که ازمون بزرگ

تر بود شروع به حرف زدن کرد
_باما کاري داشتين خانوم فاراگوند؟؟

خانوم فاراگوند دستشو به سمت صندلي ها دراز کرد همگي به راه افتاديم و نشستيم خانوم فاراگوند چشماشو
براي لحظه کوتاهي بست وعينک زنونشو به سمت بال هل داد

_خانوم جکسون خيلي از تون ناراحت بودن
همگي ساکت بوديم

فاراگوند:اينجا نيستيد که تنبيه بشيد...چون هيچ کدوم از تنبيه هاي قبلي روتون اثر نگذاشته
همگي سر به زير به خانوم فاراگوند گوش ميداديم راست ميگفت ما ادم بشو نبوديم

فاراگوند:به همين دليل همگيتون رو به يه مسافرت کوتاه ميفرستم
همگي با هم گفتيم:چي!!!!!!

مهرنوش:خانوم فاراگوند ميخوايد مارو انتقال بديد؟!!!!!!!!
پريسا:ولي ما...

فاراگوند: به چه اجازه اي روحرفم حرف زديد؟
همه ساکت شديم صبرم ته کشيد...

_به کجا؟
فاراگوند:به ايران

 سالي ميشد که ايران نبوديم شايد بخاطر ترس  از15همگي از تعجب داشتيم شاخ در ميورديم هممون نزديک
گذشته ها

فاراگوند:اين براتون خوبه من مطمعنم...
ديگه حرفاي فاراگوند رو نميشنيدم از اتاقش به بيرون امديم وبه سمت اتاق هاي خودمون راه افتاديم هممون تو

اتاق منو پريسا نشسته بوديم وحرف نميزديم
پريسا: بالخره که چي؟همگي ميدونستيم يه روز برميگرديم

مهرنوش :اره ...ولي الن نه ماهنوز امادگي نداريم
شبنم:پريسا راست ميگه...مايه روز برميگشتيم

ميترا:کمند چرا ساکتي؟
 سال پيش بهشون دادم عصباني به سمت در حرکت کردم که پريسا از پشت دستم رو15يادم به قولي افتاد که

گرفت
پريسا:کجا ميري؟؟؟!!

_ميرم با فاراگوند حرف بزنم
مهرنوش :که چي بشه؟!!

_که فقط منو بفرسته
ميترا:چي؟ چرا؟

_چون من...من...من قول دادم
همشون ساکت شدن دست پريسا که بازوم رو گرفته بود کم کم شل شد وافتاد همگي انگار به گذشته باز

گشتيم...
صداي خنده پريسا سکوت غم ناکمون رو شکست باحيرت بهش نگاه ميکرديم که خودش به حرف امد

پريسا:پس اون يکي قولي که هممون داديم چي ميشه؟!!
شبنمم يه لبخند زد

مهرنوش:درسته کمند ...اگه تو قول دادي که هميشه مراقبمون باشي يات نره هممون قول داديم تا ابد کنار هم
باشيم

همگي يه لبخند زديم...
_پريسا تاپ ابيه منو کجا گذاشتي؟

پريسا:بگرد کمند تو همون کشو عه هست
ميترا:مهرنوش بيا بيرون!!!!!!!

مهرنوش:الن ميام
شبنم:پريسا؟نگو که ميخواي گلدوناتم بياري
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پريسا:چراکه نه
_اونجا کلي گل ميخري نيازي نيست

پريسا:ولي من اينارو دوست دارم تو ايران ازاين گل پيدا نميشه
ميترا:مهرنوششششششششششش!!!!!!! !!!!!!!!!!!!

مهرنوش درحالي که گوشي دستش بود وحرف ميزد يه حوله هم تازير باسنش پوشيده بود امد بيرون رو
صورتشم ماسک سبز رنگي گذاشته بود به وضوح ديدم که ميترا قرمز شد مهرنوش رفت و روصندلي نشست

شبنم:نگاه توروخدا ماداريم تند تند وسايل ميبنديم اي رفته بوده پزک کنه
همه زديم زير خنده ...لباسامون رو پوشيديم وبراي بار اخر به اتاقمون نگاه کرديم مدرسه اي که توش بزرگ

شده بوديم اتاقي که چه نقشه هاي توش ريخته بوديم
ميترا:ميگم حال که داريم ميريم حيف نيست نقشه اخر رو هم اجرا نکنيم؟

همه زديم زير خنده
داشتيم سوار ماشين ميشديم که صدا اقاي رافر بلند شد

-مثبت پنح!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
با يه لبخند همگي سوار ماشين شديم وحرکت کرديم

_حيف دوست داشتم قيافه اقاي رافر رو موقعه زمين خوردن ببينم
شبنم:چرا حيف عزيزم بيا ببين

بعدم لبتابشو باز کرد ويه فايل ويديو اي گذاشت جلومون همگي باکله رفتيم تو لبتابش
وايييي دوربين گذاشته بود دوربينا از زمين خوردن اقاي رافر فيلم گرفته بودن همگي زديم زير خنده

توهواپيما نشسته بوديم مثل هميشه گردنبندم رو گرفته بودم تو دستم وبه روزه اي فکر ميکردم که ما با مرگ
فاصله کمي نداشتيم به مهرنوش که کنار دستم نشسته بود نگاه کردم سبزه ولي بانمک باموهاي بلند هنوز

روسري نکرده بوديم سرمون مهرنوش از رنگ مش خيلي خوشش ميومد موهاش رو به رنگ طلي رنگ
کرده بود دماغ قلمي خداداي کوچولوش لباي که قلوه اي نبود ولي به صورتش ميومد به پشت سرم نگاه کردم

دوساعت بود تو هواپيما بوديم شبنم وميترا سراشون رو به هم تکيه داده بودن وخواب بودن شبنم دختر نچندان
سفيدي بود ولي خب به سبزه هام نميزد متوسط بود باچشماي گنده ولي خيره کننده ميترا سبزه بود ولي جذاب
باچشماي گربه اي ولباي قلوه اي سرم رو برگردوندم واز کنار صندلي به جلو نگاه کردم به پريسا هميشه با
اون لبخند هاي مهربونش با همه صحبت ميکرد اون عاشق گياهان بود با چشماي خمار زيبا وپوستي سبزه
چشمم افتاد به کيف مهرنوش توش اينه بود برداشتمش حال وقت اناليز کردن خودم بود پوست سفيد چشماي

عسلي وموهاي قهوه اي روشن اينه رو بستم وگذاشتم سر جاش کلمه ترس  هميشه برام بي معني بوده النم
هست ولي نميدونم چرا فکر به ايران به گذشته ته دلم رو ميلرزونه اخرش که چي سختر از اوني هستم که به

ترسام غلبه نکنم به قول مهرنوش هميشه ميگه(کمند بيدي نيست که با اين باد ها بلرزه)خداروشکر فارسي
حرف زدن به لطف قانون اتاقمون که هميشه توش بايد فارسي حرف ميزديم از يادمون نرفته

مهرنوش:نخوابيدي؟!
نگاش کردم بيدار شده بود

_نه
مهرنوش:کمند چي ميخواي ها؟!!

_يکم وقت
مهرنوش:ولي تا کي؟...

_نميدونم...ولي اون خاطرات...اونا
ساکت شدم سختر از اوني ام که اشک بريزم دست انداختم به گردنبندم مهرنوش عکس العملم روديد وساکت

شد هنسفريم رو ازجيبم در اوردم وفقط به صداي موسيقي گوش دادم اهنگ بي کلم...
گرمي چيزي رو بالي لبم حس کردم ((دوباره نه))

مهرنوش:پريسا زود باش کيف کمند رو بده زود
چشمامو باز کردم پريسا برگشته بود ونگام ميکرد يه لبخند تحويلش دادم وبعد سوزش چيزي توي دستم...به

دردش عادت کرده بودم مهرنوش استينم رو زد پايين
_بيماري لعنتي يامنوبکش ياراحتم بزار

مهرنوش:باز بهش فکرکردي دکترکه بهت گفته بود به گذشته باز نگرد کمند به خاطر ما
رونشون ميداد که ماداشتيم روسري ميکرديم سرمون12بهش يه لبخند زدم...ساعت 

شبنم:ميترا من بلد نيستم کمکم کن
ميترا:اي دست وپاچلفتي ...بزار هروقت خودم ياد گرفتم به توهم ياد ميدم

همگي زديم زيرخنده ...
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مهرنوش:قيافه هارو جون داداش
راست ميگفت بلد نبوديم هرکدوم کاري کردبوديم کار استون...در اين حين خانوم تقريبا مسني که کنار

مهرنوش نشسته بود گفت
_اگه بخواين کمکتون ميکنم

ماهم از خدا خواسته...
ميترا:حال چي؟

تو فرودگاه بوديم وبه مردم نگاه ميکرديم
_شما مثبت پنج هستيد؟

همگي به پشت سرمون نگاه کرديم يه پيرمرد تقريبا مسن قدکوتا ايستاده بود البته باکت وشلوار بود
پريسا:بله...شما؟

_من راننده ماشين شما هستم خانوما اسمم (يوسفه) بفرماي از اينطرف
همراهش سوار ماشين شديم در همان حال صحبت ميکرد

_خانوم فاراگوند خونه رو براي شما اماده کرده درست در بيرون شهر زيادم دور نيست
سرم رو به شيشه تکيه دادم وبه ادم ها نگاه کردم حال تو دنياي گذشته پاگذاشته بودم اقا يوسف جلوي خونه

باقي نگه داشت ودوتا بوق زد که يه مردي درو باز کرد وماشين ما داخل شد
_اين اقاي که ديديد اقا رحمانه نگهبان (کاخ صورتي)

همگي باتعجب گفتيم :کاخ صورتي؟!!!!
_بله اسم اين خونه هست

پريسا:واي عجب باغي داره
راست ميگفت ديدني بود درختان بلند انواع گل ها

ميترا:پريسا فکر کنم اين جا واسه تو ساخته شده
ماشين از حرکت ايستاد ماپياده شديم واي چه خونه اي

_پس بيخود نيست بهش ميگن کاخ
وارد شديم دوتا دختر يک شکل ويه خانوم مسن جلوي در استاده بودن باوارد شدن ما سام کردن لباس  پيش

خدمت هاروپوشيده بودن که اون خانوم مسنه شروع کرد به صحبت کردن
_سلم خانوم ها من ((راحله))هستم رييس پيش خدمت هاي اينجا اين دوتا هم دختراي

من(گلبرگ)و(گلرخ)هستن
يکدفعه اون دوتا دختره که تازه دوقلو هم بودن باهم گفتن سلم که موجب شدن ما بزنيم زير خنده

راحله خانوم ودوقلوهاش خيلي مهربون بدن راحله مدام مارو با اسم خانوم صدا ميزد کا هم همش بهش ميگفتيم
که با اسمامون صدا کنه نميخواد بگه خانوم...

_خانوما ناهار حاضره
مهرنوش:راحله خانوم چندبار بايد بهتون بگيم ما اسم داريم

_شرمنده خانوم يادم ميره
همگي در خنده وشادي غذامون روخورديم

ميترا:بچه ها مگه فردانبايد بريم مدرسه اي که خانوم فارگوند برامون درنظر گرفته؟!!
پريسا:چرا

شبنم:ولي ما هي چي نداريم
مهرنوش:پس ميريم خريد اخ جوننننننننن!!!!!!!!!!!!!!

پريسا:واي نه خريد
_خب بچه بريد يه استراحت بکنيد عصري ميريم

همه به طرف اتاق خوابامون راه افتادي هرکدوممون يه اتاق خواب بزرگ داشتيم اتاق خواب من فيروزه اي
نرسيده خواب بودم...3بود يه تخت دونفره بزرگ ميز توالت حتي حموم هم توش داشت رو تخت ولو شدم به 

مهرنوش:کمن کمن کمن کمن کمن؟؟؟؟؟
_اهههه نه زيادن برو بزار بخوابم

مهرنوش:باشه خانوم زياد
رفت اخي دوباره چشامو بستم که برخورد يه چيز سرد رو روتنم حس کردم گرخيدم چشمامو باز کردم ديدي

خانوم مهرنوش کلي يخ ريخته روم بلند شدم دنبالش کردم
_مردي وايسا!!!!

مهرنوش:مرد نيستم وواينميستم
ميخندديد و فرار ميکرد تو سالن همين جور دنبال هم ميکرديم
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پريسا:واي خدا دوباره شما دوتا شروع کردين؟!!!
تا رو کمند3شبنم:ميترا 
ميترا:قبول

پريسا:بيا بعد به من ميگن خل اون دوتا که دنبال هم ميکنن اين دوتا هم رو اونا شرط بندي ميکنن خوبه جمع
تون جمعه

_ ميگم براي فردا تيپ کرم وسفيد چطوره؟
مهرنوش:اره به نظرم خوبه

شبنم:اقا يوسف گفت ساعت چند مياد دنبالمون؟
پريسا :گفت هروقت کارتون تموم شد زنگ بزننين

مهرنوش:واي اينو ببينيد خوشگله ها
ميترا:بريم تو ببينيمش

همگي وارد مغازه شديم خداروشکر مغازش مانتو هاي کرم روشن زياد داشت
شبنم:من اونو ميخوام

بعد لباسو برداشت ورفت پرو يه مانتو کوتاه کرم بود ساده بود خريدش وامديم بيرون من يه مانتو کرم که سر
استيناش دوتا بند بود خريدم که استيناش رو ميبرد بال کل از تيپاي خفن خوشم ميومد تويکي از مغازه ها

چشمم افتاد به يه جليغه سفيد دست شبنم وگرفتم ورفتيم تو وجليغه رو براي شبنم که رومانتوش بپوشه گرفتم
براي خودمم يه شلوار سفيد گشاد باکفش هاي الستار اصل خريدم خلصه هممون مانتو هامون شد کرم

وشلوارمون شد سفيد محشر شده بوديم
شبنم:پاشو پاشو پاشو پاشو پاشو!!!

_اههههه ميدونيد باوجود شما ادم نيازي به ساعت نداره
بلند شدم چه ميشه کرد ابجي هامن ديگه از پله ها امدم پايين

_به به همه جمعن فقط گلتون کم بود که امدم
مهرنوش:بابا يکم خودتو تحويل بگير

رفتم نشستم ومشغول خوردن صبحونه شدم
((صداي در ماشين))

ازماشين پياده شديم وبطرف دانشگاه جديد راه افتاديم
_WOWدانشگاه پولدارا

مهرنوش:پس چي واقعا فکر کردي فاراگوند مارو يه جاي اشغالي ميفرسته
پريسا:حال نه مدرسه شبانه روزي خودمون مال بي پول عه

ميترا:البته اينجا به اونجا يعني مدرسه خودمون نميرسه
تو سال مدرسه کنار هم شونه به شونه داشتيم حرکت ميکرديم همه داشتن چپ چپ نگامون ميکردن منم دستام

توجيبم بود وداشتم ادامس ميجيويدم وهر ازگاهي بادش ميکردم
به طرف دفتر مديريت راه افتاديم در زديم

_بفرماييد
دروباز کرديم وداخل شديم خانوم تغريبا مسني پشت ميز نشسته بود وبا ورود ما برخواست

پريسا:سلم ببخشيد ما از طرف خانوم فاراگون امديم
خانوم مسن خوشحال شد

_واي پس بالخره امديد درسته مثبت پنج درسته؟
_بله درسته

_من (فروزاني)هستم مدير اين جا
_خوشبختيم من کمندم اينام خواهرام مهرنوش وپريسا وشبنم وميترا هستم

همگي باهم گفتيم:خوشبختيم
مهرنوش:البته ما خواهراي تني نيستيم

_اوه بله ميدونم فاراگون همه چي رو برام قبل گفته بود
واي مدير جديدمون زندگيمون رو ميدونست يه لحظه قيافه هاي هممون در هم شد که باعث خنده خانوم

فروزاني شد
_ دخترا لطفا نگران نباشين منو فاراگون دوستاي دوران خيلي دوري هستيم تازه من شمارو وقتي بچه بودين

ديده بودم شايد الن يادتون نمياد
هوففففففففف خيال هممون رو راحت کرد

...
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به سمت دفتري که خانوم فروزاني گفته بود حرکت کرديم وبرنامه کلسامون رو گرفتيم هممون يه جور کلس 
برداشته بوديم البته پريسا يه کلس  گياه شناسي هم برداش

چه ميشه کرد ديگه عاشق گلست
ميترا:ميگم تا يه ساعت ديگه کلس  نداريم چه کنيم؟

_خب معلومه ديگه ميريم فضولي
پريسا:واي نه دوباره شروع نکنيد مثل امديم تنبيه ها!!

شبنم:من که پايه حال کي چهارپايه؟؟؟
همگي باهم گفتيم:مثبت پنج ارههههههه

به سمت راه پله ها راه افتاديم تقريبا تو همه جا سرک کشيديم خيلي ها که کلس  نداشت يا رو چمن ها يانيمکت
هاي دانشگاه ياتو رستورانش مشغول صحبت بودي

ميترا:چقدر همه بي ذوقن
_اره

شبنم:ما به اونا چي کار داريم بيايد تفريحات سالم خودمون رو انجام بديم
بعدم هممون يه لبخند شيطاني زديم

...
...باي2...1ميترا:اماده

اينو گفت واز همه جلو افتاد ماهم پشت سرش
_مگه دستم بهت نرسه ميترا سرما کله ميزاري؟

داشتيم مسابقه اسکيت ميداديم کفشاي اسکستمون هميشه تو کيفمون بود.همه داشتن مارو نگاه ميکردن ولي
باتعجب شايد نديده بودن دخترا از اين کارا ميکنن

ميترا:ههههههه ميتونين بهم برسين...فکر نکنم
روش به ما بود وجلوش رو نميدي

_ عه ميترا...؟
ميترا محکم با ديوار رو به روش يکي شد ماهم بالي سرش وايساده بوديم وميخنديديم خودشم ميخنديد

مهرنوش:بريم که کلسمون شروع ميشه ها
همگي بايه لبخند گنده از اون خاطره به سمت کلس  شيمي راه افتاديم اخه رشتمونم تو اين مدرسه پيدا نميشه

کل تو ايران پيدا نميشه ما رشتمون موسيقي هست ودوست داريم در اينده مشهور بشيم هيپ هاپ وتکنو وکلي
رقص بلديم تو مدرسه خودمون معمول تمرين هاي اواز وموسيقي کلس  داريم ولي اينجا همينجوري ميريم سر

کلساتا چيزاي ديگه هم ياد بگيريم...درکلس  رو باز کرديم همه مشغول صحبت بودن برگشتن وبه ما نگاه
کردن ماهم بيخيال رفتيم دوتا دوتا يه جا نشستيم من دم پنجره شبنم کنارم صندلي پشتمون ميترا وپريسا وپشت

اونا هم مهرنوش تکي نشست
همه داشتن پچ پچ ميکردن ومارو نگاه ميکردن يکي از دخترا که فکر کنم صبرش ته کشيده بود روبه من گفت

_شما از خارج امدين؟
_بله

يه نگاه به دختره کردم يه مانتو نارنجي پوشيده بود قيافه هم که ديگه نگو همش عمل بود
_ميدونستيد دانشگاه ما يعني در کل ايران تيپ هاي شما رو نميپسنده

منم که حاظر جواب
_بله اونوقت هويج هاروميپسنده

دختره داغ کرده بود همه مخصوصا پسرا زدن زير خنده
 ساله ميخورد باشه با يه عينک مستطيلي35دختره هم روشوکرد اونور.استاد وارد شد يه مرد قد بلند حدودا

شکل ويه سامسونت امد نشست ويه نگاه به ما ها کرد
_شما بايد همون جديدا باشيد نه؟

مهرنوش:بله
_تعريفتون رو شنديم وشيدنم که خيلي شيطونيد!

يه دفعه همون هويجه برگشت گفت
_بله استاد ...خيلــــــــــــي

استادم بهش گفت
_خانوم نظري من باشما بودم؟!!

دختره ازخودش وا رفت
منم يه لبخند محو زدم ولي تو دلم که چه غوغاي بود
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کلس  تموم شد درسا اسون بودن همشون رو متوجه شدم
...

مهرنوش:بريم رستوران گشنمه
شبنم:منم

همگي به سمت رستوران راه افتاديم غذامون رو تحويل گرفتيم خواستيم بريم يه جا بشينيم ديديم معمول همه جا
پره فقط يه جا خالي بود که نزديکون هم چند تا پسر بودن بيخيال شديم ورفتيم همونجا نشستيم

ميترا:مقدار اقامتمون تو ايران چقدره؟
پريسا:فاراگوند گفت يک سال ديگه

متوجه شدم پسرا دان نگاهمن ميکنن اونم چه نگاهي اه اشتهام کور شد خواستم بيخيال شم گفتم يکم دوستانم رو
بخندونم از جو ناراحتي بيارمشون بيرون

_ميگم ميترا؟
ميترا:بله؟

_ديگه کم کم بايد به فکر ازدواج باشي ها
بچم داشت خفه ميشد لقمش پريد پس کلش مهرنوش که کنارش بود خنديد واب داد دستش

ميترا:ببخشيد؟؟؟!!!!!!!!
_ميبخشم

ميترا:مسخره منظورت چيه ؟!!!
_اخه موقعه اسکيت معلوم نبود حواست به کي بود که ديوار اشتباش گرفتي

همگي زدن زير خنده متوجه شدم پسرا هم داشتن گوش ميکردن چون اونا هم زدن زير خنده هممون چپ چپ
نگاشون کرديم اونام از رو نميرفتن منم بازبان اسپانياي همون طور که داشتم نگاشون ميکردم گفتم

_شيطونه ميگه برم اينا رو بکشم بعدم مستقيم برم جهنم ها
بچه ها که متوجه شدن من چي گفتم زدن زير خنده ولي پسرا داشتن با تعجب نگامون ميکردن رومو

برگردوندم و مشغول خوردن شدم بعد اين حرف اشتهام باز باز شد
داشتيم کم کم اماده ميشديم که از سر ميز بلند شيم که صداي يه دختره توجه همه رو به يه طرف سالون جلب

کرد
شبنم:اوه اوه دعوا

ديدم يه دختره داره با يه پسره دعوا ميکنه پسره مچ دست دختره رو گرفته بود وسرش داد ميزد اول بيخيال
شدم پس حراست اين دانشگاه کدوم گوريه ولي ديدم نه نميشه امدم بلند شم که مهرنوش دستم رو گرفت

مهرنوش:کمند بيخيال شو
پريسا:راس  ميگه کمند

ميترا:ولي من ميگم برو حالشو بگير من پشتتم
شبنم:منم اره

من يه لبخند زدم ودست مهرنوش رو از دستم در اوردم ويه چشمک به مهرنوش زدم وراه افتادم سمت پسر
دختره

_هي لت کجاي ها؟
پسره که تازه متوجهم شده بود برگشت وبهم گفت

_برگرد سر عروسکات کوچولو اين کارا به تو نيومده
به بغل دستم نگاه کردم يه پسره يه توپ بسکت دستش بود

_ميشه اينو قرض بگيرم؟
پسره هم دودستي تو رو بهم داد منم محکم کوبيدمش تو سر اون پسره دست دختره رو ول کرد

_تو به چه جرعتي...
به سمتم خيز برداشت ولي من حتي عقب گردي هم نزدم

يه دور دورم چرخ زد وگفت
_نه خوشم امد دختر شجاعي هستي

خواست بهم دست بزنه که محکم با مشت کوبيدم به دستش که صداي استخونش رو شنيدم دستش رو گرفته بود
وهوار ميزد فکر کنم شکوندمش.به لطف يکي از استاداي مدرسه خودمون منو بروبچ تکواندو ودفاع شخصي

وکنگ فو رو بلد بودي قبلنا بابرو بچ تو کار شيکوندن اجر وچوب کلفت و...ازين حرفا بوديم حال زديم تو
کار استخون شيکوندن

پسره به سمت بيرون داشت ميرفت برگشت بهم گفت
_ازت شيکايت ميکنم حال ببين
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منم يه قدم گذاشتم جلو وگفتم:پخخخخ
که پسره از ترس  اول رفت تو در بعد از در رد شد رفتم پشت ميز بچه ها بلند شدن واز در امديم بيرون

مهرنوش:ميدوني ازت شيکايت ميکنه...لعنتي کمند هيچ وقت حرف گوش نميدي
ميدونستم عصبانيه دستم رو انداختم دور گردنش

_ريلکس سينيوريتا
مهرنوش:نه نه نه خرم نکن که نميشم

_ميشي تو هميشه يابوي خودمي
محکم زد پس کلم

پريسا:اخي دستت در نکنه دلم خنک شد
شبنم:بچه ها؟

ميترا:هان؟
شبنم:ببينين کي داره پشت سرمون مياد!

همگي برگشتيم دختره بود همگي رفتن جلو ولي من نيومدم
نميدونستم دختره داره چي بهشون ميگه

مهرنوش:کمند بيا يه لحظه
رفتم جلو دختره سلم کرد باکله جوابشو دادم

_اسم من صدفه وممنون که کمکم کردي
_ من اين کارو براي تو نکردم کل ادم مهربوني نيستم
_پس براي کي اي کارو کردي؟نکنه اون باتو هم بوده

_هي من اصل اونو نميشناسم اون کارم براي دل خودم کردم چون از پسراي عوضي خوشم نمياد
راهمو کشيدم که برم

مهرنوش:ببخشش صدف جون با ادماي غريبه خيلي سرده ولي در کل اينجوري نيست
همه باهاش خدافظي کردن جز من

پريسا:بي ادب
ميترا:تو که کمند رو ميشناسي پري

داشتيم به طرف کلس  بعديمون راه ميفتاديم که از بلند گو اسمم رو صدا زدن
شبنم:برو که کارت در امد

به طرف دفتر راه افتادم مثل هميشه دستم توجيبم بود وادامس ميجويدم بعضي وقتا مهرنوش بهم ميگه تو
اشتباهي شدي بايد پسر ميشدي...راسم ميگفت

...
_بفرماييد

دروباز کردم رفتم تو
_سلم

خانوم فروزاني سرشو بلند کرد چهرش که ناراحت بود
امد جلوم منتظر يه تشر يا داد يا حتي کتک بودم ولي در کمال تعجب خانوم فروزاني محکم بغلم کرد

_واي مرسي مرسي کمند جان
_ها؟؟؟!!!!

منواز بغلش اور بيرون وکنارم نشست
_اين پسره که تو دستشو شکوندي پسر خيلي بدي بود باهمه هرجور ميخواست رفتار ميکرد

_خب شما چرا اخراجش نکردين؟؟؟
_اخه نميشد اون پسر يکي از ادماي کله گنده هست ولي با اين کارت باباش گفت ميبرتش يه مدرسه بهتر

...واي ممنونم ازت
ودوباره بغلم کرد

(صداي خنده)
ميترا:تو هم تو کار خير بودي وما خبر نداشتيم

سرميز شام براي همه اتفاقي که افتاد تعريف کردم
راحله:خانوم جان ماشال چه زوري داريد

همگي دوباره خنديدن
ميترا:کمند کمند کمند کمند پاشــــــــــــــــــو!!!!!! !!!!
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_نوبتي ميايد منو صدا ميکنيد
ازاتاق زدم بيرونهمه داشتن صبحونه ميخوردن منم به جمعشون پيوستم

_به به خب چي داريم اينجا؟
پريسا:بيا اينم نوشيدني مورد علقت

بعد يه ليوان گرفت جلوم
_هوممممممم شکلت داغ

بازم در شادي صبحونمون رو خورديم...جلوي در دانشگاه ايستاده بوديم
شبنم:خب اون که روز اولمون بود ميريم سر وقت روز دوم

ميترا:اميدوارم به خير بگذره
مهرنوش:من که چشم اب نميخوره

همگي خنديدي ووارد شديم...بازم چشاي همه بودن که دنبال ما بودن مهرنوش طبق عادت دست به سينه راه
ميرفت منم که دستام تو جيبم پريسا عين خانوما دستاشو ميگرفت پشتش شبنم دستاش کنارش جلو عقب ميشدن

ميترا هم دستاشو ميذاشت پشت سرش عين کسي که خوابيده دستاش زير سرشه ارنجاش هرلحظه ممکن بود تو
سرما بخورن تو سالن حرکت ميکرديم

_ببخشيد؟!
برگشتيم پشت سرمون رو نگاه کرديم صدف بود همون دختره ديروزي

مهرنوش:تويي صدف جان؟باماکاري داشتي؟
صدف:بله يعني نه يعني باکمند کار داشتم

دختر خجالتي بود وزود دستو پاشو گم ميکرد
ديقه تا امدن استاد هست10پريسا:کمند ماميريم سر کلس  نترس  هنوز 

نامردا رفتن
صدف:ميشه بريم بيرون صحبت کنيم؟

ازکنارش رد شدم وبه سمت در خروجي راه افتادم اونم ين اردک افتاد دنبالم
...

صدف:نميدونم چه جوري بهت بگم راستش اونقدر هام ادم ضعيفي نيستم ميدونم راجبم چه فکري ميکني
_من به زندگي مردم کاري ندارم راجب تو هم فکر نميکنم

بهش نگاه نميکردم به روبه روم خيره شده بودم
صدف:ميشه بهم نگاه کني

بهش نگاه کردم داشت گريه ميکرد واقعا دوست نداشتم تو زندگي کسي دخالت کنم ...بلند شدم وبه طرف کلسم
راه افتادم...

مهرنوش:خب؟؟
_خب به جمالت

ميترا:چي گفت بانمک؟
همه رو براشون تعريف کردم...مهرنوش يه پس کله اي بهم زد

پريسا:يکم احساس  داشته باش شايد ازت کمک ميخواسته
شبنم:توسنگ واقعي هستي
_ممنون از لطفتون بعدم...

امدم حرف بزنم که استاد امدوحرفم رو قورت دادم
شبنم:نميتوني مثل ادم نوشابه بخوري

مهرنوش:مگه چشه نگا چه باحاله
نوشابش خال بود ومهرنوشم باني که توش گذاشته بود از قطره اخرشم نميگذشت واين کارش باعث شده بود
صدا هاي باحال از قوطي خالي نوشابه در بياره...که يکدفعه پس کله اي جانانه اي از ميترا نوش جان کرد

_دستت درست محکم تر ميزدي
همگي خنديدم تو رستوران دانشگاه بوديم بارون داشت لحظه لحظه شديد تر ميشد

_اه بارون کوفتي ديگه چي بود که نازل شد
مهرنوش:همه از بارون خوششون مياد خانوم کشته مرده هواي افتابيه

پريسا:چي کارش داري؟بده بچه افتاب پرسته
همگي خنديديم

ميترا:شبنم يه زنگ به اقاي يوسفي بزن ببين چرا دير کرده بايد ميومد دنبالمون تا الن
شبنم گوشيش رو در اورد ومشغول زنگ زدن شد
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شبنم:سلم اقا يوسفي...بله بله...عه؟...واقعا...باشه مشکلي نيست...
مهرنوش:چي شده؟

شبنم:ماشين خراب شده
ميترا:اي بخوشکي

پريسا:من از يکي شنيدم چندقدم تا اتوبوسي که بيرون شهر ميره راه هست پايه ايد؟
همگي باهم:ماچهار پايه ايم

به سمت در حرکت کرديم دوتا قدم از مدرسه امديم اينور تر خيس خيس شديم توبارونا تقريبا ميدويديم
وميخنديديم مردم که باچتر تو خيابونا بودن يه جوري نگامون ميکردن انگار ديونه ايم خب چه ميشه کرد ديگه
هستيم .همينجور داشتيم تو خيابونا ميرفتيم که صدف رو ديدم که يه گوشه نشسته وخيس خيسه داشت ميلرزيد

مهرنوش:کمند يه کاري کن!
پريسا:زود بچه ها زود بلندش کنيد

همگي رفتن سرش من وايساده بودم مهرنوش يه نگاه ترسناک بهم انداخت باخودمون برديمش سر ايستگاه
همون موقعه اتوبوس  امد همگي رفتيم توش صندلي هاش تقريبا خالي بودن رفتيم رديف عقب يه دختره اونجا

نشسته بود وبد جوري تو فکر بود باديدن ما يه لحظه تعجب کرد وگفت
_پريسا؟!!!

پريسا:اوه سلم ميشا نديدمت ببخشيد
ميشا:چه اتفاقي افتاده؟؟
مهرنوش:اون تب داره

ميشا کت تنش رو دراورد وداد به شبنم ,شبنمم کت رو تن صدف کرد ,صدف انقدر تب داشت که متوجه
اطراف نبود

ميترا:حال چي کار کنيم ماحتي خونشم نميدونيم کجاست؟
شبنم:ميبريمش خونه خودمون

اتوبوس  سر کوچه خونه باغ نگه داشت
همگي پياده شديم حتي ميشا هم براي کمک امد باهامون جلوي در خونه باغ ايستاديم

ميشا:واي شما اينجا زندگي ميکنيد؟!!
شبنم:اره ميشا

وارد خونه شديم همه رفتن تو من وايسادم تو باغ وبه در ورودي که همهداشتن ميرفتن تو نگاه کردم
پريسا:کمند تونميايي؟؟

_ترجيه ميدم يکم زير بارون باشم
پريسا بهم يه لبخند زد ورفت تو هميشه احساس  ميکردم اون هميشه تمام حس هاي منو ميفهمه .چشمم به

الچيقي خورد که يه تاب دونفره توش بود رفتم وروش نشستم وچشمامو بستم
((_سحر!!!!سحر!!!!!!!!!!!!نه خواهش ميکنم ...خواهش ميکنم...نه!!!!!!!!))

صداهاي اطرافم ميشنيدم گنگ بود
مهرنوش:زود باش پريسا

پريسا:استينش بال نميره!!!
ميترا:پارش کن زود باش...

چشماموباز کردم روتختم بودم از تخت امدم پايين تو پله ها صداهايي رو ميشنيدم
شبنم:کمند مريضه صدف

ميشا:پس اون دارويي که بهش تزريق کردين...
پريسا:اره

صدف:ولي مريضي اون چيه؟
اروم امدم پايين

_به فوضول ها مربوط نميشه
ميترا:عه کمند بيدار شدي

مهرنوش:اين چه طرز حرف زدنه کمند ميدوني اگه صدف نبود ممکن بود از خونريزي بميري؟
_ممنون بابت نجاتم فکر کنم مساوي شديم

دوباره برگشتم تو باغ وتو همون الچيق نشستم
_چرا؟چرا اين کارو با من کردي؟

دستم رو بردم سمت گردنبندم
ميشا:سلم
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بهش نگاه کردم جلوم بود ومن نديده بودمش
_سلم؟؟!!

ميشا:خب اره منو تو اصل باهم حرف نزديم ديگه پس اين يه شروعه
بهش نگاه کردم دوتا ليوان دستش بود

ميشا:بيا پريسا گفت دوست داري
ليوانو بهم داد هومممممممم شکلت داغ
_راستي تو پريسا رو از کجا ميشناسي

ميشا:خب راستش تو کلس  گياه شناسي اون فوق العاده هست خيلي علقه داره نه؟
_اره اون هميشه عاشق گياهان بوده وهست

ميشا:راستي صدف...
_نه ميشا نه

ميشا:ولي تو حتي چيزي ازش نميدوني!!
_مگه تو ميدوني

ميشا:اه شما تازه واردا همه راجب صدف ميدونن
_خب؟

ميشا:خب چي؟
_بگو داستاني رو که همه ميدونن وما نميدونيم

ميشا:خب راستش صدف دختربانمکي بود ولي اون عاشق يه نفر شد
_همون پسره ؟؟؟

ميشا:نه بابا اون که نه اون عاشق رامين شد رامين پسر سردي بود ووقتي صدف به عشقش اعتراف کرد فقط
وفقط يه جواب شنديد اونم اين بود:من حتي به دختراي مثل تو فکرم نميکنم))صدف شيکست از اون وقت همش

به فکر حسادت افتاد که راه اشتباهي هم بود اون ميخواست حسادت رامين رو قلقلک بده ولي رامين اصل
عاشقش نبود ولي صدف دست رو بدکسي براي حسادت گذاشت

_اون پسره
ميشا:اره همون که تو دستشو شکوندي

باميشا برگشتم تو خونه همه سر ميز نشسته بودن وچشماي صدف خيس بود پس براي بچه ها گفته بوده که چه
اتفاقي افتاده باامدن من سريع اشکاشو پاک کرد منم روم رو برگردوندم ميشا که متوجه شد سريع دستشو دور

گردن من انداخت که باعث شد خم شم ومنو کشون کشون برد سمت ميز وکنار خودش نشوند همه از اين
کارش تعجب کردن

ميترا:باور نميکنم!!!!!!
ميشا:چي رو؟؟؟

شبنم:اينو
وبه دست ميشا که هنوز دورگردن من بود اشاره کرد

ميشا:چطور؟!!
پريسا:ميشا ,کمند کل با ادماي غريبه خيلي خيلـــــــــــــي خشکه

ميشا:اهان ما که ديگه غريبه نيستيم خـــــب
بعد دستشو برد سمت ظرف ميوه اي که وسط بود يه سيب برداشت وگرفت سمت دهن من

_نميخوام
اونم يه نيشکون محکم ازم گرفت که باعث شد دهنم رو باز کنم وداد بزنم تو همين حين سيب رو تودهن باز من

چپوند همگي زدن زير خنده حتي صدف هم خنديد
مهرنوش:فکر کنم کمند قل خودشو گير اورده

بعد از رفتن صدف وميشا نشستيم سر شام همگي تو سکوت شام ميخورديم
راحله:وا خانوم ها اتفاقي افتاده

بعد مهرنوش تمام ماجراي صدف رو تعريف کرد
پريسا:چيزي نميگي کمند؟

_ميدونستم
ميترا:چطوري؟

_ميشا تو باغ بهم گفت
شبنم:راستي راحله خانوم دوقلوهاتون کجان چند روزه نميان باماغذا بخورن

راحله:وال خانوم بادوستاشون رفتن مسافرت چند روزه
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پريسا:فهميدم
همگي باهم گفتيم:چي؟

پريسا:کمند...
_هوم؟

پريسا:کمند!!!....
_هوم ديگه؟

پريسا يه لبخند شيطون زد وگفت
پريسيا:ميدونستي خانوم فروزاني چقدر دوستت داره

من که دستم امده بود اينا چه نقشه اي کشيدن از سر ميز بلند شدم وده دررو
_نهههههه!!

پريسا:ديگه دير شده کمند جان
مهرنوش در زد وهمگي شون منو هل دادن تو

_س ..سلم
خانوم فروزاني که از تو امدن من تعجب کرده بود دستشو به طرف صندلي دراز کرد منم رفتم نشستم

_خب کمند جان امري بامن داشتي؟
-خب..خب راستش بچه ها منو فرستادن باهاتون صحبت کنم

_خب؟چه صحبتي؟
_خب...خب راستش بچه ها ميخوان يعني همه ميخوان براي استراحت شما براشون برنامه سفر بريزين

خانوم فروزاني يه نگاهي بهم انداخت وسرش رو بال وپايين تکون داد
_ولي خب بچه هاي دانشگاه خيلي زيادن

_بله منم ميخوام شما فقط بچه هاي معماري وگياه شناسي روببيرين
نفر20_يعني فقط 

سرم روانداختم پايين
_بله

خانوم فروزاني:هوممم خب...
...

رفتم سر کلس  هنوز استاد نيومده بود همگي ريخت سرم
مهرنوش:خب؟؟؟!

_خب به جمالت
ميترا:مزه نريز

پريسا:کمند خب؟
_خب ديگه ...نکنه شما مارو دست کم گرفتين
همگي جيغغغغغغغغغغغ وهوراشون رفت هوا

ميشا:مرسي مرسي مرسي پشه
پريسا:پشه؟

ميشا:اين پشه خودمه
...

مهرنوش:همه وسايلتون رو جمع کردين؟
پريسا:کمند لطفا پشو از جلوي تلوزيون

_الن...الن
صبحه5/5شبنم:اهههههه چقد فيلم ترسناک الن که 

_گفتم که الن تموم ميشه
ميترا:صدف ابم بيار

صدف:وا ميترا مگه ميخوايم بريم کوير لوت
ميترا:شايد تو اتوبوس  تشنمون شه خب

مهرنوش:ميترا راس  ميگه
شبنم:کمند گيتارتم بيار

_نوچ
مهرنوش:نوچ ومرض

پريسا:بيار ديگه اصل خودم برش ميدارم
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((زنگ در))
ميترا:شبنم ببين کيه؟

توفيلم غرق بودم که در سالن باشدت باز شد وميشا تو در ظاهر شد از رو مبل سه متر پريدم همونجور که
داشتم ميشستم گفتم

_راحله خانوم قربون دستت يه ليوان اب قند لطفا
همگي زدن زير خنده

ميترا:ميشا جان اين چه طرزشه نميبني خرس  کوچولو داره فيلم ترسناک ميبينه
ميشا:اي پشه الن اتوبوسا حرکت ميکنن نشستي فيلم ميبيني؟

_هوم
مهرنوش:الن هوم رو حاليت ميکنم

بعد يه بالشت برداشت ومحکم زد توسرم منم دنبالش
تاروکمند5شبنم:

ميترا:قبول
پريسا:اي خدا باز شروع شد

صدف :اينا دارن چي کار ميکنن پريسا؟
پريسا:مگه نميبني صدف جون اونا تو سرکله هم ميزنن اين دوتا هم روشون شرط بندي ميکنن که کي ميبره

همگي زدن زير خنده
...

شبنم:زود باشين ديگه
پريسا:ميترا برو کمک شبنم تا چمدونامون رو بزاره تو اتوبوس 

مهرنوش:پريسا بيا
تا پسر4بعدم دستشو گرفت وباخودش بردش من موندم وصدف نميدونم پس اين ميشا کدوم گوريه از جلومون 

داشتن به طرف اتوبوس  ميومدن صدف لرزش خواصي کرد وبه يکي شون خيره شد اونا تو فاصه کمي دور
تر از ما وايسادن چونه صدف رو گرفتم وبه سمت خودم برگردوندم تعجب کرده بود

_يادمه بهم گفتي ضعيف نيستي هه پس چي شده وا دادي؟
صدف هيچي نگفت مجبور شدم اينکارو کنم تا ديگه به اون پسره رامين نگاه نکنه همون موقعه ميشا رسيد

ميشا:چطوري پشه؟
_کجا بودي؟

ميشا:داشتم گيتار جنابالي رو حمل ميکردم
_ميگم ميشا؟

ميشا:ها؟
رفتم جلو تو گوشش گفتم

_کدوم رامينه؟
ميشا:همون که دست به سينه واستاده اونام داداشاشن اون يکي از همه بزرگتره اسمش ارتان هست اون يکي

وسطي هم اسمش ارسلن هست اون يکي دوستشونه اسمش کامران هست همشون تو دانشگاه ما درس  ميخونن
_هوم

ميشا:چطور؟
_دارم براشون

يهو ديدم مهرنوش وپريسا دارن از طرف پسرا مياد پسرا داشتن با هم حرف ميزدن متوجه ما نبودن از همون
جا به مهرنوش علمت دادم پلستيکي که دستشه رو بزاره همون جا اونم پلستيک رو يکم دور تر از پسرا

گذاشت وامدن سمتم
مهرنوش:ميخواي چي کار کني کمند؟

پريسا:کمند شروع نکي ها
_کاريتون نباشه

به سمت پلستيکل رفتم وبرشون داشتم موقعه رد شدن از بغل پسرا يه تنه انچناني به رامينه زدم که برگشت
چپ چپ نگام کرد منم يه نگاه از هموناي که به اشغالم نميندازن بهش انداختم وراهمو کشيدم امدم سمت بچه

ها صدف داشت با تعجب نگام ميکرد يه چشمک بهش زدم وراه افتادم سوار اتوبوس  شدم
...

تو اتوبوس  همه نشسته بوديم وداشتيم حرکت ميکرديم هنسفريم رو در اوردم وبه اهنگ مورد علقم گوش دادم
...
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باتکون هاي ميترا بيدار شدم
_هوم؟!

ميترا:پاشو خرسمبک همه رفتن براي ناهار
بيدارشدم وباميترا از اتوبوس  امدم پايين رفتيم تو غذاخوري ديدم بعله همه صندلي ها پر اند رفتم پش بچه ها

_جمع کنيد لب ولوچه اويزون رو دونبالم بيايد
همگي عين لشگر شکست خورده دونبالم راه افتادن بيرون رفتيم پشت درخت ها اونجا من دوتا تخت ديده بودم

رفتيم سمتشون ديديم به دارو دسته پسراي مغرور يعني همون رامين وارسلن وارتان وکامران رويکي از تختا
نشستن

_برين رو اون يکي تخت تا من برم سفرش بدم
صدف:ولي...

_ولي نداره ...بريد ديگه
همه رفتن نشستن منم با شبنم رفتم غذا سفرش دادم غذا رو گرفتيم وامديم ديدم از دور همه سرشون رو انداخت
پايين پسرا هم هي يه چي ميگن به اونا نگاه ميکنن وميخندن جوش اوردم ولي ظاهر مثل هميشه خشک وسرد
باشبنم رفتم نشستم جوري که روبه روم پسره بودن صدف پشتش به پسرا بود ديدم داره کم کم گريش ميگيره

 پس بخوريد ديگهMEtoo_خب ميبينم که همگي ضعف کرديد 
همگي انگار که من باطري انرژي زاشون بودم با خنده دوباره شروع به خنده وبحث کردن منم بهشون نگاه

کردم
ميشا:راستي کمند گيتار بلدي؟

_پس چي
پريسا:بعد شام برامون ميزني

_نه باشه وقتي رسيديم به ابشار
شبنم وميترا همزمان گفتن:لطفا

حال هرکي ندونه فکر ميکنه اونام بلد نيستنا
_خودتون که بلديد

صدف:چي شمام بلديد؟؟؟
_پس چي مهرنوش ,پريسا,ميترا,وشبنم همشون بلدن گيتار بزنن تازه پريسا ويالونم ميزنه

پريسا:ولي تو از هممون بهتر ميزني ها خودت يادمون دادي
_خب که چي يه شاگرد ميتونه از استادش پيشي بگيره

شبنم:حال نميشه استاده براشاگرداش پيشي بگيره ازاون پيشي ملوسا
_ديونه ها

متوجه شدم پسرا دارن پچ پچ ميکنن ديدم دست کامرانه يه چيزي داره دود ميکنه اولين حدثم درست از اب در
امد ترقه انداختش که تو هوا گرفتمش يه پرش از رو تخت زدم وانداختم تو سفره خودشون همون موقعه ترکيد

به اين ميگن شانسا ازبچگي دختر نترسي بودم بچه ها که گرخيده بودن حرفم نميزدن پسرا هم عصباني با
صورت هاي قرمز داشتن نگام ميکردن منم بلند بلند ميخنديدم يه دفعه جدي شدم

_خوب گوش کنيد جوجه خروسا همتون که ماجراي اون پسره رو شنديده بوديد کاري نکنيد که بدترش روسر
شما بيارم هه

بعدم يه نگاه معني داري به بچه هاي انداختم که خودشون بلند شدن وباهام امدن تااتوبوس  موقعه سوارشدن
دست صدف رو گرفتم وکنار خودم نشوندمش

...
اتوبوس  حرکت کرده بود

_بببين صدف من دشمني باتوندارم ولي اين راهي که ميري روبه روش بن بسته همينو بست هميشه هميشه اينو
توگوشت فرو کن اين نشد يکي ديگه قلبت باتوعهد نبسته که فقط عاشق يه نفر بشي

صدف:تو ازعشق چي ميدوني ...توحتي عاشقم نشدي
_هي حرفاي صدمن يه غاز تحويل من نده حواست باشه من دارم کمکت ميکنم تو از کجا ميدوني من عاشق

نشدم ...تو امثال تو عشق رو توي دختر وپسر خلصه کرديد ولي من عشق رو توي دنياي خلصه کردم که تو
حتي از تجربه کردنشم وحشت داري

صدف:منظورت چيه؟!!
_عشق من يعني مادر وپدري که هيچ وقت نداشتم عشق من يعني مهرنوش ,ميترا,شبنم,پريسا ,عشق من يعني
مدرسه اي که توش بزرگ شدم عشق من افتابه عشق من صداي گيتارمه عشق من خنده ايه که دوستانم اونو

بهم هديه ميکنن...من قطره اي از اين عشق رو به يه پسر نميدم
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صدف:تومادرپدرنداري نه؟
_ماتويه يه يتيم خونه بزرگ شديم يه يتيم خونه توايران...

صدف:خب؟
_بقيش واسه بچه ها خوب نيست...نميگم رامين بده صدف ولي يکم به خودت ارزش بيشتري بده

...
مهرنوش:ايييييييييي هواي تازهههههههه

پريسا:يکم نفس بکش ميترا
ميترا:پس الن دارم چي ميکشم ها نيتروژن

شبنم:ازتو بعيد نيست
بعدم ميترا گذاشت دنبالش

خانوم فروزاني:بچه ها يواش تر پاتون گير ميکنه به سنگي چيزي ها!!
مهرنوش:خانوم فروزاني اونا عادت دارن

_خانوم فروزاني ناسلمتي به ما ميگن بچه کوه ها
روز اونجا بمونيم يه اتاق براي دخترا بود ويکي5يه روستاي باصفا بود که کدخداشون بهمون اجازه داده بود

براي پسرا تو اتاقامون مستقر شديم دخترا مشغول حرف بودن
شبنم:ايييي باورم نميشه نصف روز تو راه بوديم

هوا کم کم داشت تاريک ميشد منو گروه مثبت پنجم ريختيم بيرون نزديک همون خونه اي که توش بوديم يه
اتيش درست کرديم کم کم همه پسرا ودخترا دور اتيش جمع شدن ديدم ميشا داره مياد سمتمون وبعله گيتا من

دستشه کارم ساختس
ميشا:بيا

_نه
يه هو داد همه رفت هوا لطفا لطفناشون که ديگه هيچ ديدم پسراي مغرورم امدن دوراتيش.ناچارا گيتا رو گرفتم

دستم
وشروع کردم

_((توي قاب خيس اين پنچره ها
عکسي از جمعه ي غمگين ميبينم

چه سياهه به تنش رخت عزا
توچشاش ابراي سنگين ميبينم
داره از ابر سياه خون ميچکه

جمعه ها خون جاي بارون ميچکه
نفسم درنمياد

جمعه ها سرنمياد
کاش ميبستم چشمامو

اين ازم برنمياد
داره از ابر سياه خون ميچکه

جمعه ها خون جاي بارون ميچکه
عمر جمعه به هزار سال ميرسه
جمعه ها غم ديگه بي داد ميکنه
ادم از دست خودش خسته ميشه

با لباي بسته فرياد ميکنه
داره از ابر سياه خون ميچکه

جمعه ها خون جاي بارون ميچکه))
باصداي دست همه چشمامو باز کردم خيلي ها اشک توچشاشون جمع شده بود

رامين:اونوقت شما ميدونيد اي اهنگ مال کيه؟؟
هه ميخواست کنفم کنه

_بله مگه شما نميدونيد اين اهنگ از فرهاد هست اسم اهنگشم جمعه هست خوب نيست يه ايراني باشيد واينو
بلد نباشيد ولي نگران نباشيد من به کسي نميگم

همه زدن زير خنده به جز پسر مغرورا
ميشا:کمند يکي ديگه

_چي اهنگي ميخواي ميشا؟
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ميشا:اه خب...
صدف:خودت چي دوست داري کمند؟

_من؟!!
پريسا:اره من ميدونم گل افتابگردون مگه نه؟

_باشه ولي ميخوام اهنگ هاي درخواستي شما رو بخونم
شبنم:ماراضي هستيم بخون ديگه

بعدم همه گفتن بخون
((صداي گيتار))

_((گل افتابگردون هر روز به انتظار ديدن ياره
اما خورشيدو پشونده ابري که تاريکه وتاره

چشماي افتابگردونباز
نگران ازابرا دادميزنن اين تنها طاقت دوري نداره

تا بشه وقتي خورشيد ازدل ابرا پيدا باز
کار افتابگردون انتظاره انتظاره

ها هاهاها
ها هاهاها
ها هاهاها

اخرش ابرا رو از رو
رخ خورشيد برميدارم

توي اغوش نفس ها عطر لبخند رو ميزارم
واسه ديدارت هميشه ميزنم تا اسمون پل

بمون هميشه کنارم
توي خورشيد منم اون گل توي خورشيد منم اون گل

دونه دونه دونه
دونه دونه

پاکنيم اشکاي روي گونه هارو
پرکنيم از شادي همه خونه ها))

دوباره دست
ميترا:ولي نصفه خوندي کمند!!

_ميدونم ميترا ولي خستم
...

بعد از خوردن يه شام دوستانه باکلي خنده همگي به اتاقا برگشتن
ميترا:کمن کمن کمن کمن کمن کمن

_اه نه بابا زيادن
ميترا:پاشو تنبل ميخوايم بريم ماهي گيري

_جانم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
...

ميشا:چه عجب پشه
_لطف داري

تازه چشمم به جمال قيافه هاي همه باز شد دستم وگذاشتم رو دلم وحال نخند وکي بخند
مهرنوش:مرض خب تيپ ماهي گيريه ديگه

شبنم:ديديد گفتم ضايع شديم قبول نکرديد
ميترا:اين کمند خودش ضايع هست

ميشا:عه ميخندي داريم برات
...

يه نگاه تو اينه کردم حال اونا بودن که به من ميخنديدن
مهرنوش:پاچه هاي شلوار رو نيگا

دوباره همگي زدن زير خنده يه شلوار گشاد پام بود که پاچه هاش يکم تا خورده بودن بادمپاي داغون يه جيليقه
ويه کله سبز که بهش طعمه ماهي اويزون بود از قيافه دوستام ضايع تر شده بودم شده بودم سوژه خنده

...
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پريسا:هورااااا رودخونه
جلوي رود خونه وايساده بوديم هوس  کردم پامو بکنم تو اب

ميترا:اي ديونه چي کار ميکني الن همه ماهي هارو فراري ميدي
_برو بابا برين يه جا ديگه ماهي بگيرين

صدف:چيکارش دارين حال شما خيلي هم ميتونين ماهي بگيرين؟
شبنم:الن بهت ثابت ميکنم صدف خانوم

چوب ماهيگيري رو برد عقب که گير کرد به بلوز مهرنوش شبنمم حواسش نبود با سرعت کشيدش جلو...
صداي خنده مابود که بلند شد باعث شد بقيه بچه هام که براي ماهيگيري امده بودن ازمهرنوش بخندند

مهرنوش:حاليت ميکنم شبنم
شبنمم ميدويد مهرنوشم دنبالش

تارومهرنوش4ميشا:ميترا
ميترا:عه نه بابا راه افتادي باشه قبول

پريسا:خدايا چرا حرکي به جمع اين خل ها ميپيونده از دست ميره
صدف:تو هم توشوني ها پريسا

مهرنوش همراه پريسا به روستا برگشتن قرار شد گيتار منم بيارن بچه هام به نتيجه رسيدن اگه يکم برن پايين
دقيقه هست تنها رو سنگ نشستم ولي کاشکي اين لحظه هيچ وقت تموم10تر ماهي هاي بيشتري هست الن 

نشه دستم رو اروم به سمت گردنبندم ميبرم وزير لب اروم ميگم
_سحر

اه سوزناکي ميکشم
_ميتونم بشينم؟!

برميگردم اون پسره ارسلنه اه برخرمگس معرکه لعنت
_بفرماييد

بافاصله کمي ازم ميشينه.اي رو روبرم هي
_بامن کاري داشتيد؟

ارسلن:ديدم تنهايد گفتم از تنهاي درتون بيارم
نه ممنون من از تنهاي داشتم لذت ميبردم خرمگس

_ولي من تنهايي رو دوست دارم
ارسلن:ميتونم بپرسم چرا؟

_اره ميتونيد
يه لحضه نگام کرد يه لبخند زد وگفت

_چرا تنهاي رو دوست داريد؟
_تنهاي بهم اين اجازه رو ميده که به کسا يا چيزاي که از دست دادم فکر کنم

ارسلن:ميتونم بپرسم مثل چه چيزاي؟
_نه

بهش نگاهم نميکردم
ارسلن:چه گردنبند زيبايي

امد به گردنبندم دست بزنه که سريع گردنبند رو تو مشتم گرفتم
ارسلن:ببخشيد نميخواستم ناراحتتون کنم

_مهم نيست هرچي بود به گذشته ها پيوست
بلند شدم که صدام کرد

ارسلن:کمند خانوم؟
_بله؟

ارسلن:خيلي دوست دارم بيشتر بااخلقتون اشنا شم
_متاسفم ولي من اخلق گندي دارم

راهمو کشيدم به سمت جنگل.اه پسره احمق فکر ميکنه من خرم حتما نقشه کشيده بودن منو عاشق کنن کاره
خود خوده رامينه
_هوم چه هواي

هه خوب نيست تو اين هواي به اين خوبي به چيزاي بد فکر کنم دوباره زير لب زمزمه کردم اسمشو
_سحر

_اخ
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برگشتم ببينم چي بود ديدم يکي افتاده تو چاله رفتم کمکش کنم ديدم بعله داداش بزرگه هست ارتان چه روز
گندي روزي که همش بايد اين سه تاروتحمل کنم

_خوبي؟
عصباني بود يه نگاه به من کرد

_خوب؟خوب!!!توبه اين ميگي خوب؟
_هي هي صدا تو واسه من بالنيار اگه تعقيبم نميکردي الن اين وضعت نبود

تعجب کرد
_تعقيب ؟چي؟من تو رو...

يه لبخند مسخره زدمنم کفري شده بودم
_اره اره بخند منم ببينم کي ميتونه درت بياره

اه خدا اين ديگه چه موجوديه شاهزاده از خود راضي؟
ارتان:کمند؟نگو که رفتي

برگشتم بال سر گودال
_کاري داشتين؟!

_کمکم کن بيام بال
_باشه به شرطي که بگي چرا تعقيبم ميکردي؟

_گفتم نميکردم
_باشه پس باي

_خيل خب خيل خب باشه داشتم تعقيبت ميکردم
_اوهوم خب چرا؟

_چون ميترسيدم مشکلي برات تو جنگل پيش بياد
تو چشماش خوندم که راس  ميگه دول شدم دستشو گرفتم به زور کشيدمش بيرون

ارتان:واي چه زوري داري
_اه الن چشمم ميزني

صداي خنده به گوشم خورد بلند شدم خودمو تکوندم وبه سمت صدا راه افتادم ديدم ارتانم دست به سينه داره
پشتم مياد

_هي جوجه اردک زشت من قو نيستما راه روستا از اونوره
هيچي نگفت فقط يه لبخند زد منم بيخيالش شدم ودنبال صدا رفتم از پشت بوته ها صدا ميومد بوته هارو اروم

زدم کنار ديدم به به يه عده دختر پسراي دانشگاه تو اب دارن شيطوني ميکنن
_عه اينطوريه دارم براتون

ارتان:چي کار ميخواي بکني؟!
_ببينو تماشاکن

قلبي که براي ماهي گيري بچه ها داده بودن دستم وبرداشتم يواش بلند شدم وايسادم
_دستت درد نکنه شبنم

قلبو به عقب بردم ومحکم پرت کردم گير کرد به پشت شلوار يکي از دخترا حال هي اون جيغ ميزد وميدويد
هي پسرا دنبالش سعي ميکردن بگيرنش ببينن چيه اخرم افتاد روپسرا باهم همگي دستجمعي افتادن تو اب منم

دستم رو گذاشته بودم رو دلم وميخنديدم ارتانم داشت ميخنديد
ارتان:واقعا شري ها!

_لطف داري
بلند شدم به سمت بالي رودخونه حرکت کردم اونم همينجور دنبالم انگار اردک از دور چشمم بچه ها روديده

همه انگار اين معتادا کنار رودخونه تو افتاب ماهي ميخواستم بگيرن اينا که همه خوابن
_ميخوابين ,منو مسخره ميکننين,دارم براتون

ارتان:خدا به خير کنه
رودخونه هم نبود خدارو شکر دريايي بود واسه خودش ميشد توش قايق سواري کني يه اسکله از دور ديدم که

توش قايق بود دويدم سمتش
_اقا ببخشيد منم ميتونم سوار شم؟

_نميشه خانوم براي ما مسعوليت داره ولي به يه شرطي ميشه
_چه شرطي؟!!!

_به شرطي که اون اقا هم همراتون باشن
يه نگاه به ارتان کردم چاره اي نداشتم ...سوار شديدم اول ارتان ميروندش
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_بکش کنار
_مگه بلدي؟؟؟

_ پ ن پ فقط تو بلدي
رفت کنار منم هدايت قايق رو به دست گرفتم سرعتم رو زياد کردم وبافاصله کمي جوري که حس کردم يکم ته

قايق به زمين خورد از کنار بچه ها رد شدم نگاشون کردم خيس خيس بودن
مهرنوش:مگه دستم بهت نرسه مردم ازار اصل تو خونته اصل مرض داري کرم داري

داغ کرده بود منو ارتانم ميخنديديم تازه چشمم به دوستا وداداشاي ارتان خورد اونام خيس خيس بودن
شبنم:ببين چيکار کردي همه ماهي در رفتن

اه وناله همه بلند شد دلم براشون سوخت
_خوبه خوبه ابغوره نگيرين شما که بلدنيستين چجوري ماهي بگيرين چرا مياين ماهي گيري

ميشا:مگه تو بلدي ؟
_پس چي!!

حال بماند که داشتم قپي ميومدم اخه منو چه به ماهي گيري
پريسا:کو خب يادمون بده

ارتان :ميخواي کمکت کنم؟
_مگه خودم چلقم

تورکه توقايق بود رو برداشتم يه نگاه به تور کردم
ارتان:بدش من بابا

تا ماهي بود7 دقيقه بعد جمش کرد توش 2ازم گرفتش با يه مهارت انداختش تو اب و
ارتان:اين ماهي ها زياد باهوش نيست وخوشبختانه تو اين رودخونه زندگي ميکنن

سريع تور رو از قاپيدم بچه ها نديده بودن ارتان ماهي گرفت فاصلمون يکم زياد بود تور رو بردم بال
_هه ديديد من ماهي گرفتم

ويه زبونک براشون انداختم همه هم دس  ميزدن يه نگاه به ارتان کردم داشت نگام ميکرد
_چيه جن ديدي؟

همينجور داشت منو نگاه ميکرد روم رو کردم اونور
...

پريسا:بفرمايد اينم از شام
همگي يه دايره خيلي بزرگ تشکيل داده بوديم وسطم سفره انداخته بوديم وماهي هاي که من دقت کنيد

مـــــــــــــــن گرفته بودم رو ميخورديم
صدف:همممممم واي پريسا دست پختت خيلي خوبه

پريسا:من که کاري نکردم بايد از کمند ممنون باشي که برامون ماهي گرفت
ارتان:اره واقعا دستشون درد نکه يه وقت

حرصش گرفته بود منم که رو دار
_البته با وجودمزاحمي که تو قايت داشتم شانس اوردم

روزچهارمه که مااردو هستيم منم حوصلم سر رفته از وقتي امديم ايران زياد شيطنت نکرديم لباسم رو پوشيدم
واز اتاقي که توش بوديم امدم بيرون نميدونم اين صدف کجاست

راهمو به سمت جنگل گرفتم وزدم زير اواز
_جنگل زيباست,مثل گلهاست,جنگل زيباست,مثل گلهاست...

ارتان:فکرميکردم اين اهنگا مال بچه هاست
اه برخرمگس معرکه

_اه بازم جوجه اردک زشت ودوستان
ارتان:جوجه اردک زشت؟خب بازم بهتره پشه هست نه؟

اي خدا بگم چکارت کنه ميشا
بيخيالش شدم وراه افتادم امد کنارم راه رفت زدم ترمز ولي اون همچنان راه ميرفت ازم افتاد جلو هيکل بودا يه

جيب کفش کوهستاني ويه لباس  سفيد با يه جليقه مشکي وخاکستري موهاي کمي بور يه لحضه6شلواز مشکي 
برگشت وچشم تو چشم شديم چشماي ابي نگاهمو ازش گرفتم وبه را هم ادامه دادم

_نـــــــــــــــه
صداي داد يکي منو متعجب کرد اروم اروم رفتم پشت يه درخت سرمو اوردم بيرون اوه اوه ميشاي خودمونه

که اون پسره کيه
ارتان:دانيال؟؟
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برگشتم اونم پشت سرمن پشت درخت بود
_از دوستاي جنابالي اند؟

ارتان:اره دانيال دوست فابمه
_همتون شر خالي هستيد

ارتان:لطف داري
پسره ولکنم نبود صداشون واضح نميومد وفقط هرازگاهي که ميشا داد ميزد شنيده ميشد

_اي پسره مزاحم
ارتان:بادوست من که نبودي احيانا؟
_نه باخود جنابالي ودوستتون بودم

از جيب شلوارم تيرکمونم رو در اوردم خب هميشه همراهمه ديگه
_دارم برات صبرکن

ارتان:اين ديگه از کجا رسيد؟!!!
به تيرکمونم اشاره کرد

_ازجيبم
ارتان:اخه دخترو چه به اين کارا؟ببينم اصل بلدي باهاش کار کني؟؟؟

يه لبخند بهش زدم يه سنگ متوسط برداشتم وگذاشتم تو تير کمون وپرتاب که داد دانيال دوست ارتان بلد شد
سريع پريدم پشت درخت

_ديدي که بلدم تازه خوبشم بلدم
ارتان:هوم بله ديدم شمارو احيانا باپسرا اشتباه نگرفتن

_زندگي مارو مردکرده داداش
يه سنگ ديگه برداشتم وگذاشتم تو تير کمون وبازم پرتاب

ارتان:فکرکنم بسش باشه ها
کلمو از پشت درخت اوردم بيرون ديدم اوه اوه داره مياد سمت درخته...ديدم ارتان کناره هلش دادم از پشت

درخت اوفتاد بيرون
دانيال:ارتان تويي؟

ارتان:ام ام س ...سلم داني
دانيال:سلم ومرض توي هي باسنگ منو ميزني

تاگرم صحبت بودن من يواش رفتم پشت يه درخت ديگه ديدم ميشا هم داره مياد طرفشون منم پشت يه درخت
ديگه بودم يه سنگ ديگه برداشتم ونشونه گرفتم تو کمر ارتان وشليک

ارتان:اخ
دانيال:ها؟؟؟؟؟

ارتان:ها نه يعني اخ اخ بد موقع مزاحم شدم نه؟
خندم گرفته بود يه سنگ ديگه برداشتم وسمت دانيال نشونه رفتم ودوباره شليک

دانيال:اخ
ميشا هم خندش گرفته بود يه هو يه دست منو از پشت بلند کرد برگشتم اوه اوه رامين بود منو برد سمت دانيال

اينا
_سلم ميشا داشتم دنبالت ميگشتم

دانيال:اره معلومه
رامين:تمام مدت اين داشت ميزدت دانيال

دانيال:بعله واضحه
ميشا:اينجا چي کار ميکني پشه

_بده داشتم نجاتت ميدادم خرمگس
يه هو يه صداي شکستن يه چوب درخت وهمزمان داد دونفر بلند شد که افتاده بوده روميشا اوه اوه اوه ديگه از

اين بدتر نميشد اينا که ميترا وشبنم هستن
از رو ميشا بلند شده ميشا هم عصباني چه مخي دان ابجي هاي نازنينم رفتن رو چوب نازک داشتن زاغ سياه

چوب ميزدن
ميترا:عه سلم همه که جمعن

شبنم:ما ...ما...ماداشتيم..
_زاغ شياه چوب ميزدين

ميترا:نــــــــــــــــــ? ?ــــه
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ميشا:ارههههههههههههه
ارتان:ببينم بقيه کجان؟

رامين:حتما اونا رو درختي زير زميني جاي تو بوته هاي هستن
يه دفعه صداي يه عطسه امد وبوته کنار من تکون خورد يه هو مهرنوش از توش با پريسا وصدف امدن بيرون

مهرنوش:بابا دست مريزاد از کجا فهميدين ما توبوته هايم
بهه ابجي اسکل مارو باش

دانيال:ببينم شما اصول لشکري حمله ميکنيد
پريسا:خب بستگي به جنس حمله داره

چشمم افتاد به رامين که داشت به صدف نگاه ميکرد
_اوه بابا افتاد بيرون جمعش کن

همه متوجه حرفم شدن رامينم مسير نگاشو تغير داد
شبنم:ميگم حال که اينجاييم بريم تمشک بخوريم؟

ميترا:کي پايه؟
همگي به جز پسرا باهم گفتيم:ماچهار پايه

ودست در دست هم ديگه راه افتاديم من برگشتم ديدم پسرا هم دنبالمون دارن ميان زدم ترمز بچه هام وايسادن
برگشتم

_اقايون جمع زنونس هرکي زنه ميتونه به جمع ما بپيونده
دانيال:شما که دست مردا رو از پشت بستين

بچه پرو شيطونه ميگه ها...
_اره؟...پس مواظب باش دستو پاي تو يکي رو نبديم

دانيال:از مادر زايده نشده
_حال که شده

ارتان:بيخيال دانيال شکست ميخوري
دانيال:برو بابا من کمربند مشکي دارم

يه هو ماها زديم زير خنده دانيال تعجب کرده بود
مهرنوش:کمربند مشکي ؟؟!!!برو جوجه کمند مدال طلي تکواندو کنگ فو وکاراته داره

ميترا:تازه اگه تو چوب ميشکوني ما استخون ميشکونيم
دانيال:مالش نيستين

_باشه يه مسابقه ميديم
دانيال:باشه

...
همه بچه ها لب رودخونه جمع بودن ومنو دانيال وسط وايساده بوديم

مهرنوش:خب شرط چيه؟؟
شبنم:من ميگم اگه ما برديم پسرا بايد برن بالي درخت برامون تمشک بچينن

پريسا:من موافقم
ارسلن:بل نسبت مگه ميمونيم؟؟

ميترا:کي ميدونه شايد
همه زدن زير خنده

_من ميگم علوه بر تمشک چيدن بايد شام امشب که شب اخر که اينجاييم بايد برامون ماهي هم بگيريد از رود
خونه

ميترا:کي پايه؟؟
همه باهم گفتيم:ما چهار پايه

ارتان:خب اگه دانيال برد چي؟
رامين:خب اونوقت دخترا بايد به يه لباس  نازک شب برن تو رودخونه

مهرنوش:ولي اين خيلي نامرديه رودخونه شب خيلي سرده
دانيال:عه اونوقت ماهي گرفتن وتمشک چيدن از درخت سخت نيست؟

کامران:تازه اگه دانيال برد شما بايد علوه تو رودخونه رفتن امشب که شب اخره رو رو درخت بخوابين
ميترا:کمند واي به حالت اگه ببازي

ميشا:پشه چهار چشمي ميپامت
واي واي واي همه برام خط ونشون کشيدن
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شبنم:اماده؟

ميترا:حمله!!!!!!!
شروع کرديم به ضربه زدن به همديگه کارش بد نبود تمام ضربه هاشو ميگرفتم ولي نميزدمش فقط داشتم دفاع

ميکردم
مهرنوش:کمند بزنش

صدف:ارههههههه
ديدم دخترا دارن ميگن منم بزنمش ديدم زياده داره پرو ميشه منم شروع کردم به زدن اکثر ضربه هامو

نميگرفت به سمتم حمله کرد يه بالنس از عقب زدم وجاخالي دادم وبهش حمله کردم امدم يه مشت بهش بزنم
که دستشو گارد گرفت رو صورتش واسه همين نميديد با يه ضربه به شکمش پخش زمينش کردم همه دست

ميزدن وجيغ وهورااااا
_خواهش ميکنم خواهش ميکنم کاري نکردم

رفتم بالسر دانيال که هنوز رو زمين نشسته بود ودستمو به سمتش دراز کردم دستمو گرفت وبلند شد
_ميدوني حرکاتت مال کودکانه

دانيال:عه؟؟؟
_اره!!!

راهمو کشيدم سمت بچه ها يه اهم کردم
_خب خب خب...دخترا امشب چه شامي بخوريم ما

همگي دست
مهرنوش:ابجي خودمه

good work sisپريسا:
ميشا:اي پشه ايول

_ناقابل بود خرمگس
همهگي با خنده سمت روستا راه افتاديم

...
_full house

مهرنوش:اه لعنتي
ميترا:نههههههه

پريسا:بازم تو بردي کمند؟؟
_see(بله به زبان اسپانيايي)

صدف:دارين چي کار ميکننين؟؟؟
شبنم:دارن پوکر بازي ميکنن

ميشا:پوکر؟!!!!
_اره ديگه بازي مورد علقه من

شبنم:بچه ها بچه هل زود زود بياين در پنجره
همگي عين اين کولي ها ريختيم دم پنجره پسرا داشتن از جنگل برميگشتن از در امديم بيرون ورفتيم

نزديکشون واي قيافه هارو
ميشا:ارههههههههههههه

ارتان:ببينم بقيه کجان؟
رامين:حتما اونا رو درختي زير زميني جاي تو بوته هاي هستن

يه دفعه صداي يه عطسه امد وبوته کنار من تکون خورد يه هو مهرنوش از توش با پريسا وصدف امدن بيرون
مهرنوش:بابا دست مريزاد از کجا فهميدين ما توبوته هايم

بهه ابجي اسکل مارو باش
دانيال:ببينم شما اصول لشکري حمله ميکنيد

پريسا:خب بستگي به جنس حمله داره
چشمم افتاد به رامين که داشت به صدف نگاه ميکرد

_اوه بابا افتاد بيرون جمعش کن
همه متوجه حرفم شدن رامينم مسير نگاشو تغير داد

شبنم:ميگم حال که اينجاييم بريم تمشک بخوريم؟
ميترا:کي پايه؟

همگي به جز پسرا باهم گفتيم:ماچهار پايه
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ودست در دست هم ديگه راه افتاديم من برگشتم ديدم پسرا هم دنبالمون دارن ميان زدم ترمز بچه هام وايسادن
برگشتم

_اقايون جمع زنونس هرکي زنه ميتونه به جمع ما بپيونده
دانيال:شما که دست مردا رو از پشت بستين

بچه پرو شيطونه ميگه ها...
_اره؟...پس مواظب باش دستو پاي تو يکي رو نبديم

دانيال:از مادر زايده نشده
_حال که شده

ارتان:بيخيال دانيال شکست ميخوري
دانيال:برو بابا من کمربند مشکي دارم

يه هو ماها زديم زير خنده دانيال تعجب کرده بود
مهرنوش:کمربند مشکي ؟؟!!!برو جوجه کمند مدال طلي تکواندو کنگ فو وکاراته داره

ميترا:تازه اگه تو چوب ميشکوني ما استخون ميشکونيم
دانيال:مالش نيستين

_باشه يه مسابقه ميديم
دانيال:باشه

...
همه بچه ها لب رودخونه جمع بودن ومنو دانيال وسط وايساده بوديم

مهرنوش:خب شرط چيه؟؟
شبنم:من ميگم اگه ما برديم پسرا بايد برن بالي درخت برامون تمشک بچينن

پريسا:من موافقم
ارسلن:بل نسبت مگه ميمونيم؟؟

ميترا:کي ميدونه شايد
همه زدن زير خنده

_من ميگم علوه بر تمشک چيدن بايد شام امشب که شب اخر که اينجاييم بايد برامون ماهي هم بگيريد از رود
خونه

ميترا:کي پايه؟؟
همه باهم گفتيم:ما چهار پايه

ارتان:خب اگه دانيال برد چي؟
رامين:خب اونوقت دخترا بايد به يه لباس  نازک شب برن تو رودخونه

مهرنوش:ولي اين خيلي نامرديه رودخونه شب خيلي سرده
دانيال:عه اونوقت ماهي گرفتن وتمشک چيدن از درخت سخت نيست؟

کامران:تازه اگه دانيال برد شما بايد علوه تو رودخونه رفتن امشب که شب اخره رو رو درخت بخوابين
ميترا:کمند واي به حالت اگه ببازي

ميشا:پشه چهار چشمي ميپامت
واي واي واي همه برام خط ونشون کشيدن

شبنم:اماده؟
ميترا:حمله!!!!!!!

شروع کرديم به ضربه زدن به همديگه کارش بد نبود تمام ضربه هاشو ميگرفتم ولي نميزدمش فقط داشتم دفاع
ميکردم

مهرنوش:کمند بزنش
صدف:ارههههههه

ديدم دخترا دارن ميگن منم بزنمش ديدم زياده داره پرو ميشه منم شروع کردم به زدن اکثر ضربه هامو
نميگرفت به سمتم حمله کرد يه بالنس از عقب زدم وجاخالي دادم وبهش حمله کردم امدم يه مشت بهش بزنم
که دستشو گارد گرفت رو صورتش واسه همين نميديد با يه ضربه به شکمش پخش زمينش کردم همه دست

ميزدن وجيغ وهورااااا
_خواهش ميکنم خواهش ميکنم کاري نکردم

رفتم بالسر دانيال که هنوز رو زمين نشسته بود ودستمو به سمتش دراز کردم دستمو گرفت وبلند شد
_ميدوني حرکاتت مال کودکانه

دانيال:عه؟؟؟
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_اره!!!
راهمو کشيدم سمت بچه ها يه اهم کردم

_خب خب خب...دخترا امشب چه شامي بخوريم ما
همگي دست

مهرنوش:ابجي خودمه
good work sisپريسا:

ميشا:اي پشه ايول
_ناقابل بود خرمگس

همهگي با خنده سمت روستا راه افتاديم
...
_full house

مهرنوش:اه لعنتي
ميترا:نههههههه

پريسا:بازم تو بردي کمند؟؟
_see(بله به زبان اسپانيايي)

صدف:دارين چي کار ميکننين؟؟؟
شبنم:دارن پوکر بازي ميکنن

ميشا:پوکر؟!!!!
_اره ديگه بازي مورد علقه من

شبنم:بچه ها بچه هل زود زود بياين در پنجره
همگي عين اين کولي ها ريختيم دم پنجره پسرا داشتن از جنگل برميگشتن از در امديم بيرون ورفتيم

نزديکشون واي قيافه هارو
تو موهاشون هرچي بگي پيدا ميشد همگي بهشون بلند بلند ميخنديديم اونام داغ کرده بودن ميترا وشبنم رفتن

جلو وسبد تمشکارو ازشون گرفتن
_خب به نظر من از الن براي شام دست به کار شيد چون از قيافش پيداست که تا شب اگه اگه تلش کنيد

 تا ماهي بگيريد تازه اگه3فوقش ميتونيد 
کامران:تو نگران اونجاش نباش ما خودمون ميدونيم چه کنيم

شبنم:اميد وارم
روفتيم لب رودخونه تمشکارو شستيم وامديم نشستيم بقيه بچه هاي کلس  ها رو هم صدا کرديم همگي تمشک

ميخورديم
خانوم فروزاني:بچه ها شب زود بخوابيد که صبح افتاب نزده ميريما

من که انگار هواپيما هام سقوط کرده باشه گفتم
_افتاب نزده؟؟؟؟؟!!!!

خانوم فروزاني:اره چطور مگه؟
مهرنوش:هيچي خانوم فروزاني کمند کشته مرده خوابه

پريسا:تازه صبحا بايد با يخ ودادو جيغ واب واينا بيدارش کنيم
ميشا:پشه هيچيت به دخترا نرفته

_لطف داري خرمگس
شبم شام خورديم وزديم تو رخت خواب

پريسا:ناز مريم چشماتو باز کن منو نگاه کن در اومد خورشيد اگه پانشي من با اب يخ ميام هااااي نازنين مريم
خندم گرفته بود از بيدار کردن پريسا

پريسا:پاشو ديگه
_باشه باشه بابا

مهرنوش:اه پريسا چقدر نازشو ميکشي الن من براش دوست قديمشو ميارم کمند بهش ارادت خاصي داره
منظورم يخه

...
_مهرنوش مگه دستم بهت نرسه

تمام يخارو روم خالي کرده بود هنوز بعضي هاش تو لباسم بودن داشتم دنباش ميدويدم
مهرنوش:نترس  نميرسه

 تا رو مهرنوش3شبنم:
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ميترا وميشا:قبوله
پريسا وصدف:اي خدا

خوبه ديگه هر کي قول خودشو پيدا کرده بود
...

تو اتوبوس  نشستم وميترا کنارو نشست هنسفريم رو گذاشتم تو گوشم بازم صداي فرهاد نشست تو گوشم بهم
ارامش ميداد

((گنجشکک اشي مشي
لب بوم ما نشين

بارون مياد خيس ميشي
برف مياد گوله ميشي

ميفتي تو حوض نقاشي
خيس ميشي گوله ميشي ميفتي تو حوض نقاشي

کي ميگيره فراش باشي
کي ميکشه قصاب باشي

کي ميپزه اشپز باشي
کي ميخوره حاکم باشي
گنجشکک اشي مشي))

با تکوناي ميترا هنسفريم رو از تو گوشم در اوردم
ميترا:کمند بيا بريم پايين همه رفتن براي ناهار

باميترا از اتوبوس  امدم پايين ديدم دوستان گرام همون ابجي هاي عزيز رفتن پيش پسرا نشستن به قول خودم
شاهزاده هاي از خود راضي اوه اوه چه بگو وبخني هم ميکنن

رفتم پيششون نشستم اخمامم کردم تو هم
ميشا:اوه اوه پشه چيه قيافه ميگيري

مهرنوش:کارشه بابا ولش کن
حالم خوب نبود نميدونم چرا نگاهم به غذاي جلوم افتاد بي علت عصباني بودم وبوي غذا ها داشت حالمو بدتر

ميکرد
پريسا:کمند حالت خوبه؟!!

همگي توجه شون سمت من جلب شد
شبنم:کمند رنگت برگشته
_من خوبم طوريم نيست

ارتان:ميخواي برات قرص سرما خوردگي بيارم؟!!
يه دفعه پريسا بلند داد زد
پريسا:نههههههههههههه

که ارتان بدبخت سکته کرد
مهرنوش:نه منظور پريسا اينه که...که خب کمند به قرص سرماخوردگي حساسيت داره

عجب دروغ شاخ داري گفت ابجي ما خودمونيم اخه کي به قرص سرما خوردگي حساسيت داره که من اوليش
باشم ارتان که فهميد مهرنوش داره دروغ ميگه يه نگاه پرتعجب به من کرد

حالم بد بود بايد از بوي غذا فرار ميکردم رستورانش کار رودخونه بود
_ببخشيد من ميرم يکم هوا بخورم

رامين:مطمعني خوبي؟؟
_اره اره يکم هوا بخورم درست ميشم

از تخت امدم پايين کنار رودخونه قدم ميزدم رويه سنگ نشستم وگردمبندم رو گرفتم تو دستم سرگيجه داشتم
انگار دنيا داره دور سرم ميچرخه بوهايي رو توي دماغم حس ميکردم بوهايي رو که سالها پيش حس کرده

بودم بوي ادم مرده مي امد انگار خاطراتم داشتن زنده ميشدن
_سحر

دست بردم زير دماغم نگاه کر دم دستم خوني بود
_اه لعنتي

يادم رفته بود امپولمو باخودم بيارم اگه فورا تزريق نکنم امکان مرگم هست گوشيمو در اوردم وشماره ميترا
رو گرفتم

_ميترا دارو هام...
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ديگه چيزي حاليم نشد
...

صدا هايي رو ميشنيدم چشمامو باز کردم تو اتوبوس  رو صندلي بودم همه بچه ها وخانوم فروزاني دورم
وايساده بودن اوه پس نجاتم داده بودن

مهرنوش:الن بهتري کمند؟!!
فقط تونستم سر تکون بدم

 نخاله منظورم ميشا وصدفن2خانوم فروزاني بچه ها رو از اتوبوس  پيداه کرد به جز ابجي هاي گرامم و
ميشا:کمند مريضي تو چيه؟

پريسا:ميشا!!!!!
صدف: منم ميخوام بدونم چرا چيزي بهمون نميگيد

روم رو ازشون برگردوندم
ميترا: استراحت کن هاني باشه

يه لبخند بهش زدم
شبنم ازتو کيفش يه دستمال مرطوب بهم داد

شبنم:بيا صورتت رو پاک کن
مهرنوش:من انجام ميدم واسش

همه رفتن از اتوبوس  بيرون منو مهرنوش مونديم دستمال رو اروم زير بينيم ميکشيد
مهرنوش:به کسي چيزي نگفتيم خانوم فروزاني گفت که کمند به تغير سريع هواي حساسيت نشون ميده وخون

دماغ ميشه
فقط سرم رو به بال وپايين تکون دادم اونم لپم رو بوسيد

مهرنوش:استراحت کن ابجي که وقتي بخوام حالتو بگيرم جون داشته باشي
يه لبخند زدم وچشمامو بسم

((صداي خنده هاي بچگي هامون رو ميشنيدم داشتيم به هم قول ميداديم
سحر:من قول ميدم هميشه مراقبتون باشم

پريسا:بيايد يه قول دسته جمعي هم بديم
مهرنوش:اره بيايد قول بديم همديگه رو هيچ وقت تنها نزاريم

صداي گريه شبنم بلند شد
سحر:شبنم چرا گريه ميکني؟

شبنم:ميترا عروسکم رو بهم نميده ابجي
_ميترا!!!

ميترا هم عروسک شبنم رو بهش داد ودوباره با همون صداي بچه گونمون زديم زير خنده))
باتکون هاي شبنم چشمامو باز کردم

شبنم: داشتي خواب ميديدي؟؟
_اوهوم تو از کجا فهميدي؟

شبنم:اخه داشتي تو خواب ميخنديدي...حال چه خوابي رو ميديدي؟
_خواب قول هاي باازشي رو که داديم

شبنم خنده رو صورتش محو شد وتو فکر فرو رفت بعد دوباره انگار که خاطراتش زنده شده باشن يه لبخند
پرنگتر رو لبش نقش بست

...
اتوبوس  ايستاد جلوي درمدرسه همه از اتوبوس  پياده شديم

ميشا:اه مسافرت خوبي بود
ميترا:يه خبر داغ دارم برو بچ

صدف :چي؟؟؟!!
ميترا:هالووين در راهه

شبنم هم عين زوق زده ها هي بال وپايين پريد
صدف:هالووين؟؟!!

مهرنوش:صدف شما هالووين رو جشن نميگيرين؟!!!
ميشا:نه تو ايران اينا رو جشن نميگيرن

پريسا:ولي ما ميگيريم شما رو هم دعوت ميکنيم خونه باغ
دانيال :ماهم دعوتيم؟؟
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برگشتيم ديديم پشت سرمونن
_نه

مهرنوش:چرا که نه
اخ اخ اخ به معني کامل بدبخت شديم رفت

ميترا:ميگم حال که اينجوريه چطوره کل بچه هاي کلس  هارو دعوت کنيم؟
دقيقا از روي ابرا باکله پخش زمين شدم چه هالوويني بشه امسال

...
مهرنوش:زود باش کمند!!

درو باز کردم ويه هو پريدم بيرون
_يوها ها ها ... شيريني ميدي يا بترسونمت؟؟

ميترا که واقعا ترسيده بود رنگش شد کچ
شبنم:شدي شبيه فيلم ترسناکايي که نگاه ميکني

_لطف داري
يه لباس  مشکي چسبون استين بلند براق بايه شلوار چسبون براق يه شنل قرمز پوشيده بودم رو شرمم دوتا شاخ
گذاشته بودم يه ستاره هم دور چشمم کشيده بودم وصورتم رو کامل سفيد کرده بودم ولبامم رو قرمز لباس  من

شيطون بود
پريسا يه لباس  استين گشاد بلند سبز که بلنديش نا توک پاش بود پوشيده بود که کله لباسه هم سرش بود لباس 

جادوگرا بود مهرنوش خوناشام شده بود يه شنل مکي براق پوشيده بودوموهاشو ژل زده بود وبه کلش چسبونده
بود ودوتا دندون نيش از دهنش بيرون بود شبنم عروس  مرده شده بود لباساي بلند تا نوک پا گشاد استيناي فوق

العاده گشاد لباسشم سفيد بود ولکه هاي مشکي روش بود باحال بود صورتش رو مثل من سفيد کرده بود
ودورتادور چشاشو مشکي يعني کبود ميترا يه چاقو رو کلش گذاشته بود وکلشو کمي بارنگ قرمز مثل خوني

کرده بود ولباساي پاره پوشيده بود باحال بود منتظر مهمونا بوديم کل باغ روپوشونده بوديم با کدو تنبلي که
خريده بوديم وبه شکل ترسناک درسشون کرده بوديم توي خونه هم شمع گذاشته بوديم البته چراغاروشن بودن
سقف رو با خفاش هاي پلستيکي وتار انکبوت هاي باحال پوشونده بوديم مثل هميشه بي نقص يه کيک بزرگم

سفارش داده بوديم که ترسناک درسش کنن يه ساعت ديگه برامون مياوردن کلي غذا وتدارکات ديده بوديم
تقريبا نصف بچه هاي دانشگاه دعوت بودن

تقريبا همه امدن با اينکه اولين بارشون بود هالووين امده بودن ولي لباساي باحال پوشيده بودن
ميشا لباس  اسکلت پوشيده بود لباس  کامل مشکي که با سفيد روش عکس استخون هاي يه ادمه باحال بود صدفم
لباس  فرشته پوشيده بود لباس  بلند که دوتا بال داشت ويه دايره بالي سرش همه امده بودن پسرا رو نميديدم يکم

چشم چرخوندم کامران رو ديدم در حال لس  زدن با دخترا کارشه لباسشو نگاه کردم لباس  سفيد پوشيده بود
چند جاي بدنشو باند بسته بود مثل مومياييه دوباره چشم چرخوندم صدف رو ديدم بارامين داره حرف ميزنه

وميخنده به رامين نگاه کردم اونم خوشحال بود يه هو ارسلن رو ديدم مثل مهرنوش خوناشام شده بود سنگيني
نگاه يکي رو روم حس کردم برگشتم ارتان بودکلگيس سفيد رو سرش گذاشته بود وکت بلندي که جلوش باز
بود پوشيده بود زير کتشم مشکي پوشيده بود باشلوار مشکي شيش جيب کتشم قرمز بود مثل شنل من تو ذهنم

داشتم تحليل ميکردم لباس  کي رو پوشيده امد جلوم تازه يادم افتاده
_دويل مي کراي پوشيدي؟؟

ارتان:اوهوم چطوره؟؟
_واي از کجا لباسشو گير اوردي من عاشقشم

ارتان:از اينترنت خريدم
ارتان لباس  دويل مي کراي رو پوشيده بود البته لباسش مال بازيه دويل مي کراي ,دويل مي کراي به معني

(شيطان هم گاهي اشک ميريزد )هست لباس  ارتان مال شخصيت اصلي بازي هست که اسمشم (دانته) هست
دانته يه پسر مو سفيد با چشماي ابي هست درست مثل الن ارتان

_چيزي ميخوري؟
ارتان:مثل چي؟

_خب... مثل ما اينجا شيريني مخصوص هالووين داريم که پريسا درست کرده ميخوري؟
ارتانم سرش رو تکون داد به معني اره باهم رفتيم سروقت شيريني ها

_بيا اينو بخور شکل اسکليته
ارتان:شکل چيه؟

باشک گفتم
_اسکليت
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ارتانم زد زير خنده
ارتان:منظورت اسکلته

_نه خيرم درستش اسکليته
ارتان:نه درستش اسکلته

_اه اصل برو بابا تو هم همش ميخواي مارو سوکس کني
دوباره ارتان زد زير خنده
ارتان:سوسک نه سوکس

_حال چه فرقي ميکنه
ارتان:حال بگو هليکوپتر ببينم

اوه اينم انگار بازيش گرفته
_هليکوفتر

دوباره صداي خندش بلند شدايندفعه منم باهش خنديدم يه لحضه چشمم افتاد به ميشا به يه نقطه نگاه ميکرد به
اونجايي که نگاه ميکرد نگاه کردم دانيال بود با يه دختره اه من دختره رو ميشناختم اسمش الما بود دختر بدي

نبود تازه دوزاريم افتاد پس ميشا دوسش داره که الن داره با حسرت نگاش ميکنه يه دفعه ارتان تکونم داد
برگشتم سمتش

ارتان:هي کجايي سه ساعته دارم صدات ميکنم
_هان؟ سه ساعت؟...خب بگو

اصل حوسم بهش نبود
ارتان:مشکلي پيش امده کمند؟
_ها؟ نه .. نه ...من ال ن ميام

بلند شدم وبه سمت ميشا رفتم دستشو گرفتم واز ساختمون خارج شدم رو همون تاب توي الچيق نشستم واونم
مجبور به نشستن کردم

_خب؟؟
هنوز تو حالت گنگي بود
ميشا:بي لياقت...بي لياقت

اروم حرف ميزد
_خوشحالم که به اين نتيجه رسيدي که دانيال بي لياقته

ميشا:چي ؟نه...من با خودمم ...من خيلي بي لياقتم کمند خيلي چرا فکر کردم دانيال عاشق ادمي مثل من ميشه
من...

چنان توگوشي بهش زدم که دست خودم به جلز وولز افتاد
اونم دس  گذاشته بود رو گوشش صورتش کامل برگشته بود صداي هق هق هاشو ميشنيدم

_احمق...احمق ... خيلي احمقي ميشا خيلي مگه تو چيت کمه خره منو بگو که چه کسايي رو دور خودم جمع
کردم بلند شدم ورو به روش وايسادم وانگشت اشارم رو مستقيم يه سمتش گرفتم اگشتم بين چشاش بود باعث
شد ميشا موقع نگاه کردن به نگشتم چشاش چپ بشه داشت خندم ميگرفت ولي قورتش دادم ودستم رو اوردم

عقب تر
_تو!!!!توي بهتري جاي دنيا زندگي ميکني بهترين جاي دنيا درس  ميخوني بهترين غذا هارو ميخوري بهترين

دوستان رو داري تو چيت کمه چرا فکر ميکني که بي لياقتي چرا يک صدم به اين فکر نميکني که اون بي
لياقته که لياقت داشتن تو رو نداشته

کم کم صدام داشت اوج ميگرفت خدا رو شکر صداي موسيقي تو خونه زياد بود
_تو...بچگي داشتي

صدام اروم شد دستام افتاد بغلم
_تو چيزاي داشتي که من نداشتم ميشا...حال بخاطر يه پسر ماماني تمام داشته هاتو ناديده ميگيري؟؟

_بخاطر چي ميشا...بخاطر يه پسر که عاشقت نيس خودتو بي لياقت ميدوني؟ هرکسي بايد با هم قدم خودش
جور بشه اگه اون بهت نرسيد مطمعن باش قدش بهت نميرسيده

پشتم رو کردم بهش و به طرف ساختمون حرکت کردم
يه لبخند زدم ووارد شدم دانيال رو به روم بود يه ليوان اب انگور هم دستش بود محکم خوردم بهش که کل

ليوان خالي شد روش
_اوه ببخشيد نديدمتون

دانيال:بعله لطف فرمودين
تو دلم گفتم اون که بعله راه افتادم به سمت شوکولتا
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_هومممممممم شکلت
ارتان:خيلي دوست داري نه؟

برگشتم پشت سرم بود
_اوهوم

چشمم افتاد به پشت ارتان ديدم دانيال يه دستمال دستشه داره لباسشو پاک ميکنه وبه طرف حياط ميره يه لبخند
زدم ومشغول شوکولت خوردنم شدم چشمم افتاد به يه شوکولت که شکل کله اسکلت بود خوردمش

_واي چه خوش مزه بود
ارتان:ميدوني تو برعکس تمام دختراي هستي که ديدم؟

_اوهوم ميدونم
يه لبخند زد وگفت :دختراي که من ديدم شوکولت نميخورن که جوش نزنن فيلم ترسناک نگاه نميکنن قايق

نميرونن وسنگ پرت نميکنن...
_خب؟

ارتان:مطمعنم گذشته اينطوريت کرده نه؟
شکلته پريد تو حلقم قورتش دادم اشک از چشم زد بيرون اخه شکلته بزرگ بود ومن درسته قورتش داده

بودم
_ام...خب اره مربوط به گذشته ها ميشه

ارتان:خب؟
_ازم انتظار نداري که گذشتم رو برات بگم داري؟

ارتان:اره بگو
_زکي خيال باطل من گذشته ها رو زندوني کردم

ارتان:منظور؟
_بماند

ارتان:راستي چطوري انقدر همتون خوب فارسي حرف ميزنيد؟
_به لطف قانون اتاقمون

ارتان:هوم؟؟
_تو اتاقمون قانون اين بود که بايد فارسي حرف بزنيم گرفتي؟

کيک واوردن خيلي باحال بود همه ريختن ببينم چه شکليه بزرگ بود عکس يه گرگ مشکي بود که داره زوزه
Hميکشه يه ماه کاملم پشتش بود شمعشم کلمه 

همگي کيک خوردم شام هم راحله خانوم با دختراش زحمت کشيده بودن برامون سالد الويه درست کرده بودن
از بد از اون اتفاق ديگه تا اخر شب اخماي ميشا رو نديدم برعکس دانيال خيلي پکر شده بود

شب خوبي بود وخوب براي ماتموم شد
...

صداي قدم هاي يکي روتو اتاقم ميشنيدم ولي حال اينکه حتي چشمام رو هم باز کنم نداشتم بازم گرفتم خوابيدم
شبنم:يوهاهاهاها

منگل همچين پريد رو که پريدم بال سرم خورد به بالي تخت
...

_اي...اي...اي...
ميترا:خوبه خوبه هي اي اي ميکنه

تو اشپزخونه نشسته بودم وپريسا بال سرم يه تيکه يخ تو پلستيک رو سرم گذاشته بود ومهرنوش هي ميخنديد
مهرنوش:اي خدا عجب صحنه اي از دست دادما...هههههه

يه دفعه سرو کله شبنم پيدا شد امدم بلند شم پريسا بايخه کوبيد تو سرم که نشستم سرجام
شبنم:چرا از دست دادي ابجي بيا بيا دارمش

دوباره اون لبتاب کوفتيشو دراورد وگذاشت جلو مهرنوش دودقيقه بعد صداي خنده مهرنوش خونه رو برداشت
_اها پس بگو چرا ازاول تو اتاقم صداي پا ميشنيدم نگو خانوم داشته دوربين نصب ميکرده

ميترا:شبنم بيار اينور ماهم ببينيم البته کارت همچينم خوب نبودا ...عالي بود ايول داشت
بيا اينم از لطف هاي خانواده ما

شبنم لبتابشو اورد منم ايندفعه ديدم ...اخ اخ اخ ببين چه هولي کردم من تو فيلم هم دلم براخودم سوخت ولي همه
دوباره زدن زير خنده

_حيف ...حيف که اگه پريسا الن بال سرم نبود همچين...
باضربه دوباره ايکه پريسا زد بهم دوباره حرفم رو نزدم
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_د نزن خواهر من نزن حال اون منو نکشته تو ميخواي منو بکشي؟؟؟!!
همگي خنديدن

...
دروباز کرديم ووارد شديم

_به اينا که ازما داغون ترن
صبح هالووين موندن اين مشکلتم داره3يه نگاه به کل کلس  کرديم همه خواب خواب بودن خب معلومه تا

ديگه
شبنم:ميخوايد يه بار ديگه حرکت يوهاهاهاهاها رو براي اينا برم؟؟؟

همگي باهم به جز شبنم گفتيم:نه!!!
شبنم:باشه باشه بابا چرا ميزنيد؟

عجب کلسي بود همه خواب بودن بعد از تموم شدن کلس  بچه ها گششنشون شد رفتن رستوران ولي من گفتم
که ميرم تو محوطه يکم هوابخورم رويه نيمکت نشستم اروم چشمامو بستم ياداوري خاطرات گذشته براي من

سمه ولي نميدونم چرا انقدر تشنه اين سم هستم صدا هاي گذشته رو توذهنم ميشنيدم سحر داشت فرياد ميزد
واسممو صدا ميکرد فريادش وحشتناک بود ((

سحر:کمند!!!!!!!!!!!!!!فرارکن!!!!!!!!
((

جيغ هاي که ميزد عصبانيم ميکرد گرمي خون رو بالي لبم حس کردم چشمامو باز کردم امپول رو از تو جيبم
در اوردم و استينم رو بال زدم امپول رو رو دستم گذاشتم ودکمه تهش رو زدم سوزن هاي ريزش از

سرگردش امد بيرون وتو دستم فرو رفت دوثانيه بعد سر جاش برگشت
تاسوزن خيلي ريز بود خود بدنه امپولم بيضي طوسي7امپولي معمولي اي نبودن سرگردي داشتن که توشون

رنگ بود ماده فوق العاده قوي اي رو بهم تزريق ميکردن ولي فقط تو دنيامن نبودم که اين امپول رو ميزدم
هزاران نفرديگه مثل من وجود داشتن يکي مثل سحر...

ارتان:تو به هوا حساسيت نداري
سرم رو اوردم بال سريع استينم رو کشيدم پايين بالي سرم وايساده بود از اينکه کسي تو زندگي گذشتم دخالت

کنه خوشم نمياد مخصوصا اينکه خاطراتم رو از تو زنداني که براشون ساختم ازاد کنه
_نه به هوا حساسيت ندارم

امد کنارم رو نيمکت نشست
ارتان:تومريضي مگه نه؟!

_اره
ارتان:مريضيت چيه؟؟؟

_بهت ياد ندادن تو زندگي خصوصي کسي دخالت نکني؟
عصباني بودم به قول مهرنوش من قلبي براي عاشق شدن يادوست داشتن ندارم

ارتان:غرور بيش از حدت يه روزي کار دستت ميده ها!!
_تو نگران اونش نباش

بلند شدم وبه سمت رستوران راه افتادم يه دفعه يکي از پشت پريد رو کنترلم رو حفظ کردم برگشتم صدف بود
_ديوونه چرا همچين ميکني؟!!!!

صدف:اخي ببخشيد اخه خوشحالم!!!!
_چطور؟

صدف:باورت نميشه کمند...رامين بهم گفت که دوستم داره!!!
عين بچه ها بال پايين ميپريد ازاينکه خوشحاله منم خوشحال بودم

صدف:گفت تمام مدت درباره من اشتباه ميکرده وتو مسافرت چند روزمون منو يکم شناخته تازه کلي معذرت
خواهي هم ازم کرد...ممنونم ممنونم کمند

_چرا از من ممنوني؟
صدف:چون اگه تونبودي هيچکدوم ازاين اتفاقا نمي افتاد
يه لبخند زدم ودستشو گرفتم وباهم وارد غذاخوري شديم

مهرنوش:بادابادا مبارک بادا ايشال مبارک بادا کوچه تنگه بله عروس  قشتگه بله
صدف:مسخره ها هنوز که طوري نشده

توخونه نشسته بوديم
ميترا:نگران نباش ميـــــــــــــشه

شبنم:راستي گفتي ميشه ,ياد ميش خودمون افتادم ازش خبري نيس انگار
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پريسا:من ديشب تومهموني پکرديدمش
صدف:منم

ميترا:کمند توباهاش حرف نزدي؟
منم تمام ماجراي ديشب رو براشون گفتم

ميترا:نهههههههههه!!!!!
_اره

پريسا:که اينطور!
...

برف سفيد زمين رو پوشونده بود باغ حال تبديل به مکاني کامل سفيد شده بود خيلي زيبا ...ولي نه براي من
چه ميشه ديگه من عاشق افتابم پتو رومحکم تر دور خودم پيچيدم...تقه اي به در خودر ودرمحکم باز شد وبه

ديوار خورد کلمو از پتو اودرم بيرون
مهرنوش:واييييي سرده!!!

يه هو پريد رو تخت وپتو رو از روم کشيد
_من موندم که شما ديگه چرا در ميزنيد؟

پشتم رو کردم بهش بيشتر پتوم روش بود يه هو برخورد يه چيز سرد تو کمرم حس کردم برگشتم ديدم خانوم
پاشو کرده زير لباسم

مهرنوش:اخي چه بخاري خوبي يکم پاهامو گرم کن
نه ديگه حالمنم جوش اورده بودم بالشم وبرداشتم وچنان ميزدمش که باهرضربه انگار اب خنکي رو مخم که

داشت سوت ميکشيد ريختن اونم منو ميزد حال نزن وکي بزن
خداروشکر مثل دخترا هم دعوا نميکرديم مشت ولگد وازاين حرفا تو حس وحال زدن مهرنوش بودن که کلم با
کله مهرنوش يکي شد گيج ميزدم سرم رو بردم بال ببينم چي شد ديدم پريسا بال سرمون وايساده پس کار اون

بود کله منو با کله مهرنوش يکي کرد بالشتم رو برداشتم وتو سرش فرود اوردم حال ديگه ميترا وشبنمم به
جمع مسابقات بالشت زني امده بودن خلصه تا بالشتارو پرپر نکرديم همديگه رو ول نکرديم

...
ميترا:ميخوايد درخت از کجا بياريد؟؟

شبنم:خب ميگيم اقا يوسف برامون بياره
راحله خانوم:چي ميخوايد مادر؟

مهرنوش:راحله خانوم شما جايي سراغ نداريد درخت کاج داشته باشن؟؟
راحله:وا مادر درخت ميخوايد چي کار؟

پريسا:خب راحله خانوم عيده ديگه
_منظور پريسا کريسمسه راحله خانوم

راحله:مادر کريسمش ديگه چيه؟!!
همگي خنديديم

مهرنوش:راحله خانوم کريسمس نه کريسمش
راحله:از دست شما خب به اقا رحمان بگيد

پريسا:راس  ميگه اصلحواسمون به اقا رحمان نبود نگهبانمون
زنگ درو زدن شبنم رفت واف اف رو زد

شبنم:ميشاعه
_چه عجب گل بود به باغچه نيز شلنگ گرديد

مهرنوش:تو ضرب المثل نگي نميتوني نفس بکشي نه؟!!
پريسا:اي گفتي!!

در به ارومي باز شد وميشا امد داخل
ميترا:چه عجب تو يه بار درو مثل ادم باز کردي

شبنم:همچين
ولي ميشا خيلي گرفته بود فقط به ارومي سلم کرد ...خواستم راحله خانوم وبفرستم بره که هنوز همونجور

وايساده بود به نگاه کردن
_راحله خانوم چي شد پس اين شومينه مگه قرار نبود به اقا رحمان بگيد بخدا خونه خيلي سرده ها

راحله:ايواي شرمده الن ميرم ميگم
اينو گفت ورفت ميشا امد کنار ما رو مبل نشست يه نگاه به من کرد روم رو برگردوندم از شب هالووين تا

الن باهاش حرف نزدم
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پريسا:ميشا خوبي؟!!
ميشا:من دارم ميرم

همه تعجب کردن جز من که نقاب سردي رو چهرم بود
مهرنوش:چي؟؟؟کجا؟!!

ميشا:اونور اب پيش عمم
پريسا:ولي ميشا چرا؟؟

ميشا:ميدونم که همتون ميدونيد من دوسش دارم ولي اون...
ميترا:کمند نميخواي چيزي بگي؟؟

_نه...مثل چي؟
شبنم:کمند!!!!

_هوممم من که گشنمه ميرم ناهار بخوريم
از رومبل بدون اينکه به کسي نگاه کنم بلد شدم وبه سمت اشپزخونه راه افتادم راحله خانوم ميزو چيده بود

دختراشم داشتن کمکش ميکردن چشمم افتاد به دست يکي از دختراش گلبرگ باند پيچيده بود
_گلبرگ دستت چيشده؟؟

راحله:چيزيني خانم جان زمين افتاده يکم زخم شده
لرزشي توي صداش بود که به من ميگفت دروغ ميگه بلند شدم همه امدن تو اشپز خونه ميشا هم امد معلوم بود

ناهار پيشمونه رفتم سمت گلبرگ باند دستشو باز کردم يه زخم بزرگ رو دستش بود
_راحله خانوم دروغ اصل خوب نيستا

کم کم بچه هم جمع شدن دورگلبرگ اشک تو چشماي راحله خانوم جمع شد
_شبنم لطف کن جعبه کمک هاي اوليه رو براي من بيار

 سالشون بود ولي16شبنم بادو رفت جعبه رو اورد گلبرگ رو نشوندم دوقلو هاي راحله خانوم سني نداشتن 
مدرسه نميرفتن همش تو خونه بودن گاهي هم به روستا ميرفتن خونشون تو روستابود پدرشون مرده بود

خودشون بودن وراحله خانوم
گلبرگ رو به سمت دستشويي بردم ودروبستم بقيه بيرون موندن بتادين رو ريختم رو دستش که اخش رفت بال

_کي اين کارو باهات کرده؟
گلبرگ:هيشکي

_دروغ...؟؟؟کارخوبي نيستا
گلبرگ:کسي نميتونه کمکم کنه...هيچ کس

_چرا من ميتونم به شرطي که بگي کار کيه؟
گلبرگ:عباس 

_خب اون کيه؟
گلبرگ:بابام موقعي که زنده بوده ازش پول گرفته بود ...پول خيلي زيادي

سرم پايين بود ونگاهش نميکردم که راحت حرف بزنه اروم دستشو ميشستم ادامه داد
_وقتي بابام مرد اون براي پولش امد ما اون موقعه اهي در بثات نداشتيم واسه همين عباس  خواهرم گلرخ رو
از مادر خواست به جاي تلبش مادر درمونده بود من راضي شدم که با عباس  عروسي کنم به جاي گلرخ هنوز

يه ماهم از عروسي مانگذشته بود که کتک هاش سرمن شروع شد ...حال هم اون اين بل رو سرم اورده من
ازش يه مدت فرار ميکردم ولي دوباره سرو کلش پيدا شده

حال ديگه اشک هاي گلبرگ راه خودشون رو پيدا کردن دستشو بستم وباهم از دستشويي امديم بيرون همه
نگاشون رو من بود دست گلبرگ رو گرفتم وبه اشپزخونه رفتم وپشت ميز ناهار نشستم وگلبرگم نشوندم پيش

خودم نگاهم افتاد به بقيه که همشون دم در اشپزخونه به من نگاه ميکردن حرفم نميزدن
_راحله خانوم به ما ناهار نميديد بابا مرديم از گشنگي

راحله خانوم باعجله به سمت قابلمه رفت ومشغول کشيدن غذا شد
_هوووووو بابا چشماتوم درامد از بس نگام کردين

بقيه هم امدن نشستن ومشغول خوردن شديم من براي گلبرگم ميريختم بعد که خورديم کمک راحله خانوم ميز
رو جمع کرديم وبه حال رفتيم ولي راحله خانوم هنوز تو اشپز خونه بود گلرخم رفت پيش بقيه کارگرا طبقه

پايين
_راحله خانوم لطف ميکنيد بيايد بشينيد يه لحظه

...
همه تو سکوت به من نگاه ميکردن منتظر بودن من شروع کنم يه خلل دندون از رو ميز برداشتم وگذاشتم تو

دهنم
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_فردا باهم ميريم طلق گلبرگ رو ميگيريم
راحله:ولي اون طلقش نميده خانوم

_وقتي دادگاه ببينه که دست بزن داره ميده
حال ديگه همگي از وضع گلبرگ وداستان زندگيشون خبر داشتيم
ميترا:ببينم گلبرگ فقط دست بزن داره يا چيزاي ديگه هم هست؟

گلبرگ:مثل چي؟
شبنم:مثل معتاد نيست؟؟؟
راحله:چرا خانوم معتاده

پريسا:ديگه چي؟؟
راحله:مست ميکنه

ميشا:من يه اشنا دارم فردا ميريم پيشش وکيل خوبيه خانومم هست
مهرنوش:خب پس حل شد

راحله:ولي خانوم تازه اگه طلقم بده پولشو ميخواد
_اون با من پولش رو بهش ميديم

شبنم:حال چقدره؟
ميليون2گلبرگ:

مهرنوش:قصه نخور مامان کمند در خدمته
همگي يه لبخند زدن رفتم تو اتاقم يه لباس  زرد پوشيدم ويه کله وشالگردنم برداشتم ويه کتم پوشيدم وزدم به

باغ
رفتم تو الچيق وروتاب نشستم چقدر به اين تاب وابسته شده بودم گوشيم زنگ خورد نگاهش کردم خانوم

فاراگوند بود از وقتي امده بوديم ايران هرچند يه دفعه بهمون زنگ ميزن وحالمون رو ميپرسيد
_به سلم چه عجب يادي از ماکرديد مديرگرامي

فاراگوند:خوبه خوبه مثل اينکه زبون مادريت يادت امده زبون مارو فراموش کردي
_ماکوچيک شمايم

بعد از اينکه يه مقدار حرف زديم خدافظي کرديم
دلم براي صداي خودم تنگ شده بود واسه همين زدم زير اواز وچي بهتر از اهنگ گروه ارين

_ هديه ميکنن ابراي بهار در وگوهر اسموني رو
ازتوباغچه ها ميخونن گلها باز ترانه ي مهربوني رو

ازکوچه مياد باز صداي پاش ميزنه به شيشه به قطره هاش
ميپيچه صداش توي هر خونه

بااااز باررروووووووووونههههه
بارونه بارونه
بارونه بارونه

برگا پاک ميشن از غبار غم
بوي تازگي ميده سبزه زار

دونه هاي شبنم رو برگ هر شاخه گلي مونده يادگار
ازکوچه مياد باز صداي پاش ميزنه به شيشه باقطره هاش

ميپيچه صداش توي هر خونه
باززز

بارونههههههههههه
بارونه بارونه
بارونه بارونه

_اهم!!
چشمامو باز کردم ميشا رو بال سرم ديدم

ميشا:اول که برفه نه بارون بعدم خوب برا خودت ميخوني ها اونوقت تو جمع بايد نازتو بکشيم؟؟؟
هه مطمئنم برا اشتي امده بود

_برخرمگس معرکه...
ميشا:بشماررررر!!!

امد کنارم نشست
ميشا:چطوري پشه؟؟؟
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_خوبم خرمگس
ميشا:هنوزباهام قهري

..._
ميشا:جواب نميدي؟؟؟

...._
ميشا:ببين دوسيت داره ميره خون به دلش نکن

..._
ميشا:هوي زرد الو؟؟؟!!!

يه نگاه به لباسم کردم اه من زرد پوشيدم ...خوبه ديگه چه سوژه جديدي دادم دستشونا زرد الو
نگاش کردم سبز لجني پوشيده بود

_زردالو خودتي خيار
خنديد منم يه لبخند زدم

ميشا:ميگم کمند؟
_هوم؟

ميشا:تو خارج هم بااين اسما صداتون ميکردن؟؟
_نه؟

ميشا:گفتم اخه اسماتون ايرانيه
_دوتا شناسنامه داريم هممون

ميشا:بگو بگو بگو اسماتون رو بگو
ذوق زده بود

_اسم من تو شناسنامه خارجيم (سوزان)هست اسم پريسا(فلورا)هستش اسم مهرنوش(استل)هست اسم
ميترا(کارن)واسم شبنم(کلر)هست

چه توپwowميشا:
_اختيار داري

ميشا:ميدوني حال معني حرفاي مهرنوش وپريسا وميترا وشبنم رو ميفهمم
_کدوم حرفا؟

ميشا:اينکه تو سردي...اولش فکرميکردم خالي بندي باشه فکرميکردم خودتو ميگيري ولي...حال خودمم به اين
نتيجه رسيدم که سردي

_لطف داري
ميشا:توحتي موقعي که من گفتم دارم ميرم هيچي نگفتي

_چون ميدونم نميري
ميشا:چي؟؟؟؟

_حرفم واضح بود ...تونميري
ميشا:چطور؟...چرا اينجوري ميگي؟

_خودت ميفهمي...يه روزي
بلند شدم به سمت ساختمون حرکت کردم

...
ميترا:هورااااااااا امشب بابانول مياد

مهرنوش:اخي بميرم بچم فکرميکنه بابانول واقعيه
خونه روترکونده بوديم فردا عيدکريسمس بود اقا رحمان يه درخت کاج برامون اورده بود طلق گلبرگ رو
غيابي گرفتيم چون عباس  نمي امددادگاه ولي با مدارک وشواهد اعتيادش ودست بزناش دادگاه طلق غيابي

گرفت
شبنم:ميگم زنگ بزنيم ميشا وصدف شب بيان پيشمون تا عيد پيشمون باشن

پريسا:خوب فکريه
...

مهرنوش:زود بريد بخوابيد کوچولو ها
شبنم:پس داستان چي شد؟؟

پريسا:راس  ميگه اين مهرنوش بسکه دلش شور بابانول روميزنه
ميشا:داستان چيه؟؟

ميترا:توشب کريسمس هرکي يه داستان کوتاه ساختگي ميگه
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مهرنوش:من من من اول من من اول
پريسا:هوووو چته عين هول ها

_خب هوله ديگه
شبنم:من ميرم گلرخ وگلبرگ رو صدا کنم

همگي کله هاي بابانولي رو روسرمون گذاشتيم قرار شد مهرنوش شروع کنه
مهرنوش:يه شب سر زمستون...سواري بر اسب از دشمنانش فرار ميکرد...
ميترا:اهههههههههه بازم ميخواي داستان سوار بي سر رو برامون بگي؟؟؟؟

مهرنوش:مرض ضدحال خب من اين داستان رو دوست دارم
صدف:ببينم هرچي دلمون خواست ميتونيم بگيم؟؟؟
شبنم: بايد چيزي باشه که ازش عبرت گرفته باشي

ميشا:اهان!!!
مهرنوش:خب...اهان...سواري بر اسب از دست دشمنانش فرار ميکرد به جنگلي رسيد که مردم روستا از

خوف وترس  هاي جنگل زياد گفته بودن جنگلي که خيلي ها واردش شدن اما بيرون نيومدن سوار مجبور به
رفتن درداخل جنگل شد وسرباز هاي دشمن همچنان اورا تعقيب کردن حتي دردرون جنگل سوار همراه با

اسب سياهش در جنگل اهسته حرکت ميکرد دشمنانش اورا گم کرده بودن
دودختر فقير کوچکي براي اوردن هيزم به جنگل رفته بودن هردو ان سوار راديدن سوار به انها گفت که

ساکت باشند اما دختر بزرگ تر چوب کوچکي را کهدر دست داشت شکاند دشمنان صدا را شنيدن وبه سوار
حمله کردن وباضربه اي سر اورا از سرش جداکردن سال ها گذشت دختر ها بزرگ شدن دختري که چوب

نازک را شکاند هرشب به جنگل ميرفت وچاقواي را باخود ميبرد فرداي انروز يک نفر از اهالي روستا کشته
ميشد درحالي که سرش از تنش جدا شده بود مردم کم کم به اين معتقد شدن که سواري بي سر در روستا به

کشتن ادما ميپردازد دختر ديگر از کار هاي خواهرش مطلع بود او خواهرش را شب ها زير نظر ميگرفت او
ميديد که خواهرش از هرکسي که متنفر بود باچاقو جراحت کوچکي وارد ميکرد وچاقوي خوني را به جنگل
ميبرد ودر جنگل به درخت پيري ميرسيد که سوراخي بزرگ درونش بود قطره اي از خون را داخل سوراخ
ميچکيد وميرفت خواهر کوچک تر به کليساي رفت واز پدر سوال هاي رو که ميخواست پرسيد پدر روحاني
به اوگفت انسان بيگناهي که کشته شده باشد براي انتقام به دنيا برخواهد گشت خواهر کوچکتر از کار خواهر

بزرگش ناراحت بود چون سردار سر نداشت که ببيند از چه کسي انتقام ميگيرد درواقع سردار تشنه خون
خواهر بزرگتر بود ولي خواهر بزرگ تر باخون هاي که براي او ميريخت خودش رو از دام مرگ نجات

ميداد وسردار فکر ميکرد اين اون خون همان کسي است که باعث مرگ او شده خواهر کوچکتر شبانه چاقو
را برداشت وزخم کوچکي روي دست خواهرش ايجاد کرد وبه جنگل رفت وخون را درون درخت ريخت
صبح فردا مردم روستا جنازه دودختر راپيدا کردن که سر انها ازتنشان جدا شده بود شايد خواهر کوچکتر

فراموش کرده بود که خونش باخواهرش يکي است...
wowwwwwwwwwwميشا:

صدف:اخيييييي اشکم درامد
گلرخ:کامل اموزنده بود

پريسا:حال من بگم؟
ميترا:بگو تو هم مادر لل از دنيا نري

پريسا ضربه ارومي به شونه ميترا زد وجاش رو با مهرنوش عوض کرد وروبروي ما نشست روي مبل ماهم
دورش رو زمين کنار شومينه بقيه چراغ ها هم خاموش بودن باعث ميشد فضاي معنوي پيدا بشه يا به زبون

خودمون ترسناک
پريسا:خب...داستاني که ميخوام براتون بگم ايرانيه وکامل قديميه خب...شروع ميکنم...زن ومرد فقيري بودن
که دردنيايک دختر داشتن به نام گلي اين خانوده فقير مکاني براي زندگي نداشتن هميشه در سفر بودن دريکي

از سفرهايشان به در بزرگ در ميان بيابان برخوردن مادر گلي به او گفت که برو در بزن ببين کسي به ما
يک کوزه اب ميدهد گلي به سمت در رفت ودر زد در باز شد داخلش پربود از گل ها ودرختان زيبا باغي
سرسبز در درون در بود گلي وارد شد وهمزمان در پشت سرش بسته شد گلي راه خروجي رو پيدا نکرد

در بزرگ وجود داشت گلي تمام اتاق7همانطور که درباغ ميگشت به عمارتي بزرگ برخورد درعمارت 
هاروگشت به دراخر که رسيد پسري زيبارا روي تخت ديد که خواب است وبالي سر اويک نوشته است گلي

شب بخواند ويه بادام بخورد طلسم شکسته ميشود40نوشته راخوند دران نوشته شده بودکه اگرکسي اين دعارا
وپسر بيدار ميشود خلصه گلي هرشب شروع ميکند به خوندن دعا ويه بادام ميخورد درو دسته کولي ها يک

روز از جلوي عمارت رد ميشوند گلي باپول هاي که در عمارت پيدا کرده بود يکي از کولي هارا براي
هم کلي صداي گلي را ميشنود وداستان را39همزبوني باخود ميخرد ولي چيزي از پسر زيبا نميگويد شب
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 فراميرسد کولي گلي را خواب ميکند وبه بالي سرپسر ميرود ودعاراميخواند پسر بيدار ميشود40ميفهمد شب 
وفکر ميکند که کولي اورا نجات داده پس تصميم ميگيرد که بااوازدواج کند کولي از ان به بعد به گلي زور

ميگويد وازاوبيگاري ميکشد پسر قبل از ازواج به سفر کاري ميرود ميخواهد براي همه سوغاتي بياورد گلي
از پسر يک سنگ صبور ميخواهد پسر براي اوسنگ صبور مي اورد گلي در اشپزخانه سنگ را روبرويش
ميزارد درحالي که پسر يواشکي پشت در است وکار هاي گلي را زير نظر دارد گلي تمام داستان زندگي اش

را براي سنگ ميگويد وپسر ميشنود گلي به سنگ ميگويد اي سنگ صبور تو صبوري يا من صبور؟پسر
ميداند که اگر گلي صبور نشود ميميرد پس سريع به اشپزخانه ميدود وبه گلي ميگويد تو صبوري تو وسنگ

ميشکند وازاو قطره اي خون جاري ميشود گلي با پسر ازدواج ميکند پسر دستور ميدهد موهاي کلي را به دم
اسب ببندن ودر بيابان رها کنن بنابراين کولي به سزاي اعمالش ميرسد...

شبنم:هوراااااااااا
_بچه ها ساعت از نصفه شب گذشته وقت خوابه

صدف:ولي من هنوز دلم داستان ميخواد
مهرنوش:نه ديگه باشه واسه بعدا

ميشا:مهرنوش قول ميدي بعدا بازام ازاين داستان ها برامون بگيد
ميترا:من به جاش قول ميدم همگي به تخت خواب رفتيم

...
صبح بود خداروشکر وقت داشتم کادو هارو برداشتم واز اتاقم زدم5باصداي ساعت از خواب پريدم ساعت 

بيرون خونه ساکت بود وتاريک تو تاريکي درست جايي رو نميديدم محکم به يه چيزي خوردم چراغ ها
روشن شد

_شماييد؟؟؟؟
همگي داشتيم نقش بابانول رو اجرا ميکرديم دست همه کلي کادو بود

مهرنوش:پس عمته مايي ديگه
ميترا:فکرکردي ميزاريم تنهايي بابانول بشي

شبنم:جيش نکردي اون دسشويي هستا
پريسا:باباشما ضرب المثل نگيد نميشه

_هيس الن دونخاله بيدار ميشنا خب بابا فهميديم شمام بابانوليد زود کادو هاتون رو بزاريد زير درخت وجيم
شيد تو اتاقاتون اه

...
شبنم:پاشوووووووو عيده

ايندفعه زود بيدارشدم وبه پايين حمله کردم همه زير درخت نشسته بودن وکادوهاشونوباز ميکردن
شبنم:بيا صدف اين مال توعه

ميشا:ببين ديشب واقعا بابانول امده بود
تابودن5مهرنوش:اره اتفاقا 

ميشا:ها؟؟؟؟
همگي زديم زير خنده براي گلرخ وگلبرگ وراحله خانوم حتي اقايوسف واقارحمانم کادوگرفته بوديم توهل

وهواي خودمون بوديم که زنگ زدن
_شبي ببين کيه؟

شبنم به طرف اف اف رفت
شبنم:کيه؟؟

شبنم:کمند ميگه عباسم به گلبرگ بگو بياد دم در
راحله خانوم دودستي زد تو سرش

راحله:واي خاک بسرم بدبخت شديم
گلبرگ وگلرخ اشکشون درامد

_شور نزن بابا راحله خانوم روز عيدي حال مارم خرابي ميکنيا
پريسا:ميترا بدو برو اون پول رو از تو اتاقت بيار

ميترا دويد وبا پول برگشت پول رو داد به من
مهرنوش:خب چماقاتونو برداريد بريم دم در

شبنم:مابي چماق هم شاخيم داش
پريسا:راحله خانوم شما همينجا با بچه ها بمونيد کادو ها رو باز کنيد وشکلت بخوريد ما زودي ميايم

گلرخ:ترو خدا بلي سرتون نياره!!!
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گلبرگ:اره منم ميترسم بلي سرتون بياره ازش همه کار ساختس
ميترا:مالش نيست بابا در مقابل ما

رفتيم دم در اقا رحمانم قرار شد باهامون بياد البته خودش اصرار کرد درو باز کردم يه مشتي پسر جلو در
 تايي بودن4بودن 

_فرمايش؟
عباس :گفتم گلبرگ تو گلبرگي؟؟؟؟؟!!!!!
 چرخ از روش رد شده باشن شبيه زامبياي فيلماي ترسناک من بود16واه واه واه اين عباس  بود انگار باتريلي 

مهرنوش:کاري داري ينال وگورتون رو گم کنيد
عباس :اره امدم زنم رو ببرم

ميترا:نه بابا زنم زنم نکن واسه ما زنت چند روز پيش طلق غيابي گرفت
اقا رحمان:بزنيد به چاک شر نشيد

عباس :پس من تمام پول هامو الن ميخوام
_پولت پيش منه

عباس :خب بده
شبنم:عه زرنگ کجايي؟ اول سفته ها

عباس :پولو نشونم بديد تا سفته هاروبهتون بدم
دسته پول رو اوردم بال

_بيا ديدي
امد ازم بقاپتشون که سريع دستمو پس کشيدم

پريسا:اخ اخ اخ امدي که ديگه نسازي ها...نشنيدي اول سفته ها
سفته هارو گرفت جلومون ازش گرفتم ونگاشون کردم وقتي مطمعن شدم درسته پول رو بهش دادم وسفته ها

رو پاره کردم ديدم داره ميشماره کارش که تموم شد گفت
عباس :خب خب خب حال خانوم خوشکل نميخوان مارو يه چايي مهمون کنن

مهرنوش همچين بامشت گذاشت تو دهن ودماغش که فکر کنم دندوناش رفت تو مخش ميترا هم سريع درو
بست صداي هواراشو از پش در ميشنيديم ما ميخنديديم واون فوش ميداد کادوي اقا رحمانم داديم وامديم داخل

راحله خانوم داشت اتاق رو راه ميرفت دختراشم داشتن ناخون ميخوردن
ميشا:راحله خانوم اتاق سوراخ شدا!!!

شبنم:گلبرگ اگه انگشت کم اوردي مال من هستا
راحله خانوم سريع تا ديدمون امد طرفمون

پريسا:ريلکس راحله خانوم رفت پولشو گرفت وسفته ها رو هم ما پاره کرديم
راحله خانوم يه نفس راحت کشيد

تلفن صدف زنگ خورد رفت يه طرف ديگه بعد از مدتي امد طرف ما که مشغول خوردن شيريني بوديم
صدف:ميگم بچه ها رامين بود گفتن ميشه براي ناهار بيان اينجا

امدم بگم نه که پريسا يه شوکولت چپوند تو دهنم
پريسا:اره ...چراکه نه

به سفرش مهرنوش اقارحمان همراه اقا يوسف رفتن وبراي ناهاربوقلمون خريدن
ميشا:حال چرا ميخواين بوقلمون بخورين؟؟؟!!

ميترا:اينو بايد ديشب ميخورديم رسم شب کريسمسه
صدف وميشا:اهــــــــــــــــا? ?

بوقلموها رسيد باکلي سبزيجات وچيزاي مختلف پريسا وراحله خانوم ودختراي دوقلوم تو اشپز خونه مشغول
درست کردن غذا شدن ميترا وشبنمم نشستن پاي ايکس باکس به بازي کردن ميشا وصدفم نگاشون ميکردن

وتشويقشون ميکردن مهرنوش رفت حموم وبدش انواع ماسک هاي زيبايي رو رو صورتش گذاشت ورو مبل
دراز کشيد به مجله خوندن منم دلم تاب خواست بلند شدم رفتم تو باغ ورو تاب نشستم وتاب بازي کردم

...
 بود که زنگ زدن11ساعت طرفاي

مهرنوش:کمند برو درو باز کن امدن
به طرف اف اف رفتم

_کيه؟؟
کامران:منم منم مادرتون

_مسخره ها بيايد تو...
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درو زدم امدن تو
ارسلن:واي شومينه

عين شومينه نديده ها رفت چسبيد به شومينه
پريسا:عليک سلم

کامران:سلم
همگي سلم کرديم البته جز دانيال وميشا اونا به هم سلم نکردن

ميترا :راحله جون غذا کي حاظره؟؟
گلبرگ:حاظره بفرماييد

رفتيم نشستيم سر ميز راحله ودختراش نيومدن
ارتان:واييييي کار کيه چه زحمتي کشيده؟

مهرنوش:کارپريسا وراحله ودختراشه
دانيال:حال چرا بوقلمون؟

صدف:چون ديشب کريسمس بود
رامين :ميگم اون درخته کريسمسه واسه چيه نگو جشن بوده ديشب

ميترا:اره جشن خودموني
بااين حرفش يعني شما رو ادم حساب نکرديم

من عين اين نخورده ها افتاده بودم با جون بوقلمونه اخه خيلي خوش مزه بود تازه شکم پر هم بود کلي هم
روغن داشت جلوي چشمام برق ميزدشبنم:کمند مادر اگه گشنته تعارف نکنا روناي منم هست دستمم گوشت

داره تازه بشقاباهم مزه بوقلمون ميده عزيزم
ميشا:چيکار پشم داري
بعد رو شو کرد به من

ميشا:بخور بخور عزيسم
_مرض ميشا بدتر زهرم شد

دانيال:مطمعنم قصدشم همين بوده
ميشا يه نگاهي بهش کرد ازاون نگاهاه که توش صد حرفه که جمله اولشم مرضه

پسرا تاشب پيشمون بودن هرکي با هرکي نشسته بوداخلت ميکرد ارتان ودانيال کنار من بودن ميشا بلند شد
دقيقه بعدش دانيالم بلند شد به طرف باغ همون جايي که ميشا رفته2گفت ميره يکم هوابخوره دلش درد ميکنه 

بود رفت صدف ورامين که حال مثل يه زوج واقعي رفتار ميکردن باهم کنار هم حرف ميزدن ارسلن پيش
مهرنوش وپريسا بود وميترا وشبنمم داشتن با ايپداشون ور ميرفتن وشبنم داشت يه چيزي رو براي ميترا

توضيح ميداد...
ارتان:الو؟کجايي؟؟

_ها؟...تو اين دنيا نبودم
ارتان:معلوم بود کامل

_چيزي ميگفتي؟؟
ارتان:اره...يادته گفتي گذشته هارو زندوني کردي...؟

_اوهوم
ارتان:منظورت رو برام ميگي؟!!

_ام...خب...به يه شرتي که هرچي گفتم ازم توضيح نخواي؟
ارتان:باشه

_من تو حال زندگي ميکنم ...درهاي اينده رو ميبندم که به موقع بازشون کنم...وهرچي جلوتر ميرم درهاي
پشت سرم رو قفل ميکنم...

ارتان:همين؟
_انتظار چيز ديگه اي رو داشتي؟؟

ارتان:خب...نه راستش
...

 بود ولي7شب همه عزم رفتن کردن قرار شد ميشا وصدف رو پسرابرسونن ساعت تقربا دم دم هاي 
هواتاريک شده بود خب زمستون بود ديگه خودم رو رومبل پرت کردم ويه نفس کشيدم

_شبي يه فيلم ترسناک ازتوکشو درار بزار بينيم
مهرنوش:نه نه نه نه

_سي چه؟؟؟
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پريسا:بچه ها من مطمعنم يه سال ديگه اينجا بمونيم کمند کل لحجه ميترکونه
ميترا:اره سي چه ديگه از کجا امد؟؟

_از پشت کو...مهري حال نگفتي سي چه؟
مهرنوش:مهري عمته بي شعور...پاشيد ببينم پاشيد

همگي پاشودن جزمن
_کجا حال تشريف داشتيد

ميترا:راس  ميگه مهرنوش کجا؟
مهرنوش:امروز زياد خورديد ميريم ورزش يه پارک نزديکه

_بينيم بابا ...ورزش سيخي چند...من که از جام يه قدمم تکون نميخورم
...

_ايييييي مهرنوش يواش تر بدو
ميترا:ميدوني هنوز دارم اون حرفتو تو ذهنم تحليل ميکنم منظورت از يه قدم اونوتر نميرم چي بود؟

حال زورمم گرفته بود
_ميخواي بدوني ميترا...الن حاليت ميکنم

اونم خنديد وفرار کردمنم دنبالش ميترا دور زد برگشت سمت بچه ها ديدم رويه نيمک نشستن همه
پريسا:بيا بشين کمند!!

_نه من يکم راه ميرم حالم جابياد
شروع کردم به اروم راه رفتم زير لب شروع کردم با خودم به حرف زدن

_هه چه جالب خدا ازوقتي امديم ايران ناخواسته از مشکلت خيلي ها اگاه شديم وحلشون کرديم اونم ما بچه
هموناي که جرعت دارن حالdevilهاي مثبت پنج هموناي که تو مدرسه شبنه روزي بيشتر همه بهشون ميگن

معلما رو بگيرن هموناي که از پروشگاه امدن هموناي که...
_قرص هام قرص...

برگشتم يه پيرزني رو برفها افتاده بود ودستشو به سمت کيفش دراز کرده بود ومدام قرص قرص ميکرد پيش
خودم گفتم

_خدايا بزار از حرفم بگذره بعد...
به سمت پيرزنه رفتم کيفشو اوردم وگشتم کلي قرص بو رو ش گفتم

_کدومه
باصداي بسيار ضعيفي گفت:ابيه ابي

سريع بي معطلي جعبه ابي پيدا کردم وبازش کردم
قرصو گذاشتم تو دهنش ودهنشو بستم وسرشو گرفتم بال که راحت قورت بده سريع گوشي مو در اوردم

_الو؟پريسا وضعيت قرمز الن
قطع کردم به ثانيه نکشيد ابجي هاي گرامم امدن

مهرنوش:چي شده ؟؟
_زود ماشين بگيريد زود بايد بريم بيمارستان

پيرزن باصداي که انگار از ته چاه ميومد گفت
_نه نه... بيمارستان...نه

ميترا:حال چي کار کنيم؟؟؟
پريسا:جهنم وضرر ميريم خونه

شبنم سريع به افا يوسف زنگ زد اونم زود امد خانمه رو گذاشتيم تو ماشين وبه سمت خونه راه افتاديم
...

راحله:خانوم شام بيارم؟
_من نميخورم راحله خانوم ببين اگه بچه ها ميخورن براشون بيار

مهرنوش:منم اشتهام کوره
شبنم:راحله خانوم ماهمگي ميل نداريم دستتون درنکنه ميتونيد بريد استراحت کنيد

ميترا:چي کار ميکني کمند؟؟
_دارم قرصاشو نگاه ميکنم

پريسا يکي از بسته هاي قرصا رو برداشت
؟؟؟؟!!!!!!!100پريسا:واي چه قويه 

مهرنوش:بده ببينم
قرصا رو از پريسا گرفت
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مهرنوش:مال قلبه ولي پري راس  ميگه زيادي قويه
تو سکوت به قرصا خيره شده بوديم بچه ها خسته بودن به هرحال روز پرمشغله اي رو داشتيم البته نميخوام

بلف بزنم هر روز ما پرمشغله هست اگه يه روز عادي باشه بايد شک کنيم
_پاشيد بريد بخوابيد

شبنم:اونوقت تو نميخواي بخوابي؟؟
_نه من ميرم به خانومه سر بزنم

پيرزنه رو گذاشته بوديم تو يکي از اتاق هاي مهمان رو تخت خوابيده بود
ميترا:تو نميخواد من ميرم

شبنم:من ميرم
مهرنوش:نخير من ميرم

پريسا:اصل شيفتي پرستاري کنيد که دعواتونم نشه ها؟
بدون هيچ حرفي بلند شدم به سمت اتاقم رفتم

...
چشمامو باز کردم افتاب کي در امده خير سرمون ميخواستيم شيفتي پرستاري کنيما بلند شدم براي اولين بار

خودم بلند شدم دستو صورتم رو که شستم به اينه که عکس خودم توش بودنگاه کردم اب ها قطره قطره از رو
صورتم ميريخت پايين بازم جاي شکره که بيماريم داغونم نکرده ولي فقط از بيرون از درون داره ذره ذره ابم

ميکنه
نگاهمو از اينه گرفتم واز اتاق زدم بيرون...صداي کتري که رو گازه از تو اشپزخونه ميومد رفتم تو اشپز

خونه يه ميز باسليقه چيده شده بود
_راحله خانوم بابا دست مريزاد شما هم اره؟

برگشت سمتم ولي اين که راحله خانوم نبود همون خانومه بود
_هميشه انقدر بلبل زبوني تو دختر؟

چه لحن بانمکي داشت ديشب زياد به چهرش نگاه نکردم اما الن پيرزن باکلسي به نظر مي امد چشماش تيله
اي بود قامت خميده اي هم نداشت هيکل داشت برعکس

_هي خانوم خوشکله کجايي؟؟
تازه متوجه شدم که دارم نيم ساعته نگاش ميکنم

_ها...هيچي اون دنيا بودم
يه خنده بانمک زد ولي من هنوزم اون دنيا بودم

_اسمت چيه خانوم نمکدون؟؟
_کمند

_به به چه اسم زيباي...من فريبا هستم ولي همه مادام صدام ميکنن
_خوشبختم

مادام:منم
يه لحضه نفهميدم چي شد خودم رو کف اشپزخونه يافتم تازه حس کردم يه چند نفر رومن

مهرنوس :هه ...سلم
_بميريد...

بوقلموها رسيد باکلي سبزيجات وچيزاي مختلف پريسا وراحله خانوم ودختراي دوقلوم تو اشپز خونه مشغول
درست کردن غذا شدن ميترا وشبنمم نشستن پاي ايکس باکس به بازي کردن ميشا وصدفم نگاشون ميکردن

وتشويقشون ميکردن مهرنوش رفت حموم وبدش انواع ماسک هاي زيبايي رو رو صورتش گذاشت ورو مبل
دراز کشيد به مجله خوندن منم دلم تاب خواست بلند شدم رفتم تو باغ ورو تاب نشستم وتاب بازي کردم

...
 بود که زنگ زدن11ساعت طرفاي

مهرنوش:کمند برو درو باز کن امدن
به طرف اف اف رفتم

_کيه؟؟
کامران:منم منم مادرتون

_مسخره ها بيايد تو...
درو زدم امدن تو

ارسلن:واي شومينه
عين شومينه نديده ها رفت چسبيد به شومينه
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پريسا:عليک سلم
کامران:سلم

همگي سلم کرديم البته جز دانيال وميشا اونا به هم سلم نکردن
ميترا :راحله جون غذا کي حاظره؟؟

گلبرگ:حاظره بفرماييد
رفتيم نشستيم سر ميز راحله ودختراش نيومدن

ارتان:واييييي کار کيه چه زحمتي کشيده؟
مهرنوش:کارپريسا وراحله ودختراشه

دانيال:حال چرا بوقلمون؟
صدف:چون ديشب کريسمس بود

رامين :ميگم اون درخته کريسمسه واسه چيه نگو جشن بوده ديشب
ميترا:اره جشن خودموني

بااين حرفش يعني شما رو ادم حساب نکرديم
من عين اين نخورده ها افتاده بودم با جون بوقلمونه اخه خيلي خوش مزه بود تازه شکم پر هم بود کلي هم

روغن داشت جلوي چشمام برق ميزدشبنم:کمند مادر اگه گشنته تعارف نکنا روناي منم هست دستمم گوشت
داره تازه بشقاباهم مزه بوقلمون ميده عزيزم

ميشا:چيکار پشم داري
بعد رو شو کرد به من

ميشا:بخور بخور عزيسم
_مرض ميشا بدتر زهرم شد

دانيال:مطمعنم قصدشم همين بوده
ميشا يه نگاهي بهش کرد ازاون نگاهاه که توش صد حرفه که جمله اولشم مرضه

پسرا تاشب پيشمون بودن هرکي با هرکي نشسته بوداخلت ميکرد ارتان ودانيال کنار من بودن ميشا بلند شد
دقيقه بعدش دانيالم بلند شد به طرف باغ همون جايي که ميشا رفته2گفت ميره يکم هوابخوره دلش درد ميکنه 

بود رفت صدف ورامين که حال مثل يه زوج واقعي رفتار ميکردن باهم کنار هم حرف ميزدن ارسلن پيش
مهرنوش وپريسا بود وميترا وشبنمم داشتن با ايپداشون ور ميرفتن وشبنم داشت يه چيزي رو براي ميترا

توضيح ميداد...
ارتان:الو؟کجايي؟؟

_ها؟...تو اين دنيا نبودم
ارتان:معلوم بود کامل

_چيزي ميگفتي؟؟
ارتان:اره...يادته گفتي گذشته هارو زندوني کردي...؟

_اوهوم
ارتان:منظورت رو برام ميگي؟!!

_ام...خب...به يه شرتي که هرچي گفتم ازم توضيح نخواي؟
ارتان:باشه

_من تو حال زندگي ميکنم ...درهاي اينده رو ميبندم که به موقع بازشون کنم...وهرچي جلوتر ميرم درهاي
پشت سرم رو قفل ميکنم...

ارتان:همين؟
_انتظار چيز ديگه اي رو داشتي؟؟

ارتان:خب...نه راستش
...

 بود ولي7شب همه عزم رفتن کردن قرار شد ميشا وصدف رو پسرابرسونن ساعت تقربا دم دم هاي 
هواتاريک شده بود خب زمستون بود ديگه خودم رو رومبل پرت کردم ويه نفس کشيدم

_شبي يه فيلم ترسناک ازتوکشو درار بزار بينيم
مهرنوش:نه نه نه نه

_سي چه؟؟؟
پريسا:بچه ها من مطمعنم يه سال ديگه اينجا بمونيم کمند کل لحجه ميترکونه

ميترا:اره سي چه ديگه از کجا امد؟؟
_از پشت کو...مهري حال نگفتي سي چه؟
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مهرنوش:مهري عمته بي شعور...پاشيد ببينم پاشيد
همگي پاشودن جزمن

_کجا حال تشريف داشتيد
ميترا:راس  ميگه مهرنوش کجا؟

مهرنوش:امروز زياد خورديد ميريم ورزش يه پارک نزديکه
_بينيم بابا ...ورزش سيخي چند...من که از جام يه قدمم تکون نميخورم

_ايييييي مهرنوش يواش تر بدو
ميترا:ميدوني هنوز دارم اون حرفتو تو ذهنم تحليل ميکنم منظورت از يه قدم اونوتر نميرم چي بود؟

حال زورمم گرفته بود
_ميخواي بدوني ميترا...الن حاليت ميکنم

اونم خنديد وفرار کردمنم دنبالش ميترا دور زد برگشت سمت بچه ها ديدم رويه نيمک نشستن همه
پريسا:بيا بشين کمند!!

_نه من يکم راه ميرم حالم جابياد
شروع کردم به اروم راه رفتم زير لب شروع کردم با خودم به حرف زدن

_هه چه جالب خدا ازوقتي امديم ايران ناخواسته از مشکلت خيلي ها اگاه شديم وحلشون کرديم اونم ما بچه
هموناي که جرعت دارن حالdevilهاي مثبت پنج هموناي که تو مدرسه شبنه روزي بيشتر همه بهشون ميگن

معلما رو بگيرن هموناي که از پروشگاه امدن هموناي که...
_قرص هام قرص...

برگشتم يه پيرزني رو برفها افتاده بود ودستشو به سمت کيفش دراز کرده بود ومدام قرص قرص ميکرد پيش
خودم گفتم

_خدايا بزار از حرفم بگذره بعد...
به سمت پيرزنه رفتم کيفشو اوردم وگشتم کلي قرص بو رو ش گفتم

_کدومه
باصداي بسيار ضعيفي گفت:ابيه ابي

سريع بي معطلي جعبه ابي پيدا کردم وبازش کردم
قرصو گذاشتم تو دهنش ودهنشو بستم وسرشو گرفتم بال که راحت قورت بده سريع گوشي مو در اوردم

_الو؟پريسا وضعيت قرمز الن
قطع کردم به ثانيه نکشيد ابجي هاي گرامم امدن

مهرنوش:چي شده ؟؟
_زود ماشين بگيريد زود بايد بريم بيمارستان

پيرزن باصداي که انگار از ته چاه ميومد گفت
_نه نه... بيمارستان...نه

ميترا:حال چي کار کنيم؟؟؟
پريسا:جهنم وضرر ميريم خونه

شبنم سريع به افا يوسف زنگ زد اونم زود امد خانمه رو گذاشتيم تو ماشين وبه سمت خونه راه افتاديم
...

راحله:خانوم شام بيارم؟
_من نميخورم راحله خانوم ببين اگه بچه ها ميخورن براشون بيار

مهرنوش:منم اشتهام کوره
شبنم:راحله خانوم ماهمگي ميل نداريم دستتون درنکنه ميتونيد بريد استراحت کنيد

ميترا:چي کار ميکني کمند؟؟
_دارم قرصاشو نگاه ميکنم

پريسا يکي از بسته هاي قرصا رو برداشت
؟؟؟؟!!!!!!!100پريسا:واي چه قويه 

مهرنوش:بده ببينم
قرصا رو از پريسا گرفت

مهرنوش:مال قلبه ولي پري راس  ميگه زيادي قويه
تو سکوت به قرصا خيره شده بوديم بچه ها خسته بودن به هرحال روز پرمشغله اي رو داشتيم البته نميخوام

بلف بزنم هر روز ما پرمشغله هست اگه يه روز عادي باشه بايد شک کنيم
_پاشيد بريد بخوابيد

43



Goldjar.blogfa.com
مثبث پنج

شبنم:اونوقت تو نميخواي بخوابي؟؟
_نه من ميرم به خانومه سر بزنم

پيرزنه رو گذاشته بوديم تو يکي از اتاق هاي مهمان رو تخت خوابيده بود
ميترا:تو نميخواد من ميرم

شبنم:من ميرم
مهرنوش:نخير من ميرم

پريسا:اصل شيفتي پرستاري کنيد که دعواتونم نشه ها؟
بدون هيچ حرفي بلند شدم به سمت اتاقم رفتم

...
چشمامو باز کردم افتاب کي در امده خير سرمون ميخواستيم شيفتي پرستاري کنيما بلند شدم براي اولين بار

خودم بلند شدم دستو صورتم رو که شستم به اينه که عکس خودم توش بودنگاه کردم اب ها قطره قطره از رو
صورتم ميريخت پايين بازم جاي شکره که بيماريم داغونم نکرده ولي فقط از بيرون از درون داره ذره ذره ابم

ميکنه
نگاهمو از اينه گرفتم واز اتاق زدم بيرون...صداي کتري که رو گازه از تو اشپزخونه ميومد رفتم تو اشپز

خونه يه ميز باسليقه چيده شده بود
_راحله خانوم بابا دست مريزاد شما هم اره؟

برگشت سمتم ولي اين که راحله خانوم نبود همون خانومه بود
_هميشه انقدر بلبل زبوني تو دختر؟

چه لحن بانمکي داشت ديشب زياد به چهرش نگاه نکردم اما الن پيرزن باکلسي به نظر مي امد چشماش تيله
اي بود قامت خميده اي هم نداشت هيکل داشت برعکس

_هي خانوم خوشکله کجايي؟؟
تازه متوجه شدم که دارم نيم ساعته نگاش ميکنم

_ها...هيچي اون دنيا بودم
يه خنده بانمک زد ولي من هنوزم اون دنيا بودم

_اسمت چيه خانوم نمکدون؟؟
_کمند

_به به چه اسم زيباي...من فريبا هستم ولي همه مادام صدام ميکنن
_خوشبختم

مادام:منم
يه لحضه نفهميدم چي شد خودم رو کف اشپزخونه يافتم تازه حس کردم يه چند نفر رومن

مهرنوس :هه ...سلم
_بميريد...

...
سرميز صبحونه نشسته بوديم

پريسا:مادام؟
مادام:جانم؟

پريسا:شما قرصاي فوق العاده قويي مصرف ميکنيد چرا؟
مادام:خب دستور پزشکه مادر جان...

بازم دروغ لرزش صداي افراد که حاکي از دروغشونه
_بازار سياه...نه؟

مادام ترسيده بود ازاينکه دستشو رو کرده بودم...بلف زده بود
بايه تشکر از جلوي نگاه هاي متعجب همه بلند شدم وبه اتاقم رفتم گيتارم رو برداشتم وشروع کردم به زدن

_مادر من...مادر من
نور چشمم هستي من...نور چشمم هستي من

ساغر خوشبخي من...ساغرخوشبختي من
مستي من...مستي من

مادرمن...
اميدم بي تو سرابه...
يه حبابه روي ابه...

زندگي بي تو خرابه...زندگي بي تو خرابه
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تو به رسمه..قصه عشق..تو گوش من صدا کردي
دلم روبانقوض مهر اشنا کردي

تو ميگفتي..تو اين دنيا فقط خوبيست که ميمونه
باخوبي هات دلمونو باصفا کردي...

چه شب هاي...نخوابيدي
برام تاصبح...دعاکردي
واسه خوابم...تواي مادر

للل...للکردي
واسه فردام دعاکردييييييييييييييي

حضورخوب تو ,توخونمو
صفاميده...صدات وقتي که ميپيچه

به قلبامون جلميده...جلميده
اگه روزي همه گل ها...ياسمن باشن

دلم ميخوادتمومش به پاي يار من باشه...يار من باشه
مادر من...مادرمن...مادرمن....مادرمن

مادرمن...مادرمن ...مادرمن
دستم از روي گيتار سرخورد زير لب اروم گفتم

_مادر
چه کلمه نااشناي براي من بود هيچ وقت ازش ناراحت نبودم اون مادربوده حتما چاره اي جز رها کردن من
نداشته مطمعنم براي اونم سخت بوده...تقه اي به در خورد ولي در باز نشد گيتار رو از تو بغلم گذاشتم کنار
ورفتم سمت در درو باز کردم ولي کسي پشت درنبود جلوي در يه کتاب بود برش داشتم (ديوان کامل فروغ
فرخزاد)امدم تو ودرو بستم بازش کردم صفحه اولش نوشته بود :تقديم به مادر مهربانم که زيستن را به من

اموخت
زيرشم يه امضا بود به اسم ارشام پس بايد کار مادام باشه امدم بيرون همه رو مبل بودن

_رفتن؟
مهرنوش:هوم

پريسا:ببينم کمند خوبي؟
_هوم چطور؟

پريسا:اخه رنگت يکم پريده
_نه خوبم

مهرنوش:چي چي رو خوبم...شبي بپر يکي از امپولشو بيار تا هنوز زندش بهش بزنيم
...

دوهفته از ماجراي مادام ميگذره نصف کتابو خوندم فردا شب خواستگاريه صدفه بازم خوبه به عشقش رسيد
واما ميش هرروز از دانيال فاصلش بيشتر ميشه هر از گاهي عزم خارج رفتن ميکنه ولي دلش مانه ميشه ميشا

حال به حرفم رسيده اون حرفم که بهش گفتم تو نميري
مهرنوش:بکشش بکشش بکشششششششششششش

با جيغ جيغ هاي مهرنوش از اون دنيا برگشتم
ميترا:خاک تو سرت اون فقط شب پره هست

مهرنوش رفته بود زير ميز يه دفعه شب پره هم امد زير ميز
مهرنوش:وووييي ووويي وويي ووويي

ميدويد وداد ميزد ماهم ميخنديديم
اف اف به صدا درامد

در حال دوباره مثل هميشه همچين خور به ديوار که انگار يه محله منفجر شده
ميشا:بر ارازل مثبت پنج سلم!!!!

شبنم:ادم نميشي ميش
ميشا:مگه فرشته هام ادم ميشن
ميترا:بفرما تحويل بگير خودتو

ميشا:پشه ي من چطوره؟
_بي خرمگس خوشه

شبنم:ارازل؟
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همگي با هم گفتيم:بله؟
شبنم:برا خواستگاري بريزيم خونه صدف اينا

_نه
ميشا وميترا ومهرنوش:چرا که نه

...
مامان صدف خيلي خانوم خوبي بود باباشم که گل فقط من موندم خودش به کي رفته البته شوخي بودا ما تو
اشپزخونه بوديم صدفم از بس کف اشپزخونه راه رفت که کف اشپزخونه که چه عرض کنم زمينم نيم متر

حفاري کرد
ميترا:صدف ميشيني...يا..

مهرنوش:بوقققققققققققققققق? ?ققق
ميشا:اه ميتراي بي ادم

ميترا:بابا من که حرفي نزدم
حال صدف مونده بود بخنده بگريه خودشم قاط زده بود

مامان صدف وارد اشپزخونه شد
_صدف سيني چايي رو هروقت گفتم بيار

بعد رو شو کرد به ما
_شما...زود بريد تو حال

_جانم؟؟؟؟
_بريد من گفتم اينا مثل خواهراي صدفن ...البته هستيد مثل نداره ديگه...

مهرنوش:باشه باشه بابا خاله گرفتيم
_من يکي که عمراااااااا

ميشا:عه؟؟
_اره!!

...
همگي تو حال نشسته بوديم اه باورم نميشه من همونم که هميشه رو حرفش وايمستاد پس چرا نم پس دادم

باباي ارمين:خب بهتره بريم سر اصل مطلب
تو دلم گفتم:نه ترو خدا از فرعي بريم راحتريما

اخه خاستگاري ديگه چه صيغه ايه ماکه تو مملکتمون ازين حرفا نداريم پسره يه حلقه ميگيره جلو دختره ميگه
MARRIAGE MEدخترم يا ميگه ها ياميگه نه تموم ?

مامان رامين:خب حال بزارين اين دوتا جوون برن صحبتاشونو بکنن
مامان صدف:صدف جان اقا رامينو به اتاقت راهنماي کن مادر

صدف بلند شد رامينم همينطور صدف جلو افتاد رامين امد از کنارم رد شه يواش که کسي نفهمه زير پاش
کردم با پوز امد کف سالون همه داشتن از فرط خنده ميمردن ولي خودشونو کنترل ميکردن

_زرشک...اقا داماد هول تشريف دارن؟؟
ايندفعه ديگه کسي جلو خودشو نگرفت همه زدن زير خنده جز رامين

...
کم کم بهار دوباره روي خودشو به باغ ما نشون داد کارت هاي عروسي صدف ورامين حال ديگه پخش شده

بودن بين همه ماتو اشپزخونه نشسته بوديم وچايي ميخورديم
_پريس عسلو بده بياد

پريسا:بگير
ضرف عسل رو گذاشت جلوم صبحونه رو تمام وکمال خورديم وبه سمت اتاقامون رفتيم که براي دانشگاه

اماده بشيم لباسم رو پوشيدم جلوي اينه بودم نگاهم افتاد به صورتم چشماي عسلي پوست سفيد وموهاي قهوه اي
راسم ميگه کمي صورتمBABY FACEکمرنگ لب هاي نازک ولي خوش فرم بيني کوچولو ,ميشا بهم ميگه

بچگونه ميزنه نگاهم ميفته به کتاب فروغ فرخزاد ياد مادام ميفتم ازاون روز ديگه نديدمش ولي بايد براي
عروسي دعوتش کنم اخه زشته کتابو برميدارم واز اتاق ميزنم بيرون بچه ها همگي امادن ميرم کفشم رو پام

ميکنم
_بروبچ بدون من بريد من امروز نميام

ميترا:ديوونه شدي اخرين جلسه غيبتته اگه نياي ديگه راهت نميده
شبنم:تازه ميندازتت بيچاره

بيحوصله بهشون ميگم
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_اره...اره...مارفتيم باي
از در ميزنم بيرون حال از کجا خونشو پيدا کنم به سمت همون پارک ميرم تصميم ميگرم از مغازه ها بپرسم

يه کفاشي ميبينم به سمتش ميرم
_خسته نباشيد

_ممنون دخترم چه کاري از من ساختس؟
بهش نگاه ميکنم يه پيرمرد باقيافه مهربون

_ببخشيد من دنبال يه خانومي به اسم مادام هستم شما اونو ميشناسيد؟
_البته مادام به گردن ماخيلي حق دارن
_ميشه ادرس  خونشون رو به من بديد

...
_WOW

جلوخونه وايسادم اين از کاخ صورتي خودمونم بزرگ تره که زنگ رو ميزنم
_کيه؟

_ببخشيد من با مادام کاردارم
_شما؟؟

_بهشون بگيد کمند منو به جا ميارند
چند دقيقه بعد در باز شد

_بفرماييد
وارد شدم اينجام باغ بودخونه هاي اينجارو بيشتر از خونه هاي شهر دوست داشتم راحله ميگفت همه مايه دارا

اينجا زندگي ميکنن ,در باز شد ومن داخل رفتم
مادام:سلم دخترم

_سلم مادام
پيش خودم گفتم,دخترم؟من؟هه من مادرم کجابوده

بغلش کردم دعوتم کرد به سالن رفتم نشستم خدمتکارش برامون قهوه اورد
_بفرماييد,اينم کتابتون خوندمش خيلي قشنگ بود

کتابو ازم گرفت
مادام:خوب کردي بهم سر زدي داشتم از تنهاي دغ ميکردم

_راسش امدم به عروسي دوستم دعوتتون کنم
مادام:اوه ممنون ولي من نميتونم بيام

_چرا؟
مادام:اخه...چيزه...زياد از جشن دل خوشي ندارم مادر

_نه شما ميايد به خاطر من
نگاهم افتاد به قاب عکسي که رو ميز بود عکس مادام بود با يه پسر بچه که شکل مادام بود

_پسرتونن؟؟
مادام:بله...ارشام...

_اون اين کتاب رو بهتون دادن نه؟
مادام:اره...

غمي تو چشماش ديدم
_پس الن کجا هستن؟

مادام: سالهاست ازش خبر ندارم
مشتاق شدم بشنوم اونم دوست داشت با يکي درد ودل کنه

مادام:دختر جووني بودم پدرم خان بود که با خان يه روستاي ديگه مشکل داشت يه روز به شکار اهو رفته بود
که شيري بهش حمله کرد وتوسط همون خاني که باهاش دشمن بود نجات پيدا کرد خان پسري داشت پسري

مغرور ومتکبر که من دوسش نداشتماما پدرم بعد از اون اتفاق با خان خوب شده بود يک روز خان منو براي
پسرش خاستگاري کرد وپدرم قبول کرد ولي من نميخواستم يه بار فرار کردم به کوه ولي سرباز هاي پدرم

گيرم اوردم اون شبش من زير کتک پدرم بودم براي اولين بار ازدواج صورت گرفت منو پسر خان ازدواج
کرديم زندگيم روزي طعم خوشختي رو گرفت که ارشام به دنيا امد پسري شيطون ومثل پدرش مغرورتو

 ساله بود16خشبختي غرق بودمکه متوجه شدم شوهرم عاشق دختري ازمن جوون تر شده اون موقع ارشام 
طلق خواستم ولي تمام زندگيم به نام شوهرم بود فقط وفقط ازش ارشام رو ميخواستم تو دادگاه زد زير قول

وقراراش وحتي ارشامم ازم گرفت بدبخت شده بودم اواره کوچه وخيابونا بالخره هنوز يه جا داشتم اونم خونه
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پدريم بود تو روستا به همون جا پناه اوردم شروع کردم به درس  خوندن به لطف خدا صاحب شرکت ها
 سال از پسرم دور موندم8وکارخونه هاي زيادي شدم ولي 

_اون...يعني پسرتون ...الن کجاست؟
سال ازمن براش بدگفته بود ارشام الن ازمن متنفره اون خارجه به هيچ وجه نميخواد8مادام:پدرش تو اين 

ببينتم
_شما...شمارشون رو داريد؟
چي گفتم حال بيا جعمش کن

مادام:اره...چطور؟
_ميشه بديد

مادام به سمت يه دفتر رفت وشماره ارشام رو بهم داد بااجازشون تلفنم رو از جيبم در اوردم وشماره ارشام رو
گرفتم
_بله؟

چقدر سردبود تو صداش غرور داد وفرياد ميکرد
_ببخشيد شما شخصي به نام فريبا سلطنتي ميشناسيد؟

_بله چطور؟
_ متاسفانه ايشون تو کما هستن خواستيم بهتون خبر بديم اگه ممکنه شما هم به بستگان ايشون خبر بديد

صداش يک لحضه لرزيد
_ببخشيد حالشون چطوره؟

_خوب نيست...اصل خوب نيست
_من خودم رو ميرسونم

بعدم قطع کرد
به قيافه مادام نگاه کردم فقط دوتا شاخ رو سرش نداشت

زدم زير خنده وبعدم شماره شبنم رو گرفتم
شبنم:هوم؟

_وضعيت زرد بيايد به اين ادرسي که ميگم
ميشا:اه ميتراي بي ادم

ميترا:بابا من که حرفي نزدم
حال صدف مونده بود بخنده بگريه خودشم قاط زده بود

مامان صدف وارد اشپزخونه شد
_صدف سيني چايي رو هروقت گفتم بيار

بعد رو شو کرد به ما
_شما...زود بريد تو حال

_جانم؟؟؟؟
_بريد من گفتم اينا مثل خواهراي صدفن ...البته هستيد مثل نداره ديگه...

مهرنوش:باشه باشه بابا خاله گرفتيم
_من يکي که عمراااااااا

ميشا:عه؟؟
_اره!!

...
همگي تو حال نشسته بوديم اه باورم نميشه من همونم که هميشه رو حرفش وايمستاد پس چرا نم پس دادم

باباي ارمين:خب بهتره بريم سر اصل مطلب
تو دلم گفتم:نه ترو خدا از فرعي بريم راحتريما

اخه خاستگاري ديگه چه صيغه ايه ماکه تو مملکتمون ازين حرفا نداريم پسره يه حلقه ميگيره جلو دختره ميگه
MARRIAGE MEدخترم يا ميگه ها ياميگه نه تموم ?

مامان رامين:خب حال بزارين اين دوتا جوون برن صحبتاشونو بکنن
مامان صدف:صدف جان اقا رامينو به اتاقت راهنماي کن مادر

صدف بلند شد رامينم همينطور صدف جلو افتاد رامين امد از کنارم رد شه يواش که کسي نفهمه زير پاش
کردم با پوز امد کف سالون همه داشتن از فرط خنده ميمردن ولي خودشونو کنترل ميکردن

_زرشک...اقا داماد هول تشريف دارن؟؟
ايندفعه ديگه کسي جلو خودشو نگرفت همه زدن زير خنده جز رامين
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...
کم کم بهار دوباره روي خودشو به باغ ما نشون داد کارت هاي عروسي صدف ورامين حال ديگه پخش شده

بودن بين همه ماتو اشپزخونه نشسته بوديم وچايي ميخورديم
_پريس عسلو بده بياد

پريسا:بگير
ضرف عسل رو گذاشت جلوم صبحونه رو تمام وکمال خورديم وبه سمت اتاقامون رفتيم که براي دانشگاه

اماده بشيم لباسم رو پوشيدم جلوي اينه بودم نگاهم افتاد به صورتم چشماي عسلي پوست سفيد وموهاي قهوه اي
راسم ميگه کمي صورتمBABY FACEکمرنگ لب هاي نازک ولي خوش فرم بيني کوچولو ,ميشا بهم ميگه

بچگونه ميزنه نگاهم ميفته به کتاب فروغ فرخزاد ياد مادام ميفتم ازاون روز ديگه نديدمش ولي بايد براي
عروسي دعوتش کنم اخه زشته کتابو برميدارم واز اتاق ميزنم بيرون بچه ها همگي امادن ميرم کفشم رو پام

ميکنم
_بروبچ بدون من بريد من امروز نميام

ميترا:ديوونه شدي اخرين جلسه غيبتته اگه نياي ديگه راهت نميده
شبنم:تازه ميندازتت بيچاره

بيحوصله بهشون ميگم
_اره...اره...مارفتيم باي

از در ميزنم بيرون حال از کجا خونشو پيدا کنم به سمت همون پارک ميرم تصميم ميگرم از مغازه ها بپرسم
يه کفاشي ميبينم به سمتش ميرم

_خسته نباشيد
_ممنون دخترم چه کاري از من ساختس؟
بهش نگاه ميکنم يه پيرمرد باقيافه مهربون

_ببخشيد من دنبال يه خانومي به اسم مادام هستم شما اونو ميشناسيد؟
_البته مادام به گردن ماخيلي حق دارن
_ميشه ادرس  خونشون رو به من بديد

...
_WOW

جلوخونه وايسادم اين از کاخ صورتي خودمونم بزرگ تره که زنگ رو ميزنم
_کيه؟

_ببخشيد من با مادام کاردارم
_شما؟؟

_بهشون بگيد کمند منو به جا ميارند
چند دقيقه بعد در باز شد

_بفرماييد
وارد شدم اينجام باغ بودخونه هاي اينجارو بيشتر از خونه هاي شهر دوست داشتم راحله ميگفت همه مايه دارا

اينجا زندگي ميکنن ,در باز شد ومن داخل رفتم
مادام:سلم دخترم

_سلم مادام
پيش خودم گفتم,دخترم؟من؟هه من مادرم کجابوده

بغلش کردم دعوتم کرد به سالن رفتم نشستم خدمتکارش برامون قهوه اورد
_بفرماييد,اينم کتابتون خوندمش خيلي قشنگ بود

کتابو ازم گرفت
مادام:خوب کردي بهم سر زدي داشتم از تنهاي دغ ميکردم

_راسش امدم به عروسي دوستم دعوتتون کنم
مادام:اوه ممنون ولي من نميتونم بيام

_چرا؟
مادام:اخه...چيزه...زياد از جشن دل خوشي ندارم مادر

_نه شما ميايد به خاطر من
نگاهم افتاد به قاب عکسي که رو ميز بود عکس مادام بود با يه پسر بچه که شکل مادام بود

_پسرتونن؟؟
مادام:بله...ارشام...
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_اون اين کتاب رو بهتون دادن نه؟
مادام:اره...

غمي تو چشماش ديدم
_پس الن کجا هستن؟

مادام: سالهاست ازش خبر ندارم
مشتاق شدم بشنوم اونم دوست داشت با يکي درد ودل کنه

مادام:دختر جووني بودم پدرم خان بود که با خان يه روستاي ديگه مشکل داشت يه روز به شکار اهو رفته بود
که شيري بهش حمله کرد وتوسط همون خاني که باهاش دشمن بود نجات پيدا کرد خان پسري داشت پسري

مغرور ومتکبر که من دوسش نداشتماما پدرم بعد از اون اتفاق با خان خوب شده بود يک روز خان منو براي
پسرش خاستگاري کرد وپدرم قبول کرد ولي من نميخواستم يه بار فرار کردم به کوه ولي سرباز هاي پدرم

گيرم اوردم اون شبش من زير کتک پدرم بودم براي اولين بار ازدواج صورت گرفت منو پسر خان ازدواج
کرديم زندگيم روزي طعم خوشختي رو گرفت که ارشام به دنيا امد پسري شيطون ومثل پدرش مغرورتو

 ساله بود16خشبختي غرق بودمکه متوجه شدم شوهرم عاشق دختري ازمن جوون تر شده اون موقع ارشام 
طلق خواستم ولي تمام زندگيم به نام شوهرم بود فقط وفقط ازش ارشام رو ميخواستم تو دادگاه زد زير قول

وقراراش وحتي ارشامم ازم گرفت بدبخت شده بودم اواره کوچه وخيابونا بالخره هنوز يه جا داشتم اونم خونه
پدريم بود تو روستا به همون جا پناه اوردم شروع کردم به درس  خوندن به لطف خدا صاحب شرکت ها

 سال از پسرم دور موندم8وکارخونه هاي زيادي شدم ولي 
_اون...يعني پسرتون ...الن کجاست؟

سال ازمن براش بدگفته بود ارشام الن ازمن متنفره اون خارجه به هيچ وجه نميخواد8مادام:پدرش تو اين 
ببينتم

_شما...شمارشون رو داريد؟
چي گفتم حال بيا جعمش کن

مادام:اره...چطور؟
_ميشه بديد

مادام به سمت يه دفتر رفت وشماره ارشام رو بهم داد بااجازشون تلفنم رو از جيبم در اوردم وشماره ارشام رو
گرفتم
_بله؟

چقدر سردبود تو صداش غرور داد وفرياد ميکرد
_ببخشيد شما شخصي به نام فريبا سلطنتي ميشناسيد؟

_بله چطور؟
_ متاسفانه ايشون تو کما هستن خواستيم بهتون خبر بديم اگه ممکنه شما هم به بستگان ايشون خبر بديد

صداش يک لحضه لرزيد
_ببخشيد حالشون چطوره؟

_خوب نيست...اصل خوب نيست
_من خودم رو ميرسونم

بعدم قطع کرد
به قيافه مادام نگاه کردم فقط دوتا شاخ رو سرش نداشت

زدم زير خنده وبعدم شماره شبنم رو گرفتم
شبنم:هوم؟

_وضعيت زرد بيايد به اين ادرسي که ميگم
...

مهرنوش:تو چي کار کردي؟؟؟؟!!!!!!
_ريلکس سنيوريتا...کاره نداره فقط يکم پياز داغشو زياد کردم

 تا دسته جمعي عقل اعطا بفرما5ميترا:اي خدا به ما 
شبنم ومن:امين

پريسا:البته خدا من جز اينا نيستما
مادام:حالمن چي کار کنم

_کاري نداره مادام فقط يکم فيلم بازي کن همين
...
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مهرنوش داشت بال مادام رو گريم ميکرد يه سرم الکي وکلي دستگاه وازين حرفا از وسايل پزشکي خرده
بوديم که شبنم سرهمشون کرد ميترا وميشا وصدف تو باغ گلهارو ابياري ميکردن که باغ زيبا باشه واسه

ورود شاهزاده از خود راضي شماره دو اوليش که ارتانه اينم شماره دوش که ارشامه منو پريسا تو اشپزخونه
مشغول بوديم وغذا درست ميکرديم

...
توحال نشسته بوديم مادام گيريمش فوق العاده شده بود صورتش انگار رنگو روش رفته باشه بود ما هم همگي

لباس  خدمتکارا رو پوشيده بوديم که کسي شک نکنه البته مهرنوس  لباس  پرستاري پوشيده بود
ميشا:خب ديگه به سلمتي يه عروسي مشتم افتاديم

صدف:گمشين
ميترا:جمع شين

مهرنوش:خم شين
شبنم:پهن شين

منم نامردي نکردم گفتم
_ب.......گرم شين

همگي زدن زير خنده
پريسا:بي ادبا حداقل جلو مادام يکم خودتو باشعور نشون بديد

زنگ در زده شد همگي بلند شديم وايساديم باهم ويه دفعه
مادام:يا خدا!!!!!

مهرنوش:واي امد
ميشا:مادام زود بريد بال

مادام پريد تو اتاق
شبنم اف اف رو زد هممون خودمون رو مشغول کاري کرديم مهرنوش رفت بال پيش مادام من مثل داشتم

گردگيري ميگردمدر باز شد يه پسرخوشتيپ که قيافش اصل به ايرانيا نميخورد امد تو تو قيافش استرس  موج
ميزد تن موهاش به زيتوني ميخورد يه ور تو صورتش بود چشماشم مثل مادام تيله اي بود قد بلند يکمم هيکل

داشت کيفشو همون دم درانداخت وبادو رفت سمت اتاق مادام مهرنوش امد بيرون
صدف:ياخدا قلبم امد تو دهنم

ميشا:اين ديگه چي بود چه مغرور ومتکبر
سريع پريدم روکيف ارشام

مهرنوش:چيکار ميکني خره؟؟؟
ميترا:خوبه خودتم ميگي خره

بيتوجه به حرفاشون کيفشو گشتم بالخره پيداش کردم
_اها!!

در اتاق مادام به شدت باز شد وارشام عصباني امد تو حال ماهم پريديم سرکارامون مادام پشت ارشام ميدويد
وصداش ميکرد

مادام:ارشام ...لطفا خواهش ميکنم...ارشام؟
ارشام کيفشو برداشت واز در زد بيرون

همگي رو مبل ولو شديم مادام هنوز داشت گريه ميکرد
شبنم:واي خدا عجب روزي بود

مادام:حال...حال ...اون دوباره ميره...
يه خنده بلند کردم

پريسا:چته ديوونه؟؟
_ميره؟؟کجا؟؟فکر نکنم بدون اينا بتونه بره

بعدم دستم رو اوردم بال تو دستم هرچي بگي براي پرواز خارج لزمه پيداميشد پاسورد...همه چي
مهرنوش:واي کمند تهشي

ميشا:پشه خودمي
_لطف داريد

پريسا:خب حال بريزيد تو اشپزخونه نهار بخوريم
...

داشتيم ناهار ميخورديم که زنگ زدن مادام امد بلند شه
_بشينيد مادام
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باحرف من نشست ارشام عصباني امد تو اشپزخونه
ارشام:وسايل من کو؟؟!!!

داد ميزد
ارشام:مگه با تو نيستم؟

مادام وبچه ها نگاهش ميکردن ولي من راحت داشتم غذا مو ميخوردم
ارشام دوباره داد زد سر مادام ,مادام اينبار امد بلند شه که من داد زدم

_مگه من نميگم بشنيد!!!!!!!
مادام از داد من بيشتر ترسيد دوباره نشست
ارشام:اصل تو کي هستي ها؟به تو چه ها؟؟

اينا رو داشت به من ميگفت دست از غذا خوردن کشيدم وبرگشتم نگاهش کردم
_اقا ارشام چرا سرو پا وايستاديد بفرمايد ناهار
اينارو با يه لحن مهربوني که ازم بعيد بود گفتم

ارشام:من کوفتم نميخوردم ..من وسايلم رو ميخوام!!!!!
_به محض اينکه غذامون تموم بشه وسايلتون رو مياريم ...حال ميل باخودتونه ياميتونيد براي ناهار به ماملحق

بشيد يا توي حال بشنيد
ارشام عصباني از اشپزخونه زد بيرون وتو حال نشست
منم دوباره مشغول خوردن شدم همگي هم شروع کردن

غذا تموم شد همگي به سمت حال رفتيم ارشام رو مبل نشسته بود نگامون کرد همگي نشستيم
ارشام:خب؟؟وسايلم؟؟؟

_وسايلتون رو ميخوايد؟؟
ارشام:بله!!همين الن!!

بلند شدم به سمت اتاق مادام رفتم ودرش رو باز کردم از پله ها امدم پايين وجلوب ارشام وايسادم نگام ميکرد
در پلستيکو باز کردم جلو چشم متعجب همه تمام دارو هارو رو ميز جلو ارشام خالي کردم

_بفرما اينم وسايلتون
ارشام حال ديگه اروم شده بود باتعجب به دارو ها ومن نگاه ميکرد

_ميدوني اينا چيه ارشام خان؟...نه نميدوني ...کبکي که سرش تو برفاست چه داند که بيرون چه
حرفاست؟...اينا داروهاي قلب يه بيماره...شايد بهتره رو دارو هارو يه نگاه بندازي

ارشام يکي از دارو هارو برداشت تعجبش دوبرابر شده بود
ارشام:ولي اينا...

_درسته ارشام خان اينا براي بيماران تجويزنميشن ...هوم پس بنظرت از کجا رسيده ها؟؟...هه مادرت اونا رو
از بازار سياه ميخره ...ميدوني اگه چند شب پيش من به داد مادرت نرسيده بودم الن دروغ ما به واقعيت تبديل

ميشد
صدام رو که کمي اوج گرفته بود کنترل کردم پاسورداشو انداختم جلوش

_بفرما اينم وسايلتون...
ازدر زدم بيرون رفت تو باغ حيف که تابم نيست بروبچم بامن زدن بيرون

ميترا:بابادست مريزاد
مهرنوش:ابجي خودمه
ميشا:نخير پشه خودمه

_خب بابا من مطعلق به همه ام
شبنم:خب حال يکم خودتو تحويل بگير

همه زير درخت نشستن ولي من تکيه دادم به درخت
پريسا:ميگم حال چرا زديم بيرون؟

صدف:خب تا بتونن باهم بحرفن ديگه
...

نيم ساعتي بود بيرون نشسته بوديم بچه ها خسته شدن ولي من بازم دلم ميخواست بيرون باشم اونا رفتن تو
ومن هنوز زير درخت بودم نشستم دستم رو گرفتم هوا وباد که به دستم ميخورد رو لمس کردم چشمامو بستم

_سحر
اهي کشيدم وچشمامو باز کردم ترجيه دادم بي خدافظي بزنم بيرون

...
_راحله خانوم؟؟بابا پس چي شد؟
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راحله:الن الن خانوم
_اه بابا اب سرده!!

زير دوش بودم نميدونم چرا اب يخ بود بيخيال شدم واز حموم امدم بيرون موهامو خشک کردم يه تاپ زرد
پوشيدم بايه شلوارک زير زانويي کرمي خيلي بهم ميومد عصباني هم بودم صورتم قرمز شده بود بانمک شده

بودم امدم از اتاق بيرون رفتم پايين
_راحله خانوم پس...

نفهميدم چي شد چشمامو که باز کردم کف سالن بودم کلم رو اوردم بال اوه اوه اوه ارازل مثبت بودن
بلند شدم تازه چشمم به جمال مادام وگل پسرش روشن شد

مهرنوش:اينو زديم که دفعه ديگه بي خدافظي نري
ميشا:بله پشه

_ببينم کار شما بود که اب يخ کرد نه؟؟؟
شبنم:اره بابا کار من بود

...
_ميکشمت!!!!!

شبنم:زکي خيال باطل
من دنبال شبنم وشبنمم ميدويد بالخره اروم نشستيم صدف:خب من ديگه برم مامانم نگرانم ميشه

_اوکي به مامت سلم من رو برسون
ميشا:منم برم

ميشا وصدف رفتن قرار شد مادام وپسرش شب شام بمونن من وارشام اصل باهم حرف نميزديم حتي نگاه همم
نميکرديم

مادام:ميگم چطوره بريم بيرون يه چرخ بزنيم
مهرنوش:ما که پايه

لباس  پوشيديم وسوار ماشين ارشام شديم يه شاستي بلند خفن مشکي بود مادام جلو کنار پسرش نشست منو
مهرنوش وپريسا عقب وميترا شبنمم رديف اخر نشستن
مادام:ارشام مارو ميبري بيرون شهر يه دوري بزنيم؟

ارشام فقط کله تکون داد چقدر مادام ذوق کرده بود که پسرش حال ديگه پيششه شيشه رو دادم پايين برخورد
باد صورتم رو نوازش ميداد صداي اهنگ ارومي تو ماشين شنيده مي شد,چشمامو بستم گردنبندم رو گرفتم

دستم ,يه لحضه بوي گندي به دماغم خورد با وحشت چشمامو باز کردم بوي که سال ها پيش حس کرده بودم
بوي جنازه بوي مرده حالم بد شد به اطراف نگاه کردم اينجارو ميشناختم اينجا ...اينجا

مهرنوش:کمند خوبي؟...کمند؟
پريسا عصباني فرياد زد
_ميشه از اينجا بريم!!!
ارشام گازش رو گرفت

...
تو يه پارک نشسته بوديم ارشام از دکه برام اب گرفت مهرنوش يکي از امپول هام رو از تو کيفش در اورد

وجلوي چشمان متعجب مادام وپسرش اونو بهم تزريق کرد استينم رو کشيدم پايين
مادام:کمند...تو؟

_درسته...من مريضم
2به ارشام نگاه کردم بهم نگاه نميکرد شاهزاده از خود راضي شماره

يه لبخند به مادام زدم
...

راحله:شام امادس  بفرماييد
همگي سر ميز رفتيم

ميترا:هوممممممممم چه کرديد راحله جون!!
راحله:خواهش ميکنم خانوم جان به پاي زحمت هاي که براي ما کشيديد نميرسه

مادام:چطور راحله خانوم؟؟
راحله خانوم به من نگاه کرد وبا يه لبخند اشپزخونه رو ترک کرد سر ميز نشستم که مادام گفت

_بگو کمند شيطون برا راحله خانوم چه کردي که اينجوري نگاهت ميکرد؟
مهرنوش تمام داستان عباس  وگلبرگ رو گفت منم مشغول خوردن بودم ارشام وراحله خانوم خوب گوش

ميدادن
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مادام :کمند واقعا؟؟؟
همچين جيغ زد که نوشابه پريد پس ملزم شبنم که پيشم بود زد تو کمرم

پريسا:مادام ميخوايد کمند رو بکشيد؟
مادام:واي کاشکي منم يه دختر مثل کمند داشتم ازين پسر که دودي بلند نميشه

ارشام:لطف داريد
عه اين تيکه کلم من بود اونم بلد بود ؟

مادام:بهرحال خوش بحال مادرت که همچين دختري داره
ايندفعه نوبت مهرنوش وميترا وپريسا بود که سرفه کنم قاشقم تو بشقاب ول شد

 تا معني نشده5_مادر؟؟؟...مادام اين کلمه تو فرهنگ لغت ما 
مادام:منظورت چيه عزيزم؟؟

ميترا:ما يتيميم
ارشام ومادام باتعجب داشتن نگامون ميکردن

مادام:ولي اين خونه زندگي ...اينا
مهرنوش:ببخشيد ولي ما دوست نداريم سرگذشتمون رو براي کسي بگيم

بقيه شام در سکوت کامل گذشت
مهرنوش:برخيز اي دوست که بدتر از شوهري واسه ما بد بدبختا اخه اين غيرتت ديگه چي بود خداي ؟

_برو بزار بخوابم
مهرنوش:برخيز اي شوي که مرگت فرارسيده...من فرشته مرگم که تورافراخواندم

_من که يادم نمياد با فرشته مرگ وصلت کرده باشم که هي شوي شوي ميکني واسه من
يه بالشت محکم خورد تو سرم بلند شدم مهرنوش بال سرم بود

مهرنوش:اي شوي تنبل برخيز
_شوي ها؟؟؟؟

...
اي تو ...sorryمهرنوش:غلت کردم شوي 

پريسا:اهههههههه فوش دادي؟
مهرنوش:بزار از دهنم بياد بيرون

دستم رو از رو کله مهرنوش برداشتم
ميترا:ميگم برا عروسي بايد بريم خريدا!
مهرنوش:اخ جوووووووووووون خريد

...
شبنم:اين چطوره؟

ميترا:رنگش يه جوريه
پريسا:واي من اون صورتيه رو ميخوام

_اونم خوشکله
مهرنوش:توکدوم کمند؟

_بنظرم نبايد ميومديم خريد
ميترا:وا پس چيکار ميکرديم

_از سايت ميشد کلي لباس  خوشکل خريد بابا
پريسا:اينم ميشه ها

مهرنوش:خب کفش رو از پاساژ ميخريم لباس  رو از نت
...

_مهرنوش من نميتونم با اينا راه برم
مهرنوش:يادت ميدم بابا

_نميخوام
ميترا:خب براش کفش عروسکي بخر نميدوني کمند از پاشنه دار بدش مياد

شبنم:اين خوبه کمند پاشنشم کوچيکه
يه نگاه به کفش تو دستش کردم مشکي خوشکل يه کوچولو هم پاشنه داشت بنداشم تقريبا تا زير زانو ميومد

_هوم...خوبه
...

لباسا رسيدن همگي داشتيم تواتاقامون تست ميکرديم
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جلو اينه وايسادم وبه خودم نگاه کردم يه لباس  مشکي خوشکل که کمرش باز بود تا بالي باسنم دور سينه هاش
پارچه اي بود از زير سينه به بعد تنگ بود تمام اندامم رو به نمايش گذاشته بود دامنشم تا يکم روي زانوم بود

کفشامو پوشيدم واز اتاق زدم بيرون
مهرنوش:خانوم افتخار ميديد يه شب پيش ما باشيد

_چرا که نه
ميترا:واي چه تيکه اي شدي کمند

پريسا:هوم ابجي خوشکل
شبنم:پريسااون عينک افتابي منو بده

مهرنوش:ميخوي چي کار
شبنم:اخه نورش چشمم رو در اورد

همگي خنديديم
مهرنوش يه لباس  نارنجي ولي خوش رنگ ها پوشيده بود که دامنش تا بالي زانوش بود ولي چسبون نبود

دامنش بندشم يه ور بود يه شونش بند نداشت با کفشاي پاشنه دار زرد خيلي ناز شده بود ميترا يه لباس  قرمز که
بنداش ميومد روي شونش ودامش بلند بود براي راه رفتن بايد بال ميگرفتش جذب تنش بود خيلي جيگر بود
شبنم لباسش فيروزه اي بوداز زير سينش لباسش پف ميکرد وبلنديش تا روي زانوش بود يکم عروسکي بود

بندم نداشت کفشاشم مدل مال من فقط ابيش بود پريسا لباسش صورتي بود بلنديش تا نوک پاش بود ولي يه
طرف لباسش بال بود تا زير باسنش دوتا بند که از صدف هاي خيلي ريز بودن هم داشت لباس  اونم ناز بود

...
مهرنوش:تکون نخورديگه

_پس کي تموم ميشه
پريسا:الن الن

داشتن ارايشم ميکردن امروز عروسي بود از صبح تا الن مهرنوش وپريسا وميترا وشبنم ارايششون رو کردن
نوبت منه البته نيم ساعته رومنن

_پس چي شد؟؟؟
ميترا:وول نخور ديگه

شبنم:تموم شد
بلند شدم اروم رفتم جلوي اينه چشمام رو باز کردم

_wowwwwwwwاين منم
مهرنوش:نه منم

بعضي از قسمت هاي موهام رو به رنگ قرمز رنگ کرده بودن وفر کرده بودن يکي از فرا تو صورتم بود
که بانمکم ميکرد رژقرمز کمرنگ با برق لب قرمز سايه هاي خاکسري ومشکي گونهامم يکم قرمز ترکونده

بودن
پريسا دستشو گذاشته بود رو بوق ولي مگه مهرنوش رضايت ميداد

ميترا:اه بميري مهرنوش
بالخره بعد چند ساعت واندي امد

شبنم:اينجوري پيش بره براي خدافظي ميرسيم
مهرنوش:خوبه خوبه انگار حال حيلي معطلشون کردم

شبنم وميترا وپريسا:کم نه!!!!
يه لبخند زدم...رسيديم پياده شديم وبه طرف دراصلي باغ حرکت کرديم باغ باحالي بود رفتيم تو مامان صدف

رو ديديم به اتاق بال هدايتمون کرد لباسامون رو در اورديم وامديم پايين سنگيني نگاه خيليا رو حس کردم ديدم
ارشام وارتان ميشا دارن منو نگاه ميکنن يه لبخند زدم رفتم سمت ميشا

ميشا:تويي پشه؟؟
_کوچيکتيم خرمگس
ميشا:هلو بپر تو گلو

يه لبخند زدم ارتان امد نزديکمون
ارتان:به به جمع حشره ها جمعه پشه وخرمگس چه خبر؟
_اره اتفاقا الن تو هم به جعممون پيوستي سوسک درختي

ميشا ترکيد از خنده
عروس  ودوماد امد صدف تو لباس  سفيد فوق العاده شده بود

دست دست رامين امد منو که ديد کپ کرد بچه دست رامينو ول کرد امد سمت ما
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صدف:چي ميگي؟؟؟؟؟
_صدف جان خورديما عزيزم فاصله بگير تو ديگه شوهر کردي زشته اين کاراي نامحرمي ها

صدف خنديد مهرنوش وميترا امد سمت ما شبنم وپريسا پيش مادام بودن عروس  ودوماد به جايگاه خودشون
رفتن اهنگ شروع شد به پخش شدن

_مهري پايه سالسا هستي کف همه رو ببريم
مهرنوش:مهري عمته عزيزم...اره چرا که نه

رفتم سمت دي جي ازش خواهش کردم يه اهنگ براي رقص سالسا بزاره اونم گذاشت رفتم سمت مهرنوش
دستشو گرفتم وبلند کردم امد وسط همه رفتن کنار يعني هيچکس بلد نبود سالسا برقصه؟

شروع کرديم حرکات هماهنگ وتند اهنگ که تموم شد همگي برامون دست ميزدن امديم نشستيم چشم
چرخوندم ارشام رو ديدم کلي دختر دورش بودن ولي محل هيچ کدومم نميزاشت همگي ميخواست يه جوري

سرصحبت رو باهاش بازکنن مشروب براي بزرگ تر ها هم سرو ميشد بلند شدم رفتم سمت ميشا که تنها
نشسته بود

_چطوري بز؟
ميشا:بزخودتي

_اسم تو ميشه اونوقت من بزم
دانيال داشت ميومد سمتمون
_اوه اوه اوه سوژه داره مياد

ميشا برگشت ديد دانيال داره مياد سمتمون
دانيال:سلم

_سلم
ديدم ميشا هيچي نگفت

_ميش؟
ميشا:مرض

_اين سلمش بود دانيال تو به دل نگير
دانيال:نه به قلوه ميگيرم

soo funy_هههههه 
دانيال:ميشا خانوم ميتونم باهاتون چندکلمه بيرون صحبت کنم؟؟

ميشا:نه!!
_ببخشيدش اين منظورش اره هست چون من اينجام روش نميشه...برو برو دخترم اجازه داري عزيز مامان

ميشا حال خندشم گرفته بود نميدونست چه کنه اخرم بلند شد با دانيال رفت ديدم ارتان داره مياد سمتم دوتا
گيلس  هم دستشه

ارتان:بشينم؟
_چه عجب ما يه بار ديديم يکي اجازه گرفت نشست وگيلس  رو گذاشت جلوم

_نميخورم
ارتان:چرا؟

_کل مشروبات نميخورم
ارتان:حال يه بار امتحان کن بدت نمياد

چقدرکنه بود اه که نميتونم از مريضيم بگم
_گفتم...

_بدن کمند بامشروبات نميسازه پس لطفا همين الن مشروبتون رو برداريد تا دختر مردم رو نکشتيد
برگشتم ارشام رو کنارم ديدم ايواي اين اينجا چه ميکرد

ارتان عصباني شده بود به وضوح ميديدم همون موقع ارسلن صداش کرد مجبود شد بره
ارشام کنارم دقيقا در فاصله نيم متريم نشست

_ازکجا فهميدي؟؟
ارشام:که؟؟

_که بدن من نميسازه با مشروب
ارشام:من دکتري خوندم النم دکترم افتاد

_اره هم افتاد هم شکست
يه لبخند زد حتي نگامم نميکرد ...چه جالب انگار من در مقابل اينه ..

ارشام:خوب سالسا ميرقصي
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_هوم
ارشام بلند شد روبروم وايساد

ارشام:به من افتخار يه دور سالسا رو ميديد؟؟
تو دلم گفتم مگه بلده ...دستم رو گذاشتم تو دستش رفتيم سمت ديجي چند ثانيه بعد فقط ما وسط بوديم اهنگ

شروع شد ...از بلدم گذشته بود معرکه بود بعد که واساديم همگي دست ميزدن چراغا خاموش شد همگي
ريختن وسط يه اهنگ ليت گذاشت همه دست در دست اروم ميرقصيدن وما هنوز وسط بوديم چشم تو چشم تو

چشماي تيله ايش نگاه ميکردم تو يه حرکت منو به خودش چسبوند سرم رو بردم بال سرم زير گردنش بود
اروم ميرقصيديم حيف حيف که قلبي براي عاشق شدن ندارم حتي تو اون موقعيت قلبم تند هم نميزد اهنگ تموم

شد امديم نشستيم
پسه کله اي محکمي خوردم

ميشا:اي کلک ...فکر کردم فقط با دخيا سالسا ميرقصي شيطون
_شما کل نميتونيد مثل ادم حظورتون رو خبر بديد نه؟

يه لبخند زد امد کنارم نشست
_چته کوکي؟

ميشا يه لبخند زد ديدم دانيال هم داره ميخنده
_خدايا من هنوز اميدوارم ها

ميترا:به چي؟
_به دادن عقل به جوون هاي مردم

شب شام خورديم وبه خونه باز گشتيم لباسمو در اوردم هنوز خسته نبودم دور اتاقم ميچرخيدم که پام گير کرد
به يه چيزي افتادم کف اتاق سرم رو اوردم بال ديدم يه کارتون از زير تختم زده بيرون کشيدمش بيرون پلم بود

يه هو يادم افتاد
))

سحر:بيا کمند اين مال منه قول بده اگه يه روز به ايران رفتي بازش کني ومحتوا هاي داخلش رو تو يتيم خونه
بسوزوني

_سحر ازم نخوام
سحر:قول...قول بده

سرفه امونش نميداد چقدر لغر شده بود زرد شده بود
_باشه...قول ميدم

((
سرفم گرفت بدنم بي اختيار شروع کرد به لرزيدن چطور چطور قولم رو فراموش کردم يه قطره خون رو

دستم ريخت دستم رو گرفتم زير دماغ
_نه...الن نه

دويدم سر کشوم که توش امپول ها بود ولي خالي بود مدام سرفه ميکردم فقط رفتم سر گوشيم شماره ميترا رو
گرفتم چشمام خود به خود بسته شد

...
چشمامو باز کردم تخت وملفه سفيد پس تو بيمارستانم در اتاقم باز شد مادام امد تو با ارشام چشمامو بستم

مادام:بزاربمونم ارشام
ارشام:نميشه مامان گير ميدن خودم حواسم هست

بالخره مادام باکلي اسرار رفت بيرون چشما مو باز کردم
ارشام:بيدار شدي؟

_بودم...صدا کن پرستار رو بياد سرمم رو باز کنه
ارشام:تو بايد استراحت کني

_نشنيدي چي گفتم!!!!!!!!!!!!!
داد ميزدم پرستار ودکترا ريختن تو اتاق پشت سرشون مهرنوش وميترا وپريسا وشبنم وميشا صدفم با شوهرش

ماه عسل رفتن همون شب
دکتر:مشکلي پيش امده ؟؟

_اره...اگه ميشه سرم ها رو از دستم در بياريد
دکتر:ولي نميشه تازه تو بايد عمل کني

_عه نميشه
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با حرکت وحشي سرم رو از تو دستم کندم واز تخت پريدم بيرون دکترا وپرستار ها امدن جلوم رو بگيرن
همشمون رو زدم ار شام امد جلوم بهش حمله کردم منو محکم گرفت ضرباتم رو دفع کرد بعدم فقط سوزش يه

چيزي رو تو بازوم حس کردم
...

چشمامو باز کردم اتاق نيمه تاريک بود تشنم بود نشستم رو تخت
ارشام:بخواب اگه دوباره فکر فرار به سرت بزنه دوتا بيهوشي بهت ميزنم

به حرفاش اهميتي نميدادم
_اب...

تندي بلند شد رفت سمت يخچال برام کمپوت اورد ازش گرفتم وخوردم
_ساعت...چنده؟

ارشام:نصف شبه ساعت دو هست
 عروسي بوديم؟3_ولي ما تا 

ارشام:کمند تو دوروزه بيهوشي
_چي؟؟دوروز؟

ارشام:اره بگير استراحت کن
_خواهرام؟کجان...

ارشام:به زور فرستادمشون خونه اين دو روز همش بيمارستان بودن
_من نميزارم عملم کنن

ارشام:اگه عمل نکني ميميري ميفهمي؟
_نه...نميفهمم

ارشام:ببينم قبل سابقه تزريق مواد داشتي؟
_نه من سيگارم تا حال تو عمرم نکشيدم چه برسه به مواد

ارشام:اخه امپولي که تزريق ميکردي براي از بين بردن ويروس  هاي قوي بودن
سرو رو کردم زير ملفه

ارشام:تو هم مثل خواهرات اونام چيزي نميگن
...

خوابم نبرد ولي الکي وانمود کردم خوابم چند ساعت بود خودم رو الکي زده بودم به خواب ...کلمو از زير
ملف در اوردم ارشام خوابش برده بود سرم رو از تو دستم کشيدم بيرون اروم بلند شدم يه باند بستم جاي

سرمه لباسامو پوشيدم هنوز ارشام خواب بود از اتاق زدم بيرون نگهباني امد جلوم رو بگيره يه مشت حواله
شکمش کردم تو خيابونا مي دويدم مطمعن بودم تا حال خبر فرار من رو کل بيمارستان و مهرنوش اينا شنيدن

 بودگوشيم زنگ ميخورد پرتش کردم خورد تو ديوار4باسرعت فقط به سمت خونه ميدويدم ساعت طرفاي
شکست ديگه هيچي برام مهم نبود فقط قولي که دادم فقط قولم...اخه من...من ...من فقط يه عروسک تحت

کنترل سحر هستم ...من بهش قول دادم جلوي خونه بودم دروباز کردم مهرنوش وپريسا رو پله ها نشسته بودن
وگريه ميکردن ميترا مدام تو خونه راه ميرفت شبنم سرش رو بين دستاش گرفته بود وعقب وجلو ميشد باديدنم

همه به سمتم هجوم اوردن
پريسا:کمند...تروخدا...تروخدا برگرد

هق هق ميکردباقدم هاي بلند رفتم تو خونه سريع رفتم تو اتاقم جعبه رو برداشتم همگيشون دنبالم ميدويدن
والتماس  ميکردن که برگردم بيمارستان کليد ماشين رو برداشتم سوار شدم ودر قفل کردم مهرنوش هرچي
سعي کرد درو باز کنه نتونست پام رو روي گاز فشار دادم باسرعت تو جاده ها ميروندم دستم رو به سمت

ضبت بردم يه اهنگ راک اندرول گذاشتم وصداش رو تا ته زياد کردم کنارجاده زدم کنار جعبه رو برداشتم
وبه سمت خرابه راه افتادم بازم صداي بچگي هام تو گوشم نست جلوم سحر رو ديدم درست مثل بچگي هاش

همرا با مهرنوش وميترا وپريسا وشبنم
سحر:از اينور کمند ازاين ور

مهرنوش:بيا با ما بازي کن
ميترا:بيا...بيا

ميخنديدن وازم ميخواستن دونبالشون برم منم درست مثل عروسکي که تحت کنترل هست با يه لبخند دنبالشون
راه افتادم يه نگاه به عمارتي که حال زياد چيزي ازش نمونده بود کردم عمارتي که کودکي هام رو توش بودم

بوي جسد ميومد
شبنم:ناراحت نباش ما پيشتيم نميزاريم کسي بهت دارو تزريق کنه

رفتم باهاشون پشت عمارت زير همون درختي که هميشه پاش گريه ميکرديم
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پريسا:اينجا کمند...يال
زير درخت نشستم جعبه رو باز کردم عروسکاي ما بود فنجون هاي چاي خوري داغون شده دفتر نقاشي

هامون همش تو جعبه بود سحر سال ها اينو نگه داشته بود فندکم رو از جيبم دراوردم بچه هاهم کنارم نشستن
دورتا دورم سحر روبه روم بود فندک رو روشن کردم ترديد داشتم

سحر:چي شده کمند نميخواي باما بازي کني؟
ميترا:مگه مارو دوست نداري؟

مهرنوش:بيا باما بازي کن ما ميتونيم براي هميشه باهم بازي کنيم
شبنم:برگرد پيش ما کمند

پريسا:ما براي هميشه باهم هستيم...تو قول دادي يادته
سحر:توکه نميخواي قولت رو بشکني کمند؟ميخواي

مهرنوش:ماکمکت ميکنيم
بعدم دستاشون رو رودستم که فندک توش بود گذاشتن واروم دستم رو به پايين سمت جعبه هدايت کردن

سحر:ما براي هميشه باهميم...براي هميشه
((ادامه داستان از زبان مهرنوش))

_من ميدونم کجا رفته ارشام خان
پريسا:اره منم حدث ميزنم رفته باشه همون جا

ارشام:خب کجا؟
ميترا:يتيم خونه ...تو جاده...

ارشام سريع ميتاخت کمند همش تقصير منه نبايد هيچ وقت برميگشتيم ايران نبايد اشکام تند وتند از چشمام
پايين ميومد افتاب کمکم داشت طلوع ميکرد رسيديم پريدم از ماشين پايين به سمت درختي که گريه هامون رو

بهش هديه ميداديم کمند رو ديدم که روي زمين افتاده
_کمند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

دويدم سمتش بلندش کردم گرفتمش بغلم از دهنش ودماغش وحتي چشماش خون امده بود رنگش مثل کچ بود
ارشام ازتو بغلم من بلندش کرد پريسا وميترا وشبنم کمکم کردن از زمين بلند شم

...
کمند رو تخت بود سريع ميبردنش سمت اتاق عمل ميگفت اگه عجله کنيم هنوز اميدي هست جلو درتااق عمل

جلمون رو گرفتن نذاشتن بريم تو يه نفر با يه برگه امد سمتمون
_ببخشيد بايد اينو امضا کنيد تا عمل کنند

بادستاي خوني برگه رو امضا کردم...تو راهرو قدم ميزدم ميشا وصدف ورامين وارتان وارسلن وکامران
ودانيال ومادم هم امده بودن همگي نشسته بودن پريسا يه چند بار از حال رفت الن هم سرم تو دستشه روتخت
بيهوشي بهش دادن تا بخوابه شبنم وميترا وميشا وصدف مدام اشک ميريزن منم کاري جز قصه خوردن ندارم

ساعته کمند تو اتاق عمله ارشام هم همينطور مادام مدام اب قند ميده دست بچه ها سرم درد ميکنه...دراتاق2
باز ميشه دکتر با ارشام ميان بيرون همگي سمتشون ميدويم

منتظر نگاشون ميکنم قيافهاشون خوشحال نيست ارشام دست ميزاره رو شونه دکتر دکتر راهشو ميکشه وميره
ارشام مياد جلومون

ارشام:ما...يعني...کمند...
ميترا يقه ارشام رو ميگيره وبا تشر وداد ميگه

ميترا:ده جون بکن لعنتي کمند...چي شد؟
ارشام:متاسفم...کمند رفت تو کما

دست ميترا سرميخوره از رويقه ارشا وخودشم ميفته زمين صداي حق حق ميشا وصدف وشبنم بيمارستان رو
برداشته منو ميترا تو بهت به سر ميبريم

ارشام:ولي امکانش هست که برگرده
_چقدر؟

 درصد20ارشام:زياد نيست
مادام کمک ميترا ميکنه وبلندش ميکنه شبنم مياد کمکم

رو صندلي ميشينم
ارشام:مهرنوش شما بايد بگيد چه اتفاقي افتاده؟چرا کمند به خودش دارو تزريق ميکنه؟دکترا ميگفتن تو قلبش

ويروسيه که داره ميکشتش ...اون ويروس  از کجا وارد بدنش شده ؟اين يه ويروس  ناشناخته هست
ديگه سکوت بس بود ولي من من نميتونستم بگم دهنم قفل شده بود ميترا کنارم بود

ميترا:ميشا؟
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ميترا:يادته شب کريسمس بهت چه قولي دادم؟
ميشا:گفتي داستان برا ميگي

 تا دختر اتفاق افتاد...يابهتره5ميترا:فکرکنم حال وقتشه...حال وقتشه که همتون داستاني رو بشنويد که براي 
 تادختر...از وقتي چشم باز کرديم تو يه يتيم خونه بيرون شهر بوديم من مهرنوش وشبنم وپريسا وکمند6بگم 

و...سحر...يکم که متوجه اطرافمون شديم فهميديم که بچه ها ي توي يتيم خونه يکم که سنشون ميره بال
7ميبرنشون پشت يتيم خونه جاي که ما اجازه ورود نداشتيم وديگه از اون بچه ها خبري نميشد تا اينکه ما

 تارو تو يه اتاق بدون پنجره تاريک6 تا 6سالمون شد مارو هم بردن اونجا بهمون موادي تزريق کردن وهر
انداختن اونجا بود که ما براي اولين بار همو ديديم وبا هم دوست شديم هر هفته يه دارو تازه رو ما تزريق

ميکردن بچه هاي روکه کشته ميشدن ميبردن وپشت يتيم خونه دفن ميکردن کمند از کودکي کابوس  فرياد بچه
هاي که زير خاک بودن رو ميديد وگريه ميگرد ولي سحر اونو هميشه اروم ميکرد ما دووم اورديم تا اينکه

 سالمون شد يه شب نقشه فرار ريختيم يک سالي بود که قسمتي از اتاقي که توش بوديم ترک خورده بود10
ديوار محکمي نبود از همون موقع که فهميديم شروع کرديم باقاشق هاي که از ظرف غذاي که برامون

مياوردن وميدزديديم ,ميکنديم نوبتي هرشب کاريکيمون بود تااينکه يه شب باروني فرار کرديم صداي اژير
تمام محوته رو برداشت ما ميدويديم مثل اينکه يکي از سرباز ها محافظ اونجا يه تفنگ ازمايشي تزريق دارو

روبجاي تفنگ بيهوشي برميداره وشليک صداي فرياد سحر وما توي بارون گم شده بود
سحر:کمند!!!!!!!!!!بلند شو فرارکن!!!!!!!!!!!!!يال!!!!!!!!!!!

تير به کمند ميخوره ما کمکش ميکنيم بلند شه فرار ميکنيم سرگردون ميشيم اون موقع اين جاده زياد رفت وامد
نداشته يه هفته تو جنگل سرگردون ميشيم کمند خون زيادي رو ازدست ميده تااينکه به يه ابشار ميرسيم انجا

وقتي داشتيم اب ميخورديم وپانسمان کمند ور که با برگ بود عوض ميکرديم سايه يه نفر رو بالي
سرخودمون ميبينيم اولش خيلي ميترسيم ولي زني که مارو پيدا کرده بود اروممون ميکنه

_هيش هيش اروم باشيد من کاريتون دارم...دوستتون زخمي شده
اون کمند رو بغل ميکنه وما هم دنبالش راه ميفتيم...خانوم فاراگوند مارو به خارج از کشور ميبره ومارو مثل

بچه هاي نداشته خودش بزرگ ميکنه تو يه مدرسه شبانه روزي باشيکايت فاراگون اون يتيم خونه پلم ميشه
وتمام کارکنانش به اعدام محکوم ميشن وبچه ها ازاد ميشن اون روزا براي همگي ما بهترين دوران بود

بهترين دوران تا اينکه...تا اينکه...
ميترا ديگه نتونست ادامه بده وگريه کرد همون موقع پريسا امد وبي مقدمه شروع کرد

 سالمون ميشه يه شب حال سحر بد ميشه اونو به بيمارستان منتقل ميکنن دکترا ميگن12پريسا:تا اينکه ما 
بدنش نتونسته ويروس  رو دفع کنه وداره به قلبش حمله ميکنه سحر تو روزاي اخر عمرش يه بسته به کمند
ميده وبراي هميشه با ما خدافظي ميکنه ...ولي اون هيچ وقت ترکمون نميکنه...هيچ وقت بعد از مرگ سحر

روز کامل بيهوش ميشه بعد از هوشياريش اون ديگه شبيه کمند گذشته نميشه اون کمندي که گريه ميکرد3کمند 
 سرد,خشک,باقلبي از سنگ من هميشه به اين عتقاد2واز ته دل ميخنديد بعد از اون اتفاق تبديل ميشه به سحر 

داشتم که سحر بعد از مرگش جسمش رو ترک کرده ولي جاي ديگه داره زندگي ميکنه...تو قلب کمند واسه
همينه که اون انقدر اخلقش شبيه سحره ...کمند از اون به بعد فقط يه عروسک ميشه يه عروسک تحت کنترل
سحر وحال بدن اونم نميتونه ويروس  رو دفع کنه اون دارو ها به کمند کمک ميکرد که مقداري سيستم بدنيش
قوي بشه تا بتونه با ويروس  بجنگه ولي حال ويروس  راه ديگه اي براي حمله پيدا کرده وقوي شده ...درست

مثل گذشته خودسحر...
ميشا وصدف اشک ميريختن همه بابهت به ما نگاه ميکردن ارشام سريع به سمت اتاق دکتر عمل کمند رفت از

کسي صداي درنمي امد
...

تامون فقط ميايم تو بقيه اجازه ندارن پريسا4بالخره بهمون اجازه دادن بريم کمند روببينيم همگي مون يعني
ديگه چشمه اشکش خشک شده همگي بالي تختش وايساديم

_سلم سحر....
نميدونم چرا اينو ميگم ولي خب تعجبم نميکنم

...
الن يه ماه هست که کمند تو کماست خانوم فاراگوند راحله خانوم ودختراش وخانوم فروزاني مدير مدرسه
ايرانمون همگي ميان بيمارستان فاراگوند که اصل مثل ما بيمارستان رو ترک نميکنه ميشا وصدف رو به

زور فرستاديم خونه ارشام هم مدام داره کاراي بيمارستان رو انجام ميده يه روز کامل روفقط تو کتاب خونه
دنبال درمان قلب کمند ميگشت مادام خيلي دوست داره بياد ولي ما نميزاريم شبا تو نمازخونه بيمارستان

ميخوابيم اوضاع خيلي خرابه ...اگه کمندم ترکمون کنه چي...اونوقت چي کار کنيم...ميرم تو اتاق کمند تمام
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دکترا نااميدن ولي من کمند رو ميشناسم اون بيدي نيست که بااين بادا بلرزه کنارش ميشينم چقدر لغر شده
دسش رو تو دستم ميگيرم

_کمند...خيلي نامردي اگه بخواي تنهامون بزاري ...خيلي
گريم ميگيره سرم رو رودستش ميزارم وگريه ميکنم

((کمند))
خيلي تاريکه هيچ جارو نمي بينم

_من کجام؟مهرنوش؟پريسا؟ميترا؟ش بنم؟
فقط يه محيط تاريک صداي خودم اکو ميشه وبه خودم برميگرده يه هو يه نور از روبه رو ميتابه

سحر:از اينور کمند
اون سحره ميدوم سمتش دستش به سمتم درازه دستش رو ميگيرم نور خيلي زياده واسه همين چشمام رو ميبندم
چشمام رو اروم باز ميکنم يه جاي نگار رو ابرام يه ساختمون شيري رنگ بزرگ رو به رومه يه باغ بزرگ

خوشکل کلي دختر بچه اينجا داره بازي ميکنه قيافه هاشون يکم برام اشناست دستم تودست سحره
_سحر اينجا کجاست؟

سحر:خونه جديد بچه ها ...تمام بچه هاي که تو يتيم خونه بودن وزير ازمايشات کشته شدن
_منم اينجا ميمونم مگه نه

ولي سحر جوابم رو نميده شروع ميکنيم کنار هم ديگه قدم زدن
سحر:تو به قولت عمل کردي کمند

_البته بخاطر تو
کنار يه ابشار رسيديم از روي صخره به ابشار نگاه کردم بزرگ بود وما بالي سر ابشار ايستاده بوديم

سحر:ولي من هنوز به قولم عمل نکردم
_قول کدوم؟

سحر:يادته بهتون قول دادم هميشه مواظبتون باشم؟
_اره يادمه هميشه بودي

سحر:جاي تو اينجا نيست کمند...اون پايين خيلي ها منتظرتن ...سلم منو بهشون برسون
تا امدم حرف بزنم هولم داد به سمت ابشار فقط يا دمه داشتم سقوط ميکردم

چشمامو باز کردم رويه تخت بودم مهرنوش سرش رو دست من بود وگريه ميکرد
مهرنوش: کمند...خيلي نامردي اگه بخواي تنهامون بزاري ...خيلي

اون يکي دستم رو گذاشتم رو سرش سرش رو اورد بال وبا بهت وتعجب نگام ميکرد
_سحر سلم رسوند...راستي من واقعا نامردم؟؟

مهرنوش با دو اتاق رو ترک کرد دوباره از حال رفتم
...

چشمامو باز کردم روتخت بودم ولي تو همون اتاق قبلي نبودم
_يا خدا چرا اينجوري نگام ميکنيد مگه جن ديديد؟

يه صد نفري تو اتاق بودن حتي خانوم فاراگون خانوم فروزاني مادام مامان صدف باباش شويش ميشا دانيال
ارتان ارشام کامران ارسلن ...وحتي ابجي هاي گرام

...
امروز از بيمارستان مرخص ميشم تو اتاق نشسته بوديم وجوک ميگفتيم

_خب نه نه نه نه ...حال اينو داشته باشيد چجوري يه فيل با سه حرکت تو يخچال جاميشه؟
مهرنوش:واي کمند منگلمون کرديا

_بگيد ديگه
ميترا:خودت بگو

_خب کاري نداره درو باز ميکنه ميره تو درو ميبنه شد سه حرکت
شبنم:ديوونه

 حرکت تو يخچال جا ميشه4_لطف داري...حال چجوري يه خرس  با
پريسا:دروباز ميکنه ميره تو جا نميشه مياد بيرون درو ميبنهده

_نهنهنه ديديد نتونستيد...دروباز ميکنه فيل رو در مياره ميره تو دروميبنده
مهرنوش:منگلي بخدا تو

_خب حال اگه گفتيد چرا مداد رو ميزارن پشت گوش؟
شبنم:چميدونيم بابا تو هم منگلمون کردي

_چون اگه بزارن رو دماغ ميفته
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همون موقع دکتر امد تو
دکتر:خب ميبينم که خوب سرحالي

_چاکر دکي هم هستيم
مهرنوش:نه نه اين منظورش همون تشکر بودا شما به دل نگيريد

دکتر:واي من هنوزم تو شوکم خيلي عجيب بود که سيستم دفاي بدن تو يکدفه قوي شد وويروس  رو کامل از
بين برد

ارشام امد دنبالمون سوار شديم
_ارشام ميشه سر راه يه دقيقه منو ببري يتيم خونه قبليمون؟

همگي يه هو با بهت نگام کردن
_نترسين بابا اصل شمام هم بيايد

ارشام:باشه
...

از ماشين پياده شديم همه جارو سرک کشيديم بالخره عزم رفتن کرديم دلم خواست بازم پيش درخت برم دور
زدم بدون اينکه بچه ها متوجه بشن سمت درخت رفتم کلي خاکستر زير درخت بود نشستم اروم خاکستر هارو

کنار زدم زيرشون يه عروسک خرگوش بود که مال من بود سالم سالم بود برداشتمش بلند شدم وايسادم
_ممنون که اينو برام نگه داشتي

مهرنوش:کجاي پس کمند بيا
_امدم

گردنبندم رو نگاه کردم دکمش رو زدم قلب از وسط باز شد توش عکس منو سحر بود سرم رو گرفتم بال به
ابرا خيره شدم

_همون بال بمون...جاي تو روي زمين نيست
سوار ماشين شديم وراه افتاديم

...
امروز داريم برميگرديم وليت

ميترا:مهرنوش!!!!!!!!!!!!!
مهرنوش:الن ميام الن

_خب تو بايد هميشه به ياد داشته باشي زود تر از مهرنوش بپري تو دستشويي
شبنم:پري پري تاپ قرمزه من کو

پريسا:تو همون کشوعه هست
_خانوم فاراگوند ما حاظريما

ميترا:نه ..نه ..نه من دستشويي دارم
در دستشويي باز شد ومهرنوش اروم امد بيرون دستش تلفن بود داشت صحبت ميکرد

…noمهرنوش:
بخوره تو سرتnoميترا:

بعدم بهش حمله کرد وشروع کرد به گاز گرفتنش
ما هم ريختيم روشون

فارگوند:نخير مثل اينکه شما ادم بشونيستيد
...

تو فرودگاه بوديم همگي براي رفتن ما امده بودن
ميشا:هي پشه هر ازگاهي خواستي بهمون يه سر بزن

_باشه خرمگس
مهرنوش:هي دانيال اگه بفهمم ميش ما رو اذيت کردي با کارد ميوه خوري از وسط کاتت ميکنما

دانيال دستاشو به حالت تسليم بال اورد
دانيال:قبوله قبوله من تسليم

ارشام امد کنارم
ارشام:برميگردي مگه نه؟

_فکرنکنم...بهرحال ممنون بابت همه چيز
ارشام:من بايدازت تشکر کنم تو باعث شدي من متوجه اشتباهم درباره مادرم بشم

باهمگي خداحافظي کرديم...تو هواپيما نشستيم
مهرنوش:همممممممم عجب دوراني داريم ما ها
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پريسا:بده يه روز اروم تو زندگيمون نداريم
ميترا:عاليه

شبنم:اره چون ما
همگي باهم گفتيم:مثبت پنجيم

سال بعد))4...((
مهرنوش:پس چي شدي؟

تو استاديو باشيم4شبنم:زود باش کمند بايد ساعت 
_امدم امدم

بلند شدم بابرو بچ خواستيم سوار ماشين بشيم که صداي اقاي رافر امد
_مثبت پنج!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

همگي با يه خنده بلند سوار ون شديم
خب بزارين بگم سرنوشت چطوره الن صدف صاحب يه دختر کوچولو شد که اسمش رو مريم گذاشت ميشا

ودانيال يه ساله که باهم ازدواج کردن کامران اصل عوض نشده هنوزم پي دختر بازيه ارسلن بالخره عاشق
يه دختري شد ارشام ومادرش الن دارم به خوبي وخوشي با هم زندگي ميکنن خداروشکر مادام ديگه قرص

نميخوره راحله خانوم ودختراش الن توروستان وزندگي خوبي دارن وخيلي راضي اند خانوم فروزاني هم به
مديريت دانشگاهش هنوز ادامه ميده...وماخب ماکه ادم نشديم النم داريم ميريم برنامه داريم بايد اهنگ

جديدمون رو ضبت کنيم چه ميشه کرد ديگه ماهم الکي الکي مشهور شديم رفت البته همچينم الکي نبودا ...خب
الن وقت اون رسيده که يه اعترافي کنم ما واقعا ادم بشو نيستيم اميدوارم مثبت پنج هاي اينده هرجاي که هستن

اونام مثل ما ادم نباشن اخه اينجوري بيشتر مزه ميده ...واما من هنوز عروسکم رو نگه داشتم ونگه خواهم
داشت وقلبم بازم برگشتم به کمند گذشته ولي هنوز تيکه هاي از سحر درونمه وميخوام نگهشون دارم ...

ما اينيم ديگه ...الن وقت اون رسيده که داستان ما با يه جمله باحال تموم بشه (مايم ونواي بينواي...بسم ال اگر
حريف مايي)

پايان
92سال 

 :دانلود ساير کتاب هاي رمان از وب سايت

http://goldjar.blogfa.com
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ارتباط با سازنده کتاب

09391315486از طريق ارسال پيامک به شماره  
-----------

 Nimbuzzارسال پيام و کتاب های مورد نظرتان از طريق مسنجر
My NIMBUZZ ID = goldjar

-----------
ارسال پيام به ياهو مسنجر

My yahoo ID=farid.book
========

====
راه بدون هزينه براي دريافت و ارسال فايل و کتاب براي دوستان  نصب کردن مسنجر نيمباز  ميباشد که حتما نصب

کنيد  
 طريق نصبش را توضيح ميدهم 

ابتدا  با گوشي موبايل خودتان وارد ادرس  زير شويد  و نخست بروي گزينه ( گت نو  )کليک کنيد سپس صفحه دانلود
ظاهر ميشود  و بروي گزينه دانلود کليک کنيد و دانلود آغار ميشود ..براي استفاده از اين مسنجر بعد از نصبش بايد

ايدي مخصوص برايش ساخته شود که اگر نتوانستيد برايتان ميفرستم و کمکتان ميکنم ..در ضمن  بطوره خودکار مدل
گوشيتان تشخيص داده ميشه و متناسب با مدل گوشي نيمباز 

دانلود ميشه  ...اين ادرس  دانلود  از طريق گوشي موبايل هست که متناسب با نو ع  و مدل گوشيتون دانلود ميشه 
http://get.nimbuzz.com

.براي دانلود بعد از باز کردن لينک  بال.گزينه هاي زير رو به ترتيب کليک کنيد تا دانلود بشه
1-click link   www.get.nimbuzz.com
2-click Get Now
3-click Download

نحوه ساخت ايدي نيمباز :
نکته : از طريق خوده مسنجر نيمباز هم ميتوانيد براحتي  مبادرت به ساخت ايدي نيمباز نماييد.

 زيرا ساخت ايدي ( از طريق سايت نيمباز ) نياز به وارد کردن شماره موبايلتان ميباشد که بعد از ساخت ايدي براي شما
کد تاييد که  شامل يه عدد چهار يا پنج رقمي ميباشد از طرف سايت نيمباز  اس  ام اس  ميشود که از شما ميخواهد ان عدد
را در کادري که در صفحه ساخت ايدي قرار دارد وارد کنيد تا حساب  شما تاييد شود.و مشکل اينجاست که مدتيست هيچ

کدي 
براي ايران  ارسال نميشود و ممکنست علت آن تحريم باشد .پس روش بال ديگر جواب نميدهد. بهترين روش اين است

که 
بعد از نصب مسنجر نيمباز در گوشي خودتان و ياکمپيوترتان. سپس انرا باز کنيد و  با انتخاب گزينه 

Create New Account
براحتي مبادرت به ساخت ايدي نماييد 

و يا به شماره زير پيامک بفرستيد و اول اسم خودتان و شهرتان را ذکر کنيد و سپس تقاضاي ارسال (يوزرنيم و
پسورد ) يا 

ايدي نيمباز  بفرماييد تا برايتان ارسال شود
09391315486

اگر هنوز يوزر نيم و پسورد براي مسنجر نيمباز نساخته ايد ميتوانيد موقتا با اين يوزر - پسورد با من در ارتباط باشيد
username: test2id
password: test2id

====
 و  قابل توجه دوستاني که به غير از موبايل  از طريق کمپيوتر-يا- لپ تاب  -يا-  تبلت ..  به اينترنت دسترسي و از آن

استفاده و  دانلود مينمايند  - اين دوستان هم علوه بر ياهو مسنجر  ميتوانند نسخه نيمباز که مخصوص نصب در کمپيوتر
ميباشد  را از لينتک زير دانلود کنند و  از طريق کمپيوتر با ما و دوستان خود در ارتباط باشند

لينک دانلود نيمباز مسنجر- براي کامپيوتر
http://s5.picofile.com/file/8107486434/setup_2_8_0.exe.html

====
THE END
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